حديث در لغت: به معنى الكلام قليلهُ و كثيرهُ و جمع آن احاديث می آيد بر خلاف قاعده. 
حديث در اصطلاح: اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم و أفعالة و أحوالة. 


علامه بدرالدين عينى علم حديث را جنين تعريف می كند: علم يُعرّف به أقوال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم و أفعالة و أحوالة. 


وسلم. رو a 0 E‏ ا ا 
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كت ۱ ( وسل ' 
یعنی علم حدیث در مورد ذات و شخصیت رسول الله صلی الله عبت می کند از اين 
حیثیت که او رسول خداست نه به لحاظ جنبه ها و پهلو های دیگر. 


غرض اختصاصی علم حدیث: الاهتداغ پهدی النبی صلی الله عليه و سلم (پیروی نمودن از روش 
و سیرت پرامبر صلی الله عليه وسلم . 


غرض و غایت اخروی علم حدیث و ساير علوم دینی: الفوژ بسعادة الدارین. 


ادبي من ااه ای واد تحال وک امام وداه 


نام و نسب: نام: سلیمان ‏ كنيه: ابو داود .نام يدر: آشعث » سلسله نسب به این شرح أست: 
۱ ابوداود .سليمان بن اشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدى السجستانى. 


کلمه آژدی: آزدی منسوب به قبیله آزد كه یکی از قبایل مشهور عرب در يمن می باشد اما ابوداود چون 
سلسله نسبش به قسله أزد منتهى ميشود أو را به أزد منسوب کرده اند. نسبت سجستانی به خاطر زادگاه 
و مَولد اوست که سیستان يا سجستان است. بعضی علماء می گویند سجستان معرب (عربی شده) 
سیستان است. 


سيستان در كجا واقع أست: شاه عبدالعزیز محدت دهلوی در يُستانٌ المحدثين می نویسد منظور از 
سبستان 6 اقليم معروف هيستان است که بين هرات و سند در نزدیکی قندهار و چشت واقع انبعت 


مورخ معروف علامه ابن خلکان می نویسد که سىستان در نزدیکی بصره واقع است . شاه عبدالعزیز می 
كويد ابن خلكان با وجود كمال تاريخ دانی در اين مسئله اشتباه نموده است. المته علامه نواب صدیق 


مم عدم اقم لكوع کر هر وا مان شرع تا لوكي شرف ب شرق ل ی سیگ هما ی هید سید في شي م بو قم یی ای كيه بل وه ل ایس وما قیقر كي كيه ام حا به وها شه اقيم 


as‏ وین لها 
صيغه قيل آورده است » صاحب معجم علمى ميكويد منظور از سجستان سيستان فعلى است:"مدينةٌ فى 
جنوب خراسان.' كه در عهد باستان جزئی از خراسان قديم و بزرگ بوده كه حدودش به كرمان و غزنین 
افغانستان تا نزديكى هاى هند منتهى مى شود كه اين سرزمين به زابلستان و نيمروز نيز معروف است كه 
اين سرزمين خواستكاه شخصيت هايى بزركى جون معين الدين جشتى و شاعر معروف فرخى سيستانى 
بوده است. 

علامه شبلی(مورخ بزرگ هندوستانی) درحاشيه كتاب الفاروق می نويسيد سجستان عربى شده سيستان 
است كه عربها آن را سجستان می خوانند كه حدود اربعه [[شبة) شب آن به اين شرح است. از شمال به هرات 
و جنوب )به مكران » ازشرق به سن دغرب آن به قهستان وضل می شود. 


تاریخ ا ابوداود در سال ۲ ه.ق. در سیستان متولد شد و بیشترین بخش زندگیش را در 
بغداد سيرى نمود و برای فراكيرى علم به مناطق مختلفى مانند شام » مصر » عراق » خراسان » الجزيره و 
حجاز مسافرت نمود ولی بيشتر در شهر بغداد تردد(آمد و شد) داشت و مدتی در آنجا سكونت كزيد و 
سنن خود را در أن شهر روایت نمود و در آخر عمر به بصره نقل مکان نمود و ۴ سال از عمرش را در آنجا 
گذرانید. 

تاريخ وفات: بالاخره در روز جمعه . ۱۶ شوال سال ۲۷۵ ه. ق. این چراغ تابناک علم حدیث و روایت 
برای هميشه خاموش شد و راهی سرای آخرت گردید. و طبق وصیتش حسن بن مثنی يا سلیمان بن حرب 
بعد از مطالعه کتاب الفسل او را غسل داد و نماز جنازه اش به امامت عباس بن عبدالواحد برگزار شد و 
و ا ان تورى به خاک ور 

اساتید امام ابی داود: امام ا ا a ll‏ نمود به طورى که شمارش همه آنها 
رس سس الس انان ¿ حافظ ابن حجر رحمة الله عليه معلوم می شود که امام ابو 
داود بر بیش از ۳۰۰ نفر استاد زانوى تَلَمُدْ زده است در اين جا به ذكر جند تن از مشهورترين آنها بسنده 
می شود: ١-أمام‏ احمد بن حنبل ۲- امام يحيى بن مَعِين ۳-محمد بن بَشّار ۴-قتیبه بن سعيد ۵- 
عثمان بن ابی شیبه ۶- مسلم بن ابراهیم و ... ۳ ۱ 

یکی از افتخارات بزرگ امام ابو داود رحمة الله عليه اين اس که او از اساتیدی بزرگ كسب علم کرد و ' 
به همان میزان تلامیذ و شاگردان او نیز افرادی بزرگ بوده اند كرجه زادگاه امام منطقه سیستان بوده ولی 
او بیشترین عمرس را در بغداد سپری نمودو حدود چهار سال پیش از درگذشت امام » امير وقت بغداد 
ابو على موفق به خدمتش می رسد و سه پيشنهاد به او ارائه می دهد: -١‏ شما به شهر بصره تشریف ببريد 
تا مراجعه و استفاده علماء از شما ببشتر شود. بغداد اگرچه یکی از مراکز علمی است ولی مرکزیت علمی 
بصره بیشتر است. بعضی از علما دلیل اين ييشنهاد امير موفق را چنین بیان کرده اند که امير از وجود 
امام در شهر بفداد احساس خطر می کرد که اگر امام ابو داود در بفداد مستقر شود به دليل برخوردار 


ل ا مسق و لم قمع لكبو قعل لوس هه للها هكب مع هارا وقد وق قي وعد سب 7 
e‏ ايو ري n e a A‏ و 4 ی و : 3 8 : 0 0 8 a N E‏ تت ۵ 3 E‏ ی 


es ۲ oS ل أذ‎ 


من سنن را تدريس كنيد. امام این بيشنهاد را يذيرفت. ۳- ييشنهاد سوم اين بود كه شما سنن را به تنهايى 


به فرزندانم تدريس كنيد كه ديكران در آن شريك نباشند. امام از يذيرش اين ييشنهاد سرباز زد و كفت 
جلسه درس من برای عموم آزاد است و هيج گونه محدوديتى ندارد: الناس شريفهم و ضعيفهم سواءٌ. 


تلاميذ امام ابی داود: از امام ابی داود تعداد بيشمارى از مردم کشت فيض نموده اند که مشهورترین 
آنها عبارتند از: ۱- فرزند ارشد امام اہی داود » ابوبكر عبد الله بن ابى داود ؟- امام ابو عيسى ترمذى ۳- 
امام نسائی(احمد بن شعیب) ۴- ابو على محمد بن احمد بن عمرو اللولوئى ۵- ابوبکر بن محمد عبدالرزاق 
بن داسه ۶- امام أسحاق بن موسى الرملى ۷- ابو سعد احمد بن محمد اعرابی. 


علاوه بر اين بزرگواران امام احمد بن حنبل که یکی از معروفترین اساتید امام به حساب می آید حدیث 
تتيره را از شاگردش امام ابو داود شنیده است. 


حديث عتيره اینست: "ان رسول الله صلی الله عليه و سلم سيل عن العتيرة فَحَمِتَئَها 


صاحب مِنهّل دچار اشتباه شده كه حديث مشهور عتيره را كه در ديكر صحاح سته و سنن ابی داود 
موجود است لا فرع و لا عتيرة أن را ذكر نموده است. 


7 
" العتيرة » شاه كانوا يذبحونها فى الجاهلية و يُسَمُونّها الرجببة. " : 


ژهد و تقوای امام ابو داود: امام ابو داود در زمان خودش به زهد و تقوا 3 قناعت شهره آفاق بود. وأقعه 
ای در این زمینه وجود دارد به اين شرح: امام ابو داود پیراهنی داشت که یک آستبنش كشاد و دیگری 
تنک بود. . شخصى غلت اين امر را جويا شد امام پاسخ داد من ووک ات صحفه و جزوه میگذارم 
براى همين آن ر ۹۳ د ودد ام اما در اتن دوم اين نياز و ضرورت ۱ را احساس نمى كنم بنابراين نيازى 
بك فراخی أت نيست كما أينكه گفته اند: الضرورة د نتَفدر رز بقدرها . (قاعده اصولی معروف یعنی ضرورت را به اندازه آن 
می سنجند.) 


مذهب فقهى اهام ابوداود 


شاد عبدالعزيز در بستان ن المحدثين می كويد » در مورد مذهب امام ابو داود اختلاف نظر وجود 

دارد.بی .بعضى گفته اند شافعی بوده و بعضى دیگر در مورد اثبات حنفى بودن أو تلاش هايى انجام داده 
اند. نواب صديق حسن خان (شارح ابی داود) او را e‏ قرار داده > در تاريخ ابن خلکان ذکر شده که 
شيخ أبو اسحاق شيرازى در طبقات الفقهاء امام ابو داود را از اصحاب و ييروان امام احمد بن حنبل شمار 
کردد است. علامه محمد آنورشاد كشميرى رحمة الله عليه به نقل از علامه ابن تيميه امام ابوداود را 
حنیلی قرار داده است و این مطلب به وضوح از مطالعه سنن ابی داود معلوم می گردد چرا که امام ابو 
داود در سنن خود در بسیاری از موارد احادیثی را ترجیح می دهد که مذهب امام احمد بن حنبل را تائيد 
می كند (يس قول راجح اینست که امام ابو داود حنبلی است.). حضرت شاه ولی الله در رساله الاتصاف 


59 ونع مقا مام وى مك ب عيب عي مول اسع ومن وف بال بك ERE‏ املا سس هی فده سود كو و موف ل TSA‏ لواو او لاوا hE‏ و السل ب بر ايل الوسر وا وی ما لا لي بم 


1 1 اسباب الاختلاف می تویسد اما اه 3 3 ا 1 ۾ منتسبان الى أحمد 9 اسحاق. 
يعنى در اصول و قواعد كلى بيرو امام احمد واسحاق در فروع تابع هيج كس نيستند. 

شرافت كتاب سنن ابى داود و وجه تسميه 
این کتاب پنام س: سنن أبى داود معروف است و سنن نوعی از انواع كتابهاى تاليف شده در حديث است و 
در اصطلاح خاص محدثين سنن به کتابی می گویند که به ترتيب ابواب فقهی نوشته شود مانند کتاب 
الطهارة و بعد كتاب الصلاة 9 بعد كتاب الركاة 8 

در مورد شرافت اين کتاب بزرگ محدئین گفته های زیادی دارند: 

علامه خطابی(یکی از بهترین شارحان سنن است) می گوید: در سلسله معلومات و مباحث دینی کتابی 
بهتر از سنن ابی داود وجود ندارد. 
حافظ ابن قم گوید: خداوند اين کتاب را حگم و داور قرار داده است. 
اانا « E‏ رون ۱ 
امام موسى بن هارون می گوید: حلق ابو داود فى الدنیا يلحديثِ 9 فى الآخرة للع للجنة و ما ریت أذ فضا منك. 
از بعضی اولیاء نقل شده است که آن حضرت صلى الله عليه وسلم در خواب بعضی از أولياء ديده شد 
كه فرمودند: من آراد أن يَتَمَسَكَ بستتی فليقرأ سنن ابی داود. 


درجه و رتنه سنن اہی داود 3 ۱ ۳ ١‏ سے مر 5 
در مورد اينكه كتاب سنن ابی داود از کدام طقه به شمار می آید از محدئین دو قول نقل شده است: 
۱ - حضرت شاه عبدالعزيز محدث دهلوى در د بستان المحدثين می نويسد سنن ابی داود از طبقه دوم 
اه 
۲- علامه نووى . شاه ولى الله » ابن حجر هند (علامه انور شاه کشمیری )رحمة الله علیهم و بیشتر 
فا کت عن ابوداود 
در سنن ابى داود روايات ضعيف وجود دارد که علامه ابن جوزى بعضى از روأیات ضعيف را جزء 
موضوعات قرار داده است ولى معمول 9 عادت امام آبی داود انیت روأيتى که ضعبو یا منكر باشد در 


e‏ ار اوها مه فيا افيه و و يع التي 35 a‏ وی اللي مد و وه م a A E eR E‏ ور مت مد و من 


الاو و روا و و الو الو و وی وی الامو اي واوا عدوي وود عند لدي دعبلل ابي 


E‏ كاحي د و a‏ 7 5 6 و وه اا کت اس عاد لوخدم عد وه عبد هی ده جح لوح ور ع عد هی دج و 


TO Ta TT TTA TO TT 3 2‏ يكن نت TR‏ الجا ات رقت i gg‏ لوكي 


مورد أن اظهار نظر می كند. بطور مثال می كويد فيه ضَعفت و هذا منكرٌ ولى در بيشتر روايات امام ابی 
داود سکوت میکند يس حكم اين نوع روایات جيست ؟ در اين مورد قاعده اینست خود امام ابی داود 
صراحتاً یادآور شد. ما لمْ اذكرُ فيه شيأ فهو صالخ. یعنی در مورد روایاتی كه چیزی ذکر نكنم این بیانگر 
اینست که اين روایت » روایتی صالح است يعنى ييش من قابل اعتبار و استدلال است البته محدثين در 


مورد اين با هم اختلاف دارند در اين مورد چند قول معروف است: 
۱- نزد ابن مُنده و ابن السّكن ما سَکت عليه ابو داود بدون ترديد حجت و صحيح أست. 
۲- علامه نووی و ابن صلاح می گویند اگر در خارج ضعف اين روایات ثابت نيست در درجه حسن 


۳- حافظ ابن حجر می كويد اگر امام ابو داود درباره روایتی سکوت کند شاهد و موّیدی داشته باشد قابل 
استدلال و اگر نه قابل توقف است. 


۴- قول چهارم اين است اگر در مورد اين روایات علامه مُنذری که یکی از نقادان حديث است(سنن ابی 
داود را خلاصه نموده وروی أن شرح نوشته) و حافظ بن قيّم که از شارحان حدیث است سکوت کنند 
يس این روایت را حجت و دلیل قرار می دهیم و اگر اين دو بزرگوار حدیثی را منکر قرار دهند که امام ابی 
داود بر آن سکوت کرده است ما آن را حجت و دلیل قرار نمی دهیم در اصل منشأ اين اختلاف قول 
خود ابو داود است که فرموده است ما سکٹ عنه يا به تعبیری دیگر ما لم اذگر فيه شيا و صالخ ! و 
منظور از صالح چیست ؟ بعضی از علما می گویند منظور از صالح اين است که روایت ضعیف نیست و 
ضعیف نبودن أن به دو صورت است: ۱- اينكه اين روایت صحیح است. ۲- اينكه اين روایت حسن 
است. يس امام ابى داود با گفتن صالح ادعای صحیح بودن را ندارد یعنی می كويد فقط ضعیف نیست و 
این کلمه صالح شامل صحیح و حسن است و بعضی دیگر از علماء میگویند صالحٌ فقط حسن را در برمی 
۷ 


نسخه های سنن آبی داود 


ترمذی و فرزند ارشدش ابوبکر از زمره شاگردان او هستند ولی در بين شاگردان وى » سنن ابی داود فقط 
از چهار راوی روایت شده است: 


١-د‏ نسخه ای که در اختبار ما است. اين ذ نسخه در واقع : نسخه ی لولوئى ياد مى شود كه توسط ابوعلى 
محمد بن أحيد بن عمرو اللولوتی روايت شذدهة است. 
۲- نسخه ابوبکر محمد بن عبدالرزاق معروف به ابن داسه است. اين نسخه بیشتر در بلاد آفریقا 5 


که سي هه هکیت من مهو مه و سکم وک هقی و وه ی کی مق وم و وی 6 بت کل EE‏ اوضق معا موی و وق ام و و وق و 


۸/- شرح ا نووى: 578 هم 00 أسئت. 
۹ 58 الودود للعلامَة السندی 
۱۰ - عوك المعبود: توسط يكى از علماء غير مقلدين تأليف شده است. 


1 
7 اتيك 


ولى از همه جامع ترين شرح »شرحی است که فعلاً در اختيار ما است و كتاب را بطور كامل در برگرفته و 
كاملاً حل مى كند شرح معروف بذل المجهود است كه توسط علامه خليل احمد سهارنيورى تأليف شده و 
این شرح در واقع خلاصه معالم السنن خطابى و مرقاة الصعود سيوطى است. 

1 / "كتاب الفتن" 


درباره عنوان a‏ ما 
است عنوان ن این كتاب » كتاب الفتن و الملاحم آمده و در نسخه هاى دیگر سنن فقط كتاب 
الفتن وارد شده است. علامه خليل احمد سهارنيورى رحمة الله عليه صاحب بذل المجهود مى 
نویسد در این جا آولی و مناسبتر اين است که عنوان کتاب » کتاب الفتن باشد به اين دليل که 
کتاب الملاحم به طور جداگانه پس از کتاب المهدی ذکر شده است. 


تن جمع كلمه ند است مانند ين كه جمع تست به اعبار لفظ و معنا. 


فتنه معانى متعددى دارد . كاهى فتنه به معناى اختبار» آزمايش , امتحان .كناد ضلالت و 
گمراهی و كاهى برای ولد و مال نيز اطلاق می شود ۶" 
ET‏ 52 ن ها با آنها 
آزموده می شوند. 2 5 1 

"1 [باب] ذک الفی . ودلاكة |" 
حديث ”5 از حضرت حذيفه روايت است فرمود: "رسول خدا صلی الله عليه وسلم در ميان 
ما به عنوان خطيب ايستاد آن حضرت عليه السلام جيزى از فتنه ها را كه به وجود مى آيد از 
محل ايستادن أن حضرت تا قيام قيامت به وجود مى آيند رها نكرد بلكه همه را بيان كرد حفظ 
کرد آن را کسی که می خواست حفظ کند آن ر »واف فوس کرد آن وا کسی ا 
راء به تحقیق دانستند آن را رفیقان و اصحاب اوء اين هاء و گاهی از مطالب بیان شده چیزی 
بوجود می آمد من آن را بیاد می آوردم » همانگونه که ياد می کند شخص چهره دیگری را وقتی 
که غایب باشد سپس وقتی که او را می بیند می شناسد او را. " 


عسوي ام لس لم ات ع م 


لاس دوعيس لحان مودي ی کی ای اه رمن مقرو ف ای 


ننه ی أبن اعرابی كه توسط أبو سعيد أاحمد بن محمد بن زياد ابن الاعرابی روایت لام انیت أين 


تعدادروايات سنن ابو داود "بر 


امام ابی داود كتاب خودش را از بین ۵۰۰ هزار حديث بركزيده و در آن ۴۸۰۰ حديث را روايت كرده و با 
أضافه نمودن ۶۰۰ حديث مرسل تعداد روایات به ۵۴۰۰ حديث می رسد. به گفته علامه ابن جُوزى در 
سنن ابى داود فقط ٩‏ حدیث موضوع وارد شده است و در سنن ابی داود فقط یک حديث ثلاثى وجود 
دارد. امام ابى داود از بسن es‏ حديث ۴ حديث ر به عنوان أحاديث يايه 9 اساسی و جامع انتخاب 
قرموده است: ) 

-١‏ تما الاعمال بالنیات. 

۲- من حسن الاسلام المرء ترکه ما لا يَعنِيه. 

۳- لا یکون المومن مومناً حتی برضی لاخیه ما يرضئ لنفسه. 

۴- الحلال تس 9 الحرام بين 3 بِينَيوُما امور مشتبهات... الى آخرد. 

شروح و حواشی سنن أبى داود 


زاف ی E ESE A A E E E‏ نی ی از 
مقدمه كوتاه به چند تا از آنها اشاره می شود: 


-١‏ معالِم السنن: که اولين شرح سنن ابی داود است توسط امام خطابی تأليف شده است. 
؟- شرح ابن مُلْقِن: تأليف علامه شيخ سراج الدين ابن ملقن شافعى. 

۳- شرح عراقى: علامه ولى الدين ولى متأسفانه اين شرح كامل نيست. 

*- شرح حافظ مُغْلطائی: تأليف حافظ علاءالدين مغلطائى حنفى اين هم ناتمام است. 

۵- شرح علامه عينى: اين هم ناقص است. 

۶- مرقاة الصعود الى سنن ابی داود: علامه سيوطى 


¥ دهذيب این للحافظ ادن قم 


که ی تجار حول يداد ام الج نا مدرم و ی د ار 
کافر می شوند تا اينكه مردم به دو گروه تقسیم می شوند گروهی بر ایمان مستقر می شوند. هیچ 
گونه نفاقی در آنها نیست و گروهی بر نفاق مستقر می شوند که هیچگونه ایمانی در آنها نیست. 
حضرت فرمود: خوب بدانید وقتی که بر شما اين فتنه آمد منتظر دجال باشید از آن روز که 
مروز مم آید دجال يا فردايش." 


ات +اتطلامن تيع لین انیت لس ارت اليه اا کف وی انم بارخ این 
5 بَسسْط (گسترده ) می شود يا حلس عبارت از چادری است که روی شتر زیر هط انداخته می 
شود . 


هرب و حرب: اين هر دو لفظ به فتحتین خوانده می شوند. 


هرب: أئ یف بعضهم من بعض لما بینهم من العداوة المحاربة. یعنی فرار كردن بعضی از بعضی 
ديكر به خاطر دشمنى كه موجب ايجاد جنك و دركيرى مى شود. 2-0 
ا O‏ 


حرب: ن: آی ا co e‏ 


منظور از فتنه احلاس جيست ؟ علامه خليل احمد سهارنيورى در بذل المجهود مى كويد به 
گمان من منظور از فتنه احلاس » فتنه ای است كه در آخر خلافت خليفه سوم مسلمين 
عثمان بن عقّان رضى الله عنه اتفاق افتاد و اين فتنه ادامه بيدا كرد و مسلمانان زيادى را فرا 
كرفت و تا زمان خلافت حضرت معاويه رضى الله عنه ادامه داشت كه حضرت معاويه رضى الله 
عنه با حضرت حسن رضى الله عنه صلح و آشتی كردند حضرت حسن رضى الله عنه از خلافت 
كنار كشيد و خلافت را به حضرت معاويه رضى الله عنه سيرد . فتنه تمام شد و مردم با هم 
متفق و متحد شدند. ع 

وجه تسمیه(نامگذاری) اين فتنه به احلاس: معروف اينست كه انسان در موقع بروز اين فتنه 
مأمور است که به منزله حلس و زیر اندازءخانه را برای خودش لازم بكيرد و از آن بيرون نيايد يا 
نزد بعضى به خاطر دوام و طولانى بودن آن يا به خاطر تاريك و تيره بودن آن به فتنه احلاس 
مار مدز است. 

فتنة السّراّء: سراء یمنی خوشحالی و نعمت که شامل صحت » عافیت از بلاء و وبا و نرمی در 
امور می باشد. 


حدیث كه عق e‏ نين فا الله عليه رن قال ا a‏ 
SS‏ و انیت 


1١ 


E 06 ۷ e راجع‎ 


الفناء: دو توجيه و معنا دارد: .١‏ مراد فناء دنيا است در آخر آن فناء است يعنى دنيا تمام می " 
شود. ۲. معنى دوم فناء فناء امت است يعنى امت فناء مى شود به اين معنى كه بعد از آن 
حديث YEY‏ - فرمود حذيفه بن مارک اله عنه:" به خدا قسم من نمى دانم واقعيت اين 
امر راء آيا حقیقتاً این دوستان من فرآموش كردند فتنه هايى را که رسول الله صلی الثه عليه و 
سلم بیان كرده يا سر به فراموشى می زنند.(وانمود كرده اند كه فراموش كردند به خاطر ترس 
اين كه اكر بيان كنند موجب جنك و دركيرى و فتنه هاى جديد شوند). قسم به خدا رسول خدا 
صلى الله عليه و سلم رها نکرد هيج فرمانده و سريرست فتنه ای را تا اينكه دنيا تمام شود تا 
برسد تعداد كسانى كه با رئيس فتنه همراه هستند سيصد نفر يا بيشتر » مگر رسول خدا صلی 
الله عليه وسلم فرمانده فتنه رأ مشخص کرده با نام ونشان ونام يدر و نام قبيله." 


انسى اصحابى ام تناسوا: أى اظهرُوا أنهم نسوا(يعنى تظاهر كردند كه فراموش كرده اند چون در 
اظهار و بیان كردن ترس و ايجاد خوف فتنه جديد می باشد). 


قائد: رئيس - فرمانده - سرورست . 


ی از مرن هانق تروايك است فرمود: شنيدم عبدالله بن عمر رضى الله عنهما می 
گفت:" ما در حضور رسول الله صلى الله عليه و سلم نشسته بوديم آن حضرت على الله عليه 

وسلم فتنه ها را ذکر کرد » خیلی زياد در ذکر آنها طول داد » تا اينكه آن حضرت ذکر کرد فتنه 
احلاس را تا اينكه شخصى كفت منظور از فتنه احلاس جيست. حضرت فرمود| خراب و وی اف 
است. سپس فتنه سراء را ذكر كرد كه آغاز آن( پیدایش و شعله ور شدن آن) زیر پاهای مردى از 

اهل بيت من است که به گمانش| اوراز من است ولى در واقع از من نيست و فرمود: دوستان . 
خانواده و اهل من ازامتقیان هستئد » سپس بعد از اين فتنه مردم صلح و آشتی واو فق :قن 

کنند به دست مردی که اين مرد صلاحیت و شایستگی و استقلال راء ى ندارد. مثال أين شخص 

مانند نشیمنگاه است كه بر روى استخوان باريك بهاو قرار دارد سپس آنحضرت فتنه دهیماء را 

ذكر كرد كه آن فتنه هيج كس را رها نمی كند از اين امت مگر می رسد به او اثر آن فتنه » وقتی 


حبك ب شه o‏ تسرب ههه e o‏ وا لوقي اليف وه ما مد قمعل f‏ يه 4خ AARNE, Ea‏ و روا هر و اراز رفظي ابي ER‏ وا وی a‏ بج ساد العا القن هو و 


اک TT f a‏ ی 2 کی ی ی E E‏ هد ار و مه 
Te re‏ يي ا ام کج مه هه oT‏ ها و سک ی و TTA‏ و یه مک یی ی ی هر f‏ و کت ری ات 


فا اف دهيماء تصفير شما أست ا eT‏ 


ِتْنَهُ الدُهَيْماء: أى فتنة العظمی الا لطْمته: لطمه اصلش از لطم است. لطم یعنی با کف دست 
بر صورت زدن » ولی منظور اين جا اینست که اثر و ضرر اين فتنه تمام مردم را در بر می كيرد و 
به هر كس مى رسد. 

انْقَضَتْ: به معناى انتهت. به يايان رسيد و تمام شد. 

تَمادَث: أى إستطالث و اسْتَمَرَتْ. طول و استمرار بيدا كرد. 

یْصبحٌ الرجل فيها مُؤْمِناً: به خاطر حرام دانستن خون و آبرو و مال برادرش مومن می شود. 

و يُمْسِى كافراً: و به خاطر حلال دانستن خون » آبرو و مال برادرش كافر می شود. 

فنطاطیُن: یعنی فرقتین: دو گروه: ۱- سطاط یمان لانفاق فیه. ۲-فسطاط نفاق لاإيْمانَ فيه. 
در اصل فسطاط به معناى خيمه و جادر انيت ولی اینجا فسطاط از باب ذكر محل 9 ارادة 
الحال است. بعضی می گویند منظور از فسطاطین دو شهر است. مِنْ یمه أَوْ من غُده. همین 
قول را تأييد می کند كه منظور از فسطاطین دو شهر است. 

منظور از فتنه دهیماء کدام فتنه است ؟ شاه ولی انلّه می فرماید فتنه دهیماء به فتنه چنگیزخان 
تاتار محمول است. نزد مولانا سهارنيورى اين فتنه كمى جلوتر از ظهور مهدى عليه السلام رح 


ھی دهد . 


حديث ۳۲۴۳- سبع بن خالد گفت: من به كوفه آمدم در زمانى كه تستر(شوشتر) فتح شده 
بود كه من از شهر كوفه به شوشتر قاطر ببرم » پس وارد مسجد کوفه شدم ۰ گروهی از مردان 
نشسته بودند و ناگهان مردى نشسته بود وقتى که تو او را ببينى بى می بری می شناسى که او از 
اهالى حجاز است . سبيع می گوید: من گفتم: اين كيست ؟ يس مردم برای من آثار ناپښندی 
زبراى من در جهره هايشان آشكار كردند و گفتند: : آیا تو این شخص را نمی شناسی ؟ اين خذیفه 
بن یمان صحابی رسول خدا صلی الله علیه و سلم است . پس كفت حذیفه : همانا مردد (بقبه 
صحابه ) بودند سوال می کردند رسول خدا صلی الله عليه وسلم را در مورد خير و من از شر و 
بدی سوال کردم » يس مردم او را با چشم هایشان ن احاطه کردند . فرمود: همانا من به تحقبق می 
بينم (احساس می كنم ) چیزی را كه شما نمی پسندید . همانا من گفتم: ای رسول خدا صلی الله 
عليه وسام تو ما را خبر كن اين خير و امنیت و آرامشی که خداوند به ما عطا فرموده آیا بعد از 


eg كيل‎ TT Ng 7 كا‎ e ساد وراد في‎ E E LT للد جو‎ aT a TTT U of OTT OT a Tag f a EE کک و‎ 5 
e ل ا‎ E و 4 3 ا ا الا ااي ل‎ 


چرا اين فتنه را سراء می گویند؟ 
-١‏ وأضیفث الى السسرّاء لأن السَْب فى وقوعها ارتکاب المعاصی بسیّب کثرة للم 


چون علت وقوع اين فتنه ارتکاب گناه و معاصی است که بر اثر کثرت خوشی و نعمت های 
فراوان رخ می دهد. 

۲- أو لانها تسر القدوٌ لوقوع الخلل فى المسلمین. يا به اين جهت اين فتنه را سرّاء می گویند كه 
دشمنان را خوشحال مى كند. چون اين فتنه باعث مى شود كه در ميان مسلمانان خلل ايجاد 
شود و بعضى می گویند به اين دليل اين فتنه را سرّاء می كويند كه عوامل ايجاد اين فتنه همه 
در سِرٌ و مخفيانه صورت می گیرد. 


دَخَنْها: أئ اثارثها و هيجائها. يعنى تحريك » برانكيخته كردن » شعله ور نمودن. 


يَرْهُمُ أنه متی ۰ و ليس مِنّى فى الفعل و ان كان مِنّى فى النَّسَبْ: خلاصه اينست كه این فتنه به 
سبب شخصى شعله ور می شود كه ادعا دارد نسبش از مر, است ولى به اعتبار فعل و عملكرد 
از دوستان و اهل من نيست چرا که اگر از اهل من بود فتنه را شعله ور نمی ساخت. 


گورک عَلَى ضلع: ورك به معنای نشیمنگاه. ضلع به معنای استخوان پهلو. اين یک ضرب المثلی 
است بين عربها برای کسی بكار می رود که ثبات و پایداری در امری را ندارد » یعنی اين شخص 
به خاطر کم علمی و سبک بودن فکر و انديشه و جلمش شایستگی خلافت و ولایت بر مردم را 


ندارد. 


منظور از فتنه سراء: در بذل المجهود شرح سنن ابی داود وارد شده منظور از فتنه سرّاء فتنه ای 
است که در رمضان سال ۱۳۳۳ در حجاز رخ داد و آغازگر اين فتنه شخصی بنام شریف حسین 
دن على در زمان حکومت عثمانی ها که بر حجاز حکومت می کردند بود. اين شخص در واقع 
جانشینی خلفاء عثمانی را بر عهده داشت و در زمان جنگ عثمانی ها و نصرانی ها شریف 
حسین بن على به عثمانی ها خيانت کرد و به نصرانی ها پیوست و سازش کرد و با آنها اعلام 
هماهنگی نمود و ترکهایی را که در مکه بودند قتل عام نمود و زنانشان را اسیر کرد و خود را به 
عنوان والی و پادشاه حجاز معرفی نمود. مدتی بعد حکومتش از بين رفت و مردم بر پسرش على 
بن حسين صلح کردند و على بن حسين نتوانست برمردم حکومت کند و مصداق اين ضرب 


لمثل گورک عَلَى ضلع قرار گرفت. 


| لان : ی 30-7 تجح كوك اج كوت جرب ی‎ TA وك جا‎ E f O لكي‎ TOY TTA لكو‎ TGA Ta TOT كوا‎ 
egg Af و ی‎ TE Tg ع‎ Tg Tg TO TT TA TTI TOT af TE TT Ta TT TTT f TTR TT ay Te Te Te TT oh o Th e مه‎ e i oe ee 


این خير شرو فتنه ای می آيد همجنان كه قبل از آن بود؟ گفت: با : بله 4 گنت : ؛ يس راہ اجتناب 
و دورى و نجات از فتنه چیست ؟ كفت حضرت عليه السلام: شمشير. كفتم: ای رسول خدا 
صلى الله عليه و سلم سپس جه مى شود ؟ گفت: اگر براى خداوند در زمين خليفه ای بودء پس 
كمر تو را زد و كرفت مال تو را يس از ز أو اطاعت كن و الا از شهر بيرون برو جايى زندگی كن تا 
مرگ بيايد و تو كاز كيرنده باشى به ريشه درختى » گفتم: سپس جه می شود » گفت: سيئرك 
خارج می شود دجال » همراه او جوى آب و آتش است هر كس در آتش دجال افتاد اجرش 
واجب شد و كناهش از بين مى رود و هر كس در جوى دجال افتاد كناه او لازم و واجب شد و 
اجر و پاداش او از بين رفت » كفت حذيفه. كفتم: سپس جه می شود ؟ گفت: سپس قيامت می 
شود. J‏ 3 


تستر: تستر شهرى بزرگ در خوزستان امروزی است و اين لفظ عربى شده شوشتر است در زمان 
خلافت حضرت عمر رضی الله عنه توسط ابو موسی اشعری فتح شده است. 

بفال: قاطر لفظ صذع: به سکون دال و گاهی با حرکت أن خوانده مى شود و دو معنی دارد: 
-١‏ مرد جوان و معتدل ۲-معنی دوم صدع به کسر به معنی جماعت و گروه- در اینجا معنی 
دوم مناسمتر است . 

فْتَجَهّمنی القَومْ: ای اظهرو الى آثار الکراهة فى وجوههم- یعنی آثار ناپسندی را برای من در چهره 
هایشان آشکار کردند. 

فَأَحْدَقَهُ: ای احاطة- مردم او را با کناره چشم احاطه کردند. 

منظور از شر و فتنه که در اين حديث مذکور است و به گفته آن حضرت عليه السلام راه 
اجتناب أن سيف 9 شمشير است: منظور فتنه ارتداد است که در زمان حضرت ابوبکر صدیق 
رضى الله عنه اتفاق افتاد که بعد از آن فتنه های زیادی رخ داد. 

وَجَبَ: يعنى أى ثبت وزره: أى اثمُهُ خط: يعنى خبط و سَقط: برباد و نابود شد. 
حديث ۴۲۳۵- از خالد بن خالد يشكرى اين حديث روايت است: كفت حذيفه: گفتم: بعد از 


سيف جه می شود ء باقى مانده ای می باشد از مردم كه در ميا يان آنها كرد و غباری است و صلح و 
آشتی هست ولى آن صلح بر كينه و كدورت حسادت است . سپس معمر بیان کرد حديث را. 


وات ل م تن من وه ابر هه بصن كوي قات ل RR‏ ی یمیمص ما ماب وميه يه متهن وما وما ARR RR RR eR‏ مه عم عه عم هه و 


tê‏ ا لير يي لقن 3 ب : كان e‏ 2 0 2 8 3 : 0 د عت ند كن 5 8 . سنن ين 8 ی 5 * چ ل ان د ال یه 


گفت معمر: و قتاده ا حديث ١‏ 0 0 است بر a‏ در 0 حضرت و 
رضی اللّه عنه رخ داده. 


عَلَى أقذاء: : يعنى كرد و غبا مار » و هُدةٌ «یعنی صلح - علی دخن: ضفایّن: یعنی حسد و کینه. 


أقذاء: جمع قَذْئ: يعنى كرد و غبارى هست كه در چشم می افتد به معناى كدورت. هُدْنَةُ: صلح 
دخن: ضفاین - ضغن : كينه- عداوت- حسادت. 


مولانا یحبی م می فرماید معنی اين جمله اینست: بَقِيّة علی آقذاء و هُدْنَة علی دَخَنٍ: یعنی أنّها 
تبقی بَقيّة من الخير الا أنُها ليست فى صفاء الاول بَلُ فيها یذ و آفذاء : یعنی باقیمانده ای از 
خير در ميان مردم باقی می ماند ولی از صفای اولی در ميان مردم نیست بلکه کدورتی در ميان 
آنها وجود دارد. 


در ادامه مولانا یحیی می كويد از ظاهر اين جمله چنین بر می آید که اين حدیث بر واقعه 
ارتداد زمان خلیفه اول صدق نمی کند چرا که بعد از ارتداد زمان حضرت ابوبکر رضی الله عنه 
کدورتی در دل مردم باقي نماند بلکه اين کدورتها بعد از به شهادت رسیدن حضرت عثمان ری 
الله عنه ماندگار شد و همچنین قول آن حضرت هدنة علی دخن بر کدورتهای زمان بعد از 
شهادت حضرت عشبان رضی الله عنه بيشتر صدق بيدا می کند » بنابراین حمل این حديث 
پرامبر که در آن دس ول عنوان راهکار 9 واه نجا 9 ت بیان شده بد حادئه ی درگیری ها و کدورت 
هاي يسم , از ده شهادت رسانيدن حصرت عثمان رضى الله عنه مناسبتر به نظر می رسد ا 
اش بذل سردل بر نتيجه گیری می کند که قول آن حضرت "بقية ة على اقذاء 9 هدنه ة على دخن" 
به گمان من اشاره دارد به جریان صلح و تحكيم بين حضرت على رضی الله عنه و حضرت 
معاویه رضی الله عند » و حمل سیف نزد من هم بر فتنه ای که در آخر زمان حضرت عثمان 
رضی الله عنه رخ داد اولاتر است از آنجه که قتاده می كويد که اين موافق با گفته شيخ ما علامه 
ورد احمد كَنكُونى رحمة الله عليه نيز موافق تاه 

حدیث ۲۳۶ ۳- ازنضر بن عاصم لیئی روایت است فرمود: "ما پیش یشکری آمدیم در زمره ی 
كروهى ازبنى ليث يسن كفت خالد بن خالد یشکری: این قوم و گروه چه کسانی هستند ؟ ما 
رضى ay‏ ا ی : گفتم ا e‏ 
آيا بعد از اين خوشر , و نعمت هايى كه ما به به سر می بريم شر و ذتنه ای رخ می دهد؟ گفت: بله 
گفتم: : پا رسول دا آرا بعد از این شر دفتنه 6 خوشی و لعجت خواهد بود. گفت: "ای حذيفه 


ge‏ لوا يلوك بكرت اتيف AT E‏ لفطو كا بوقرع لوا AES‏ 2 لليف ري حا وود لل بي ميحد ايل فد EE‏ عد وان ع يفل RTE E‏ بو كاك SA E e a E‏ كسام بوه a e Eg‏ مشا ورت Ea‏ تل 
ترات لا ل ا ا ل همم مه ا ل مه ل ل ل یه الل ل ا ل ل ل ا ا ا ل ا ا 


كند اينکه که این کار را بكنيم و اين کار را نيمك . گفت: E ES‏ 
معضصت خداوند از أو فرمان نير." 


5ل اماماً: مراد خلیفه و جانشین است- منظور از امامت » امامت کبری است. 
فَأَعَطَاهُ صَفْقَةَ بده: ی عَقَدَ بَيْعَنُهُ بيده- يعنى 8 دستش ييمان ببعت بست . 


وَثَمَرَةٌ قَلْبه: أى أعطاهُ الاخلاص الذى فى القلب فى الاطاعة. 


فلت أَنْتَ سَمفت ...سم فلت قائل و كوينده این سخن عبدالرحمن بن عبد رب الكعبه مى 


5 و ۲ 
قال سَمفثه آذنای ...سب فاعل اين (فعل) عبد الله بن عمرو است. 
هذا ابْنْ عَمّك مُعاويَةٌ يَأمُرنا آن تَفْعَلَ و تفعل: أئ یأمرّنا بمنازعة علي و مقاتلته. یعنی ما را به 
درگیری و جنگ با حضرت على وادار می کند در صورتی که حضرت على در بيعت اول و 
حضرت معاویه أن کس است که در آخر نزاع برخاسته است. 
قال: "أطِعْهُ فى طاعة الله و اغصه فى مَعْصِيَة الله." حضرت عبدالّه بن عمرو در پاسخ به ايراد 
عبدالرحمن با زیرکی و هوشمندی پاسخ داد و اين اصل کلی را مطرح کرد فرق نمی کند جه 
حضرت معاویه باشد يا کسی دیگر. اصل اینست که در طاعت خدا از او اطاعت کن. 
* در رابطه با مشاجرات و مسائل فى ما بين صحابه رصی الله عنهم یادآوری چند نکته لازم و 
ضروری به نظر می رسد: 
نكته اول: شكى نيست كه على رضى الله عنه در بيعت خلافت اول بوده و از حضرت معاویه 
در خلافت سزاوارتر أستث › ولى حضرت معاويه رضی الله عنه در اول امر در مخالفت با حضرت 
على به خطا رفته است و حضرت على حق بوده است ولی چون مبنای اين مسئله یک بحث 
اجتهادی بوده و نه اغراضی دیگر و طبق روایتی که در زمینه اجتهاد وجود دارد مجتهد مصیب 
دو اجر دارد و مجتهد خاطی یک اجر دارد بنابراین حضرت معاویه رضی الله عنه نيز مأجور به 
نکته دوم: فاضربوا رقَبَةَ الاخر: اين جمله مطلق نیست. چرا؟ زیرا كه اگر امر به قتل آخر مطلق 
از هر قیدی باشد منجر به تکلیف مالا یطاق می شود يعنى به اين معنا اگر اين جمله مطلق 
باشد مدهو مش به اين شرح است که اين حديث به هر کسی که اگر چه توانا تی قتل ۳ ندارد 3 


LL a a 


ع هد وک يا یکی و مت تيو تق ري ليا اط ييار واي لاتق ولعت يمحيو تک يو تي جام اماف يعوا سو اوعد و مسحي عمدو ا تابي ادي و ی وشحم او امس يواح أو جل دک خر ا يو وا 
تا د د و واو و ا ا اا زو اا ات دالت وك وو اياي صا وا م وك ی و عا لمجي ان ا رو 


كتاب ا خداوند وجود aS e‏ أن حضرت ۳ 
بار گفت. كفت حذيفه: گفتم: ای رسول خدا آيا بعد از اين شر » خير و خوشى می شود ؟ گفت: 
صلحى رخ می دهد ولى اين صلح بر بايه بغض و كينه است و جمع شدن مردم است بر اساس و 
بايه كدورتها در جماعت يا در ميان مردم. كفت حذيفه: گفتم: ای رسول خدا صلی الله عليه 
وسلم صلحى كه بر بايه خيانت است اين جيست ؟ كفت:" دلهاى مردم و قوم ها بر آن صفائى 
كه قبلاً داشته اند به حالت و صفاى اول بر نمی كردند." كفت حذيفه: گفتم: ای رسول خدا آيا 
بعد از اين خوشى و نعمت شر و فتنه ای رخ می دهد ؟ گفت: "فتنه ای کور و کر كه اين فتنه 
دعوتكرانى دارد كه به سوى ابواب نار مردم را می خوانند. يس اگر بميرى تو ای حذيفه و تو 
ريشه درختى را بخورى بهتر است بر تو از اينكه کسی را بيروى كنى از اهل فتنه." 


7 صاحب بذل می كويد: "هد على دخن و جماعة على أقذاء فيها و فيهم" شايد اين حديث 
بر جريان صلح و تحكيم كه بين حضرت معاويه و حضرت على رضى الله عنهما محمول است. 
فتنة عمياءً صماء: اين فتنه حمل شده بر ايام يزيد بن معاويه كه حضرت حسين بن على رضى 
الذّه عنه را به شهادت رسانيد كه يس از آن بين مردم اجتماعى صورت كرفت يا اينكه اين حديث 
محمول است بر ایام حجاج بن يوسف که در خلافت عبدالملک بن مروان بود كه عبد الله بن 
زبير رضى الله عنه را به شهادت رسانيد. 

حديث ۴۲۴۷-حضرت حذیفه از نبی صلی الله عليه و سلم روايت می كند که پیامبر صلی الثه 
عليه و سلم فرمودند:: ای حذيفه اگر در آن روز خليفه ای را نيافتى پس فرار كن تا اينكه بميرى . 
يس أكر بميرى و تو كاز كيرنده ريشه درختى باشى بهتر است براى توء و كفت حذيفه در آخر 
حديث. گفتم: بعد از آن جه مى شود ؟ گفت: اكر شخصى تلاش كند اينكه اسبى را بزاياند اين 
قدر وقت نمی گذرد نا اين كه قيامت برپا می شود..-. 

۳ این جمله لو أنَّ رَجُلا نَتَجَ حديث اشاره دارد که فتنه عمیاء و صّمّاء كه در حديث قبلى 
كذشت. در قرب و نزدیکی قيامت رخ می دهد. 00 

حديث ۴۲۴۸- عن حذيفة عن الب صلی الله عليه و سلم قال:" هر کسی كه بدست امامى 
بيعت كرد يس با دست خودش بيمان و عقد بيعت را بست و با اخلاص دل يعنى مخلصانه 
بس بايد اين شخص تا می تواند از او اطاعت کند(از امام )پس اگر یکی ديكرآمد با او دركير شود 
بزنيد كردن او را(دومی را) گفتم(عبدالرحمن بن عبد رب الکعبه ) آيا تو خود شنیدی اين حديث 
را از رسول خدا صلی اله عليه وسلم ؟ گفت: شنيده اند اين حديث را دو گوش من و محافظت 
نموده آن را قلب من. كفتم:( عبدالرحمن بن عبد ربّ الکعبه) اين عموزاده تو است ما را امر می 


وف لف الا مت مت جر ی وه رم لد هبي قب ل عع ام فين وه ماع و بيه الاجم جم ا عدا ره CS‏ عاق ب وروي اليا لدي او لاقي دو O‏ لل و ل ا ا ا 


ا بيشترين TT‏ عرب بودند و اف ی "۳ دو نوجه أرائه نمودند: + 
علامه طيبى شارح مشكاة گوید اين ' شر " اشاره است به قتل و شهادت حضرت عثمان و 
جرياناتى كه بعد از شهادت حضرت عثمان بين حضرت على و معاويه رخ داد. ۲- اين شر 

در اینجا اين توجيه دوم نزديكتر به حديث معلوم می شود زيرا شر و بدى قضيه يزيد با حضرت 
حسين بيش هر یکی از عرب و عجم واضح و أشكار است. 

َفَلَح مَنْ کف يَدهُ: أئ عن القتال 

حديث ۰ عن أبن ن مر قال رَسِولٌ الله صل ی الله عليه و سلم: "نزديك است زمانى فرا برسد 
كه مسلمانان در محاصره واقع شوند تا شهر مدينه حتى كه دورترين مرزهاى مسلمانان سلاح 
واقع شود." 

يُوشِكَ المُسْلمِوْنَ أن ُحاصروا: أن يحاصرهم العدّو فیضطروا بذلك الى المدينة فيجتمعوا فيها. 
یعنی دشمن مسلمانان را محاصره مى كند که آنها مجبور مى شوند به مدينه جمع شوند. 


سیر تغورهم: : مرز و سرحدات. 


حديث ۵۱ - عن لژهری قال: " و سلاح: نزديك خيبر است ۰(یعنی جایی است که نزویک 


ستلاح: به دو صورت خوانده مى شود: ۱: به ضم سين لاح ۲-یا به فتح سين سلاح. 

حديث ۴۲۵۲-عن توبان قال: قال رسول الله صلی الله عليه و سلم:" خداوند برای من زمين را 
جمع كرد" يا گفت: پروردگار من برای من زمين را جمع كرد يس مشرقها و مغربهاى زمين را 
ديدم و همانا ملك أمت من به جايى از زمين خواهد رسيد كه براى من جمع شده است و دو 
كنز سرخ و سفيد به من داده شدء من از پروردگار خواستم برای امت خودم كه پروردگار من 
امت مرا به قحط سالى فراكير و عام هلاک نكند » و دعاى دوم من اين بود اينكه مسلط نكند بر 
امت من دشمنى از غير خودشان كه ريشه آنها را بکتد » و همانا پروردگار من در جواب من 
گفت: ای محمد همانا من وقتى كه داورى انجام بدهم قابل بركشت نیست(من اين دو خواسته 
تو را قبول می کنم) و هلاک نمی كنم ایشان را به خشکسالی فراگیر و مسلط نمی كنم بر ایشان 
دشونی غير از خودشان که ریشه آنها ر بكند 6 اگر جه بر آذبا ججع بشوند تمام دشنانی که در 
گوشه های زمین وجود دارد » حتی امت برخی از ايشان برخی دیگر را هلاک می کنند و حتى 


ge‏ جب تتا TD Tg TTA TT TT‏ يكم ا لوكي ال ات i a‏ ل و اليكو f TT f‏ ا ركو af TA E‏ ل وك ا و ا ا 


برايش ميسّر نيست دستور CEE ls e‏ ۱0[ 
است به قيد استطاعت و توانائى نه مطلق از هر قيد. 


وقتى كه اين نكته معلوم شد يس بايد بدانيم كه صحابه رضوان الله عليهم اجمعين بعد از 
حضرت على بر حضرت معاويه توافق كردند ولى جون نوبت به يزيد بن معاويه رسيد به جند 
دسته تقسيم شده اند-عده ای ب استدلال از نصوص وارده در اطاعت ائمه جورو ظالم 9 
ستمكر خلافت يزيد را نيز مُجاز فهميدند- و دسته اى ديكر از آنها جون خلافت يزيد را مجاز 
نمی فهميدند احساس نياز به خليفه ای ديكر كردند تا امر آنها سامان كيرد از جمله اين دسته 
ابن زبير رضى الله عنه بود لذا ابن زبير خودش را أَحَق به خلافت فهميد از يزيد » و خود را 
آماده به بيعت گرفتن كرد و شايد او قبل از يبعت يزيد از دست مردم بيعت كرفت يا همراه با 
يزيد به هر صورتى كه باشد از ای لاز وى د كي كد ذا يزيد مسا لفك کنو توفت 
بيعت ننمود باغى است ولى اينجا اشكالى در مورد ابن عمر بيش می آید ولى توجيهش اينست 
جون حضرت ابن عمر ديد كه يزيد با زور بر مردم مسلط شده و در صورت انكار از بيعت خوف 
9 انديشه فتنه وجود دارد اقدام به بيعت كرد 9 ابن زبير چون درخودش توانانى مقاومت با يزيد 
با وجود دو خليفه چرا حضرت حسين اقدام به بيعت کرد ؟ اما توجيه عمل حضرت حسين به 
اين صورت است: به دست يريد بيعت نكرد جون أو ۳ شايسته نديد و تمام مردم در مورد يزيد 
اتفاق نظر نداشتند که مخالفت او بغاوت تلقی شود ولی اینکه بدست ابن زبير بيعت نكرد 
شاید موضوع خلافت ابن زبير به حضرت حسين نرسیده بود. شاید اطلاع داشت و در نظرش 
بود پس از برگشت از عراق و رسیدن به مدینه بدست او بيعت کند ولی با توجه به مشکلاتی که 


بر سر راه حضرت حسین پیش آمد و منجر به خلق صحنه كربلا شد اين امر عملی نشد. 
کوناه سخن اینکه هر توجبه و صورتى که باشد بغاوت اين بزرگ مردان ازم نمی أيد. و 
جوزت من این ھر أن الت هل نله فيه وس :قال وای و ارون القت و ای 
عرب از یک شر و بدی که خیلی نزدیک شده است رستگار می شود کسی که دست خودش را 
" باز دارد(از شرکت كردن از شر و بدی و قتال)." 

٭ ول للقرب مِنْ سر قد اقْتَرب: کلمه ويل جند معنی دارد: -١‏ ويل به معنای اظهار تأسف و 


کی از حلول شر و فتنه. ۲- ويل کلمه عذابی است. ۳- معنى سوم ويل اسم رود خانه ای در 
جهنم أست. چرا در اين حدیث عرب به طور خاصی ذکر شده است ؟ به خاطر اينكه در آن 


الماك 


م 


۱ ا E‏ الود مود عا لاق احرج مونو ماكو ع لماعمو ا م ا ا e A‏ وو AE‏ اع ول مقا فل ا eae‏ 


دا لد ع ا ل و تم تک 


ع ا عوسي لع الت ا حوصن سيد نر ع مامه و هرت 
ا ا ا ل ا 
۰ 


تونس ۰ نصارا تسلط يافتند اشاره دارد بعضی از مسلمانان از تونس خارج شدند و بعضی دیگر 
دين خود رأ به نصرانیت عوض کردند. 


حت بعزةقباتلييين امین وتان ارق شوه تدديت ی ور زره وانی: 
-١‏ اشاره دارد به بت پرستی و قبرپرستی و جلوه های شرك آلود دیگر که بدعتی ها ایجاد می 
۲- این جمله حدیث آشاره دارد به چیزی که در آخر الزمان رخ مى دهد چنانچه در حدیثی به 
سوى أن اشاره شده است: حتی تضطرب أليات نساءالدوس حول ذى الخَلْصّةَ. 
5 ع 5 
إنه سَيَكونْ فى امتى گذابون ثلاثون: در اين حديث مفهوم عدد مراد نيسست-اعتبار ندارد- يعنى 
كثرت 9 زيادت مراد انمت 

ا aT‏ ت اين 
لا تزال طائفة من أمَّتى عَلَى الْحَقَّ: منظور از اين طائفه اهل حق » اهل سنت و الجماعة است. 
قال ابن عيسى:"ظاهِرينَ": هدف اينست در طريق محمد بن عيسى كلمه ظاهرين بعد از على الحق 
اضافه شده است ددر طريق سليمان بن حرب وجود ندارد. 
و سلم وارد شده كه همگی به حمد خداوند متحقق شده اند. 

DE 5‏ 9 هد نس ی ۰ 7 7 ها اهر و ق ره 

آبی مالیکب- یِعنی الأشْعَرئ- قالَ- قال رسول الله صلی الله عليه و سلم:" همانا خداوند يناه و 
امان داده از سه خصلت: اينكه پیامبر شما بر شما دعای بد نمی کند که هلاک شوید همه شما ء» 
و هرگز غلبه بيدا نمی کنند اهل باطل بر اهل حق » و اينكه همه شما بر ضلالت جمع نمی 
شوید." 
قال ابن عوّف: و قراث فى صل (سماعیل: منظور ابن عوف از اين جمله اینست که ابن عوف 
می كويد اين حديث مرا از محمد بن اسماعيل به دو طريق رسيده است: 
طریق اول: أينكه أو براى ما اين حديث را بيان نموده است. 


را در آن نوشته است را نیز ) خوانده ام. 


Î‏ رمت رامدو اماو أدهي زا 


يعضى ازایشان زندان می نند بعضى دیگر اء ها من می ترس رات خود از پادهاهان 

گمراه كننده » وقتى که شمشير در امت من گذاشته شود ديكر برداشته نمی شود از آن تا روز 

قيامت » و بريا نمی شود قيامت تا اينكه ملحق می شوند قبائلى از امت من با مشركان حتى 

قبيله هايى از امت من بت پرستش می كنند و بيدا می شود در امت من سی(۳۰)کذاب » هر 

یکی از آنها كمان می كند همانا او بيامبر است و من خاتم التَّبِيّن هستم نيست پیامبری بعد از 

من و هميشه گروهی از امت من برحق هستند (تا اينجا دوتا راوی متفق اند)." كفت محمد بن 

عیسی بعد از کلمه على الحق » کلمه ظاهرین را- سپس در ادامه دو راوی اتفاق دارند یعنی 

ل ا ا ل ال د 

بکند جياه بيأيد دستور 9 سل 1 


رَوَى: ۳ نع جمع كرو نال زمين فو عه :- این بر بر حقیقت محمول 
است یعنی حقیقتاً زمين را برای من جمع کرد. - - توجيه اينست كه زمين به لحاظ ادراك و علم 
و دانش برای من جمع شد. ) 

ES‏ الک تم و شرفت ان ری یت لمرو وت 
تا آنجا می رود-بعنی منظور انیت حکو مت و خلافت امت من تا آنجا كشيده می شود يا هدف 
ایدست که امت من تا آنجا دسترسی بيدا می کند. 
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كنز احمر: به معنى طلا- و كنز ابيض : به معنای نقرد است - یا منظور از دو تا كنز سرخ و سفيد 
كنز كسرى و قيصر ر است- توجيه سومى نيز وجود دارد كه منظور از كنز سرخ سرزمين ايران 
ایت و از كنز سفيد سرزمين شام مراد أاست. 


معي واف ريق سالی 
بعامّة: عام و فراكير كه همه امت را در برگیرد و هلاک كند. 

و معنای وسط و مینه آن با بیشتر آن ولی اینجامنظور دشمنی هست که آنها را 
ريشه كن کند و همه آنها را هلاک سازد. 

|ذا وضع السیف فی آمتی... جنگ و درگیری داخلی وي امت رخ مي دهد. 


لاتقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتى بالمشرکینَ: اين جمله حدیث شاید اشاره دارد به 
ماجرای آرتداد زمان حضرت ابوبکر صديق رضى الله عنه يا به حکومت غربی ها که بر کشور 


دارد و اين سی سال با احتساب سال يازدهم هجرى تا سال ۴۰ كه حضرت على رضى الله عنه 
به شهادت رسيد تمام مى شود. 

بعد دو سال دیگر يعنى سال ۳۶ و ۳۷ در اين حديث ذكر شده: سال ۳۶ جنگ جمل پیش 
آمده و در سال ۷ جنگ صفين رخ داد. 


أو ست و سبع: اين َو یا برای تنویع(نوع) است يا به معنای بل است بعضی می گویند اين أؤ» 
شک از راوی است. 

فَإِنْ يُهلكوا فسبیل مَنْ هلک: در اين جمله نیز لفظ هلاک دو معنی دارد: با احتمال اينكه دين 
در این مدت قائم و برقرار است يا قائم و برقرار نیست ‏ اگر دين قائم نباشد که در حديث 
هلاک تعبیر شده است. فسبیل من هلک پس عاقبت و انجام اين مردم مانند کسانی است که 
قبل هلاک شده اند یعنی کفار- در اين صورت منظور از هلاکت که اکثر شارحین نوشته اند 
هلاکت معنوی یعنی تباه شدن و به باد رفتن دين است اين یک معنی هلاک است- معنی دوم 
هلاک اینست که از تقریر حضرت علامه رشيد احمد گنگوهی رحمة الله عليه . معلوم مى شود 
منظور از هلاکت » هلاکت حسی و ظاهری یعنی فنا و موت است » منظور اینست که یعنی در 
این مدت اگر مردمانی بميرند انجام و عاقبت آنها مانند کسانی هست كه قبلاً فوت شده اند 
مانند اکابر صحابه. 


و ان يقم لهم دینهم: أئ مَلِكُهُم 

منظور از سبعین عاماً: تحدید و حدبندی نیست بلکه کثرت مراد است يا معنا اینست که 
برقراری دين مردم از ۷۰ سال کمتر نمی شود و اگر اضافه شد هیچ گونه مضايقه ای در آن 
نیست. علامه خطابی می گوید: در اين حديث شاید از ۰ سال مدت خلافت بنی اميه و انتقال 
سال فاصله دارد اگر چه مدت خلافت بنی اميه حدود ٩۰‏ سال بوده ولی در اواخر خلافت بنی 


أميه وهن و سستئی در دين بو جود آمده ات 
قال: قلٹ: فاعل قال ابن مسعود است. 


قلث: آمما بَقَىَ أو مما مَضَى ؟ قال: ممّا مَضَّى: منظور اينست که اين ۷۰ سال از اول دولت 
اسلام محاسبه مى شود نه يس از انقضاء ۵ یا ۲۶ یا ۲۷ سال. 


فَتَهْلِكوا جميعاً: ای تموتوا جميعاً. 


أن لا بطر هل البَاطل علی و خداوند اهل باطل را بر اهل حق 
چیره نمی گرداند كه همه آنها را فنا و نابود کند. 

حديث ۴ - - عن عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ > عن النَبَى صلی الله عليه و سلم: دور می زند(می چرخد) 
آسياب اسلام تا ۳۵ سال يا ۳۶سال يا ۳۷ سال اگر در ميان اين هلاک شدند(مردند) مردم 

يس راه این ها راه کسانی است که هلاک ک شده اند(مرده اند)ء و اگر اقامه بشود برای آنها 
دینشان (یعنی ملک و سلطنت آنها اگر قائم بشود) می تواند تا ۷۰ سال دين آنها پابرجا شود » 
كفت ابن مسعود: گفتم: آیا اين ۷۰ سال از آنچه که باقی مانده است يا با شمار كردن آنچه که 
گذشته است ؟ حضرت فرمود: از آنچه که گذشته است(یعنی همین قدر سال که از اسلام گذشته . 
ناش كي ۰ سال کامل شود.) 


1 رَحَى لاسلام: u‏ 1 دو معنى دارد: 


0 معنی اول: : تدور رحی الأسلام ای ی تَسْتَقِرٌ و تستَمر رز دائرة رحی الاسلام 9 يُستقيم م دورائها على وجه 


النظام: یعمی جرخش 5 دوران ن اسلام به شكل منظم 9 خوب ۳ ۵ با ۳۶ ی ۳۷ سال استقراردارد 
و استمرار بيدا می کند طبق اين معنا بقا مراد است نه ابتدا و آغاز. 


معنى دوم اين حمله این اسيت: أى بای دوران دائرة الحرب 9 تزلزله 9 حركاته 9 سكاناته فى 
الاسلام: یعنی تک 9 تزلزل در اسلام از سال ۵ با ۶ يا ۷ آغاز میگردد در اين صورت ابتدا 
و آغاز مراد است نه بقاء. 


و مراد از تاريخ و سال که هجری مراد است يا سال نبوت و بعثت: هر دو تا احتمال وجود دارد 
اگر سال هجرت مراد انیت در سال ۳۵ هجری شهادت حصرت عثمان رضی الله عنه رخ داد که 
بعد از أن فتنه ها و درگیری در اسلام شروع شد ء و اگر سال نبوی و بعثت مراد است در سال 
۵ بعثت » خلافت عمر رضی الله عنه به پایان رسید » ۳۵ نبوی تقريباً مصادف با ۲۳ هجری 

هست که حضرت عمر رضی اللّه عنه در اين سال به شهادت رسيد. 


توجيه سومی نيز د ر شرح اين حدیث اینست که اين حدیث آشاره دارد به خلافت راشده که در 
ستدینی | آمد . الخلافة بعدى ثلاثون سنة. . يعنى خلافت بر منهاج و روش نبوى تا سی سال ادامه 0 


فيه بد a‏ و و مه 3 ود در بلقو ب ی و وه EE‏ ناسل لقع عه لقي وا EE‏ و “ا خر مد و وه ديم ا ی و وه 


| 
مه مه تم کی یک ی کی یر 


که و 0 OD TOTO TT o‏ مک 0 3 کم که ا چ 1 1 


؟- أنَّ أبا هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه و سلم: نزديك می شود زمان و 

كم مى كردد علم و دانش و أشكار مى شود فتنه ها و انداخته مى شود بخل در دل مردم و هرج 

و مرج زياد مى شود. گفته شد: ای رسول خدا صلى الله عليه وسلم هرج چیست ؟ گفت: كشتار 
ر 


eg Tg Te OT o OT f Ty TT af TTT TTA TE Te 3 2 0 4‏ وا از 


حديث ۲۵۵ أن 


× يتقارب الزمان: اين حديث سه و جهار توجيه دارد: 
-١‏ منظور از تقارب زمان » قرب و نزديكى قيامت است يعنى روز به روز قيامت نزديكتر می شود. 
۲- منظور نزديك بودن اهل زمان در شر و فتنه است تقريباً همه مردم نسبت به نزديك بودن 
فتنه و شر يكسان و برابر مى شوند. 
۳ هدف كم بودن عمرها أشنت يعنى عمرهاى اهل زمان كوتاه می شود. 
۳- منظور نزدیک بودن شب ها و روزها است يعنى شب و روز نزدیک می شوند و در آنها برکت 
بيدأ نمی شود. سال به منزله يك ماه » ماه به منزله یک هفته و هفته به منزله يك روز و يك روز 
به منزله یک ساعت فى گذرد- اين معنا به حدیث نزدیکتر است. 
و ينقض العلم: اهل علم از دنیا وفات می کنند و می روند. 

" باب(فی) النهی عن السصی فى الفتنة" 
اطلاق فتنه: در اینجا منظور از فتنه اختلاف و درگیری و فسادی است که بين دو گروه از 
نا تست مب 
و هدف از سعی: مشارکت در أن و همراه بودن با یک گروه است ‏ اين مسئله بين علما مختلف 
فيه است که در قتال و درگیری بين مسلمانان جه بايد کرد. امام نووى در اين ارتباط سه 
مذهب نوشته است: ۰ 
۱) مذهب اول عدم تعرض مطلقاً و شرکت نکردن در قتال و فتنه بين مسلمین اگر جه مردم به 
زور وارد خانه اش شوند و بخواهند او را بکشند باز هم برای او حتی دفاع هم جایز نیست. -اين 
مذهب حضرت ابوبکره رضی اللّه عنه از صحابه است. 
۲) مذهب دوم اینست كه قبل از اینکه بر او تعرض کنند دخالت و شرکت درفتنه و قتال 
درست نيست ولی اگر بر او حمله ور شدند مى تواند از حودسش دفاع كند »- اين مذهب ابن عمر 
و عمران بن حصين رضى E‏ است. 


OE O EO‏ موكة E E‏ تممص ولجم ف مويو معدل كوو قو مقت وار ددا ود يسام اعوامهد ١‏ لمعه بع A‏ ع حو ابه قد ميقو قمر افو 2 عن ب عع بي 


ا Cg ES‏ 
کند كه كدام يك از دو گروه به حق نزديكتر است سپس به کمک آن بپردازد » - اين مذهب 
جمهور صحابه . تابعین و اکثر اهل علم است. دلیل اين گروه آیه قرآن کریم است: " وَإن 
مان من آلمژمنین فلا فأمنیخوا همان بخث |ختلهعا على الأخرئ قتبلوأ لبي تفي کل تي ال اشر 
ی 


سوالی بر مذهب جمهور وارد می شود که در حدیث بر شرکت و دخول در فتنه مذمت وعید 
وارد شده است. "ان قتلا ها فى النار " که کشته شدگان زمان فتنه در جهنم است و در روایتی 
آمده: "القاتل و المقتول فى النار ". 

جواب این شكال اینست که صاحب بذل به نقل از تقاریر حضرت گنگوهی رحمة الله عليه 
نوشته است "وگب مولانا محمد یحیی المرحوم من تقرير شيخه قولة قتلاها أئ الفتنة كلهم 
فى انا و قد عرفت آن الفتنة » : فتئةٌ ما لَمْ تَعْلَمْ أئ الح من الباطل فَمَنْ قُتِلَ فيها من غير أن 
یقصّد احقاق الحق كان كذالك و اما من قُتِلَ فى تأئيد الحق او قُتِلَ ظَلْمأ لا رید قثل آحد 
فلس هو قَتِيلُ فتنةٍ." يعنى فتنه » زمانى فتنه است كه حق از باطل مشخص نباشد و شخصى 
كه در أن شركت مى كند بدون قصد احقاق حق باشد در اين صورت كسى كه شركت كند در 
مذمت اين احاديث داخل است ولى اگر حق مشخص شد و شخصى به منظور احقاق حق 
شركت کرد يا ظلماً و به ناحق كشته شد بس أو قتيل فتنه نیست. 

حديث ۴۲۵۸- جلساً من أخلاس: ی الزم بيتك و لاتخرج منه و لا ثشارک فى الفتنة. 


E‏ فل مها طارَ قلبی مَطَأرَهُ: اين جمله دو معنی دارد: ۱) در کتاب مجمع آمده است: ی 
مال الى جهة يهواها و تَعَلَّقَ بها. به جهتى که تعلق و دوست داشت ميل كرد. 

۲و اين نيز محتمل است- طارَ قلبى: آی قَلَقَ و فزع- يعنى نگران و خوف زده شد. 

مطار: موضع طيران و يرواز اسم ظرف است يا مصدرميمى است بمعنى پرواز کردن. 

حديث 6101 يُمْسِى مُؤْمِناً و يصح كافراً: منظور اين جیله حديث اينست که حالات مردم 
خيلى متغير می شود و اقوال و افعال آنان گوناگون » ثبات ندارند- هدف اين دو برهه زمانى- 
صبح و بعد الظهر نيست به طور مثال مردم در یک وقت به عهد خود ياى بند و در يك زمان 
عهد رأ مى شکنند و در ل ا 
به همین صورت. ی a‏ ۲ : ۲ 


و مک ا gos OF‏ را ا ل a‏ ا A‏ 0 لد ا و وه So‏ اميق هاي لقب اورم ل الي كيه مرو i E NEE fo RE ARE‏ 


حديث EY:‏ ؟-إذ أتى علی زاس عنمتوب: و Lt‏ ۱ 
كويد كه سا تن انق ی الله عنه است اما اين كفته صحيح نيست به دو دليل- 
یکی اين قيد حديث فى طَرِيتٍ من طرْقٍ المَدِيئُة اين قول را رد می كند چرا كه اگر مراد ابن زبير 
رصی الله عنه بود حتماً فى طريق المدينة می كفت و اضافه نمودن لفظ طريق دلالت دارد كه 
اين واقعه 3 واقعه مدینه است که در بعضی از رأه های آن اتفاق افتاده است وابن زبير رصی 
3 ۲ 1 ب كت ۰ 

الله عنه ا ا و ا "از 
خودش و مسلمانان دفاع نموده ودر موضوع خلافت از يزيد شايسته تر بود خيلى بعيد است 
كه ابن عمر رضى الله عنه در حق او جنين نظرى داشته باشد. 
قال أَبُو دَاؤْدَ: روَا التَوْرِقُ عن عَوْنِ عن عَبْدِالَحْمِنِ بن سْمَيْرٍ 7 سْمَيْرَةٌ » و روا ليث بِنْ أبى 
سُلَيْمم عن عون عن عَبْدِ الرَخمن بن سُْمَيْرَةُ. 
هدف اين قال ابو داود - چیست ؟ منظور از این قال ابو داود بيان اختلاف راويان ل ذر مورد أسم 
پدر عبدالرحمن است که « در طريق نوری از عون- سمير يا سميره ذكر شده- و در طريق ليث بن 
نقل از ابوالوليد از ابوعوانه نقل مى كند كه در كتاب من سيره است ولی خود ابوعوانه موقع 
بيان حديث سمره گفته است و مردم سُميرّه گفته اند. 
ES‏ قوس للضي انیت ا از 

يَعنى القبر: و د د گفته اند : مراد اجرت و كرايه حفر و كندن 
aR EET‏ ۱ 
يَكُونُ البَيْتَ فيه بالوصیف: اين جمله حديث جندين توجيه دارد: 
توجيه اول: توجيه اول اين جمله حديث اينست كه مردم به كارهاى خودشان مشغول هستند 
و آحدی كه قبر بزند و بكند و مرده را در آن دفن کند يافت نمی شود الا اينكه یک خادم يا 
قيمتش به حفر كننده قبر يرداخت شود. 


Ê‏ العا فم قب و و لس او OEE‏ لي ااي ا مه مه اشوا ل اي ا ار لاني فلات E OEE a‏ خا واد كي ولس ا لتقيو وه لاقو مايا فرلا ع r‏ لي اي وا گم اقرف او عه بي وا عي فم ی اليه افيه 


توجيه دوم : توجيه دو iL Na‏ ا 
مجبور می شوند برای مردگان خود هر قبرى را مقابل يك خادم خريد می كنند. 

نوجيه سوم: منزل و بيوت به خاطر كثرت مرك و مير و قلت ساكنان آن ارزان می شود . حتى 
یک خانه به مقابل خدمتگزاری به فروش می رسد. 

توجيه جهارم: منظور حديث اينست در خانه جز برده ای كه به مصالح و نیازهای آن خانه مى 
پردازد كسى نمی ماند. 

كاه الزيْتِ: جايى در مدينه است. 

رک ای یتک شعاغ السَبْف: شعاع: درخشش » يرتو 

بو باٹمک و إِنَمِهِ: یعنی با گناه کشتن تو که الان مرتکب شد و گناهانی که قبلاً داشته است بر 
E‏ 

يا معناى أن اینست كه گناهی را كه تو مرتكب شده ای برداشته و کاسته می شود به خاطر 
شهادت رسيدن و به عهده قاتل تو كذاشته مى شود. 

این ماجرائى كه حديث به آن اشاره می كند در زمان حجاج بن يوسف بيش آمد که او بزركان و 


علماء مدينه را به قتل رساند. حتى مولانا يحيى در تقارير خودش می نويسيد که حجاج حدود 
ده هزار از علماء را کشته است و در کتاب آشراط الساعة وارد شده که منظور اين حديث واقعه 


حرد است که در زمان يزيد رخ داد. 


oS E.‏ عَیرحَیادٍ بن زد منظور اين قال ابو داود 
اينست كه راويان ديكرى مانند جعفر بن سليمان و غيره اين حديث را از ابو عمران عن عبد الله 
بن صامت روايت كرده اند و در طريق آنها ابو عمران و عبدالله بن صامت واسطه ای ديكر بنام 
مشعث بن طريف ذكر نشده است و واسطه مشعث بن طريف را فقط حماد بن زيد ذكر كرده 
است [ خلاصه يعنى در اين حدیث مشعث بن طريف را حماد بن زيد ذكر كرده است و راويان 
دیگر آن را نیاورده اند 7٩‏ ۲ ى 


حدیث ۲۶۳ ۳- أَيْمْ الله ۲ أئْ على قسم الله ج آی حفظ- أذ نعد 


۳۹ 


ع اميك که بحم لدي كرس اطق سو ود ف عع RC‏ عاق م ادم قو تيع ع اوفر متي اح لطبي د مي ابم اد عا ادرو لمكي ادلي لشي عا لملا رسا ور CE E‏ لع ديدي لجاع الود راس و بول تجرية ديات له ل E‏ ارو كد 
اد ا طق رو ان ا اسن e‏ لي ا ل ل ا ا E E‏ 


قَوَاهاً: به معنای حسرت و افسوس * در اين صورت معنى اين جمله این است: أ واه لِمَنْ 
باشر الفتنة و متعی فيها"- وای و افسوس بر کسی كه مرتكب فتنه شد و در آن سعى و تلاش 
نمود- بعضى گفته اند واهأ به معنى خوش و جقدر زيبا و خوب است و اين لام را به کسر 
خوانده اند لِمَن- يس معنى حديث اينست: ما احسنّ و ما أَطْيّبَ مَنْ صَبَرَ عليها- چقدر زیبا و 


مولانا محمد يحيى رحمة الله عليه در تقارير خودش نوشته فواهاً اظهار حسرت است برای کسی 
كه مظلومانه كشته می شود يا اظهار خوشی است بر حال مقتول به اعتبار آينده و مالش. ی 


ان فى كف الان" 


لفميك ؟ EES ELE EE SS ES 1١١‏ 
به اعتبار اصحاب و اهل فتنه برای آن راه فراری و مخرج و خلاصى نمی بینند از اين جهت فتنه 
برای آنها به منزله صماء بکماء عمياء است. يعنى بين حق و باطل تمییز نمی دهند و نصيحت و 
امر به معروف و نهى از منكر را گوس نمی دهند هر کسی در مورد فتنه صحبت كند مورد آزار 
قرار مى كيرد ودر فتنه ها و محنت ها مى افتد. 


مَنْ آشرف لها: أئ مَنْ [طْلَّعَ عليها و قرب منها- يعنى کسی که برای فتنه سر بكشد و نزديك آن 
برود فتنه هم برای أو سر می كشد و او را به خود جذب می كند. 


و اشراف اللّسان: إشراف به معنى رها كردن و |سلاله زبان. 
کوقوع | اسف هانند زدن: مت است: 
حدیث ۴۲۶۵- تسنتطف الْعَرَب: أئ تَسْتَوْعِبُهُمْ هلاكاً- همه را هلاک می کند. 


قتلاها فى الثّار چرا ؟ لقتالهم على الدنیا و اتباعهم الشیطان- بخاطر جنگ آنها برای دنیا و پیروی 
از : شبطان. 


امان فیقا هد من وقوع الف اين جمله حدیث سه معنی دارد؛ 
۱- کلمه حق به خاطر شايع بودن باطل از شمشیر هم سخت تر است. 


۲- در اختراع دروغ زبان تأثیرش از شمشیر ببشتر است. 


جر چیه وی مر و ی الول TAN‏ و و عد اع E‏ هه مهيا ود معدا e E‏ كعد معاد ملق f o E SOD‏ جل لباو و ل ا af‏ اميم عي قاطت يا عدن ايه 


۳-بد و ناسزا گفتن 
عموم حاشیه نگاران کتب حدیث اين فتنه را بر قتال بين حضرت على و معاویه یعنی جنگ 
صفین حمل نموده اند ولی ملا على قاری که این موضوع را با طول و تفصیل آورده می كويد 
حملش بر قتال بين حضرت على و معاویه صحیح نیست و همچنین در "الکوکب الذرى" وارد 
شده که سالم ترین نظر در مورد اين فتنه اینست که مصداقش معلوم نیست. 


TE‏ کی ا Te‏ يام نك 3 2 | وف E‏ فا وا وه ماو مهم وه وه و O GO‏ و و و و ين دحي مو مشر اج ای 


3 
م .4 


از شركت در فتنه هم شدیدتر است. 


قال آبو دَاوْدَ: رَوَاهُ التّورىَ عن لَيْثِ عن طَاوْس عن الأغجم. 
ثوری به جای رجل لفظ اعجَم ذکر شده است که منظور آن را امام آبوداود از طریق محمدین 
عیسی مشخص می کند که این عجمی زياد سيمين کوش است 


۰ 
ا ا :نيم کی ١‏ م ا نس سمج ميج تست م وہ سی سد تک تی ی و 


* باب ما ر فیه من البداوة فى الفسسة "+ ل الخروج اا وی ن 


م باب یوم الزهى عن القتال فسئى الفتنة " 
حديت ۴۲۶۸-القاتل و الْمَقْثُولُ فى النّارٍ: اگر کسی بگوید در زمان جنگ جمل حق مشتبه 
نبود بلکه حضرت على رضى الله عنه خليفه برحق بود و حضرت عائشه رضى الله عنها بر خلاف 
حق و به خطا رفت بنابراين مسلمانان بايد حضرت على را کمک مى كردند يس چگونه ابوبکره 
به حكم اين حديث بد داورى می نشبند که مقتول در نار انت ؟ 
ہی ہی عائشه بر خطا است. بعدها اتفاق افتاد اما در زمان خود نبرد موضوع آشکار نبود بلكه 


بسيارى از زواياى آن مخفى بود. اصل ماجرا بر ميكردد به شهادت حضرت عثمان كه آيا قتل 
حصرت عشمان با أشاره حضرت على بوده شنت يا خی - خلاصه واقعيت مطلب در زمان هاى 


بعد أشكار شده است. 


1 ساب كب 7 تعظيم فقتل المؤمن . 


۰ مَنْ قََلَ مُؤْمِداً فَامْتَبَط بقثله: اين لفظ اعتبط به دو صورت خوانده می شود: 


يم يم اديه ارام ف ل و ايه هيه ال مه .م ود معد مدق ی E A‏ كاله موقيو باد ود پیج في ی ی E‏ ما قد مد هه الفا مد د قدو كي مدي ود و و 


در مورد موضوع دو آيه در قرآن وجود و 0 اناا اماس Sea‏ د 
١-آيه‏ سوره مباركه نساء: " وَمَن یف مُوّمنا مُتَعَمَدا فَجَرَآَؤْهُ جَهَنُمْ خلذا فيهًا " 
5 ا اس ل واد دیاش او مه e‏ 1000 1 
۲- أيه مبارکه سوره فرقان: "ولا یفتلون النفسن التي حَرَمَ ألله إلا بالخق ولا يَزَنونَ وَمَن یفعل ذلك 
یلق ناما (14) يُضْعَفت له الاب یوم لقیمة ریخ فية مُهَانَا(19) الا من تاب." طبق دیدگاه 
حضرت زيد آيه سوره نساء شش ماه بعد از أيه سورد فرقان نازل شده است. بنابراین آیه سوره 
نساء ناسخ و آیه سوره فرقان منسوخ است » ابن عباس رضى الله عنه می گوید: هيجكدام از اين 
دو آیه ناسخ و منسوح نيسست بلكه مصداق اين دو أيه متفاوت است که أيه سوره فرقان در مورد 
مشركين است كه در زمان شرك مرتكب قتل و فواحش شده اند بعد كه توبه می کنند و ايمان 
مى آورند بخشيده می شوند و آیه سوره نساء در مورد مسلمانى است كه در زمان اسلام مؤمنى را 
به ناحق مى كشد بنابراين ن قاتل مؤمن هميشه در جهنم مى ماند. 
جواب جمهور از استدلال ابن عباس و زيد بن ثابت: قول زيد بن ثابت و ابن عباس و همجنين 
أيه سوره نساء بر تشديد و تغليظ محمول هستند > يعنى هدف بیان شدت و سختكيرى است که 
تا د ذيكراق درس عبرت کون و مرتکب قل نشو ند: 
جواب دوم: اينكه قاتل توبه ندارد معنايش اينست که قاتل به خاطر اينكه گناه بزرگی انجام 
داده به او توفيق توبه نمی رسد يعنى كمتر موفق به توبه می شود و توفيق توبه از او سلب می 
شود. 
جواب سوم:اينست که قول ابن عباس و زيد بن ثابت رضى الله عنهما بر مُسْتّحل قتل مؤمن 
محمول است يعنى کسی که قتل مؤمن را كه حرام ابد و قطعى است حلال فهميده و أن را 
انجام بدهد يس در اين صورت شکی نيست كه قاتل با حلال شمردن حرام قطعى كافر مى شود 
توجيه و جواب جهارم: اينست كه ابو مجلز كويد كه جزاء و كيفر قاتل مؤمن اينست که هميشه 
در جهنم مى ماند ولى اگر خداوند بخواهد قاتل را عفو بكند و او را هميشه در جهنم نمی برد مى 


تواند. 


ی 
1 و و م : ای 1 
باب ما یزجی فى القتل 


در مورد هدف اين عنوان دو معنى بيان شده اسك 


Eo ES‏ ف اذى وار انون ع الوب قد" Ny a Ss SE OE‏ ورم عدج “أن ود قل لعي موا قاد وي ل A E PERRA‏ دعر ف ال الو ل و الوك افد الوك عل لوقو لهي 


ابيا 1 هی وگو تیا ی خی ی يتايو ا E‏ شيعي ا و ل ی کت اح عر A‏ و HAA‏ بمرت عل E A‏ ود بار زا بحم ووس وي بدي عاد و aR EE‏ هی ی و ی و 
pT‏ ا اللي الا که ل ا TTT i‏ اال یت لل ی ی ی و و و OT‏ و TT TTT‏ و ی fT TT gg‏ ی 


9 CMs sS و ا‎ e ١ 

شتر را بدون مرض و آفت بُكشى می گویند عَبَط النَّاقَة- يا عربها می كويند: مات فلا عبطَة 

کسی در سن جوانى قبل از رسيدن به پیری بميرد می گویند فلا مات بطة. 

خلاصه معناى حديث اين است: أنه له ظلماً غير قصاص- بدون حق و قصاص به ناحق او را 

گت 5 

۲- اين لفظ با غین معجمه خوانده شده است در اين صورت إغْتَبَط از غبطه به معنی شادی و 

سرور گرفته شده است یعنی کسی مومنی را کشت و با کشتن او اظهار خوشى و شادی نمود. 
5 لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ صرفاً أئْ نفلا و لا عدلاً أئ فرضا. 

یرال المومن ُغنقا : أئ مُسرعاً فى طاعته و مُنْبَسْطأ فى عَمَلِهِ. یعنی در طاعت و بندگی با شتاب 

و در عملش گشادگی داشت. بعضی گفته اند اين حالت را در روز قیامت دارد- علامه طیبی 

رحمة الله عليه گوید: در معنای اين جمله حديث لا یزال المومنٌ معنقاً أئ موف للخبرات و 

مسرعاً الیها- موفق است برای خوبی و به سرعت آن را انجام می دهد یعنی سبك است از 

که 

بَلحَ: أئ انطع فم یز آن يتَحرّك. 

منقطع شد نمی تواند حركت كند يعنى به خاطر ارتكاب قتل هلاک مى شود. 

بذ لَيْة: مَدِيْئَهُ فى الَرُم- شهرى در روم. 

يَعْرِفُونَ ذلك أى الشرف له أئْ لهذا الرجل 


وَگانَ یعرف له" ضمير کان به عبدالثه بن ابی ذكريا راجع است- و ضمير لَه هانی بن كلثوم و 

بعضى می گویند ضمير كان به هانى بن كلثوم است و ضمير له به عبداللّه بن ابی ذكريا بر می 

03 

قال لنا خَالدٌ- > فاعل قال محمد بن شعيب است. 

در مورد مسلمانى كه مومنى را به ناحق می كشد آیا هميشه در جهنم می ماند؟ 

بعضى از صحابه من جمله حضرت زيد بن ثابت و ابن عباس و غيره معتقدند قاتل مؤمن ابداً 

جهنمى است و هرگز از دوزخ خارج نمی شود و نظر جمهور اينست اكر جه قتل مؤمن جرم و 
3 


جا ا ا ا لاو لكر مامص E‏ ی و و و ا لص م وو ماق بين اف قل 177 


١‏ ا باب اينست كه 06 لیا e‏ جه a‏ وجود "۳ 5 أميد أست 
كه به آنها مى رسد به خاطر صبر و تحمل نمودن غم و اندوه از دست دادن نزديكان خود. 


ثوابى اميد مى رود بس در اين صورت بايد فتنه را به غير معناى مذكورش حمل كنيم. 


"كتتساب المهدى ” 
در بعضی نسخه ها عنوان باب الملاحم ذکر شده ات 
. ملحمه دو معنى دارد: -١‏ ملحمه به معنى مَقتله جای قتل و کشتار - - ملحمه به معنی 
واقعه بزرگ و در النهاية وارد شده: هی الحَرب و موضغْ القتال - به معنای جنگ وجاى قتل. 
ملحمه: از اشتباک و اختلاف مردم مأخوذ است چون در جنگ مردم تو در تو و مختلف هستند 
مانند اشتباک تار و پود پارچه- از این جهت جنگ را ملحمه می گویند طبق این معنی ملحمه از 
لحم ةالثوب گرفته شده است. 


ددرا 2 


ع كس I n‏ . به خاطر اين جنگ را ملحمه 
گویند- گوشت ت كشته شدگا کان ي ٠‏ 


یکی از القاب نبى بزرگوار نب الملحمه است. اين اسم مبارک اشاره دارد به اين نكته که پیامسر 
گرامی صلی الله عليه و سلم منبع و معدن جلال و عظمت است همان طور که نام دیگر آن 

حضرت عليه السلام یعنی نمی الرَحمة اشاره دارد به اين نکته که حضرت صلی الله عليه و سلم 
ملا على قاری كويد رحمة الله عليه : جمع اين دو صفت جلال و جمال یک كمال محسوب می 


شود. 


وان هو الذي فاقيا عت رما وفع ای ۱ 
منظور از دوازده خليفه و امام جه کسانی 0( 


درباره تعبين انمه 9 خلفاء اختلاف وجود دارد > اثناأ عشريه و أماميه از شيعه معتقدند: منظور 


۳۱ 


و حيدم ASST‏ عاق عو ووو لد O‏ وقد د ويد اط ع الوح عد توعد لقاو صو وات O E‏ ولمعا اعد عون ابوه يخي عد لوطي E SAO PS E AARON TEE SAREE‏ 


ی ات و 


منصوص 3 ١ E‏ ا اللا e‏ "۳ 
طالب ۲- امام حسن بن على ۳- E‏ بن على اما E‏ شود هيج 
العابدين 4- امام محمد باقر بن على ۶- امام جعفر صادق بن محمد ۷- امام موسى كاظم بن 
جعفر ۸- امام على بن موسى الرضا -٩‏ امام محمد بن على تقى ۱۰- امام على بن محمد نقى ۱۱- 
امام حسن بن على العسكرى ۲ محمد بن الحسن المهدى المنتظر. که آنها معتقدند كه امام 
مهدى در غارى در سرداب يا سامراء به دستور خداوند كه علتش معلوم نيست يا از ترس 
دشمنانش مخفى و ينهان است و قبل از قيامت ظهور می كند و زمين را از داد و عدل پر می كند 
و امام مهدی دو غيبت دارد » غيبت صفری که در تن 
اند ولى فعلاً در غيبت كبرئ به سر می برد و امکان E‏ 


اهل سنت و الجماعة در مورد تعبين a‏ 7 حديث a‏ أ- گروهی از اهلسنت 
و الا عا م است دا ز ۱۲ خلیفه . > خلفايى هستند كه به صورت توالى و يشت سرهم 
بر مردم حکومت و خلافت نموده اند فرق نمی کند که همه این ۲ خليفه و امام عادل بوده اند 
يا خيرء ولی چون شوکت و هيبت اسلام در زمانشان اضافه شده و اسلام قوت گرفته است اگر 
جه بعضى عادل نبوده اندء كه عبارتند: بعد از خلفاء راشدين -١١‏ حضرت معاويه ۲-یزید ۳- 
عبدالملک بن مروان و بعد از او چهار تا از فرزندان عبدالملک بن مروان به نام هاى وليد . 
سليمان » يزيد و هشام و بين سليمان و يزيد در مدت كوتاهى عمر بن عبدالعزيز نيز به خلافت 
رسيده است ولى جون مدت خلافت او کم بود حساب نكرده اند و آخرينش هم وليد بن يزيد 
بن عبدالملک است. 

۲- قول دوم اهلسنت و الجماعة اينست که منظور از اين ۱۲ امام كسانى هسه که به روش و 
سيره خلفاء ۱ بر مردم خلافت می کنند اگر جه به صورت توالی و يشت سرهم نباشند که 
آخزیتشان امام مهدی المت 


علامه خلیل احمد سپارنپوری رحمة الله عليه صاحب کتاب بذل شرح سنن ابی داود قول دوم 
اهل سنت را ترجیح داده و میگوید: و عندی هذا هو الحق. 

e 9‏ اين بحث را علامه سيوطى در كتاب تاريخ الخلفاء- و مولانا شاه ولى الله دهلوى در 
كتاب 26 العینین ذ فى تفضيل الشیخبه ن ذكر نموده اند جهت بحث بيشتر به اين كتاب ها 


مراجعه شود . 


الا مه مه مه ا ا الوا ا ا ام ما ا ل ی ی ل ا یت ی ی E‏ 


حديث: ۳۲۸۴- "المَهْدِىُ من عثرتی ". الْعِثْرَتْ ولذ الرجل من صلبه. 


"من وَلَدِ فاطِمّة " بعضی از راویان گفته اند من ولد الحسن و بعضی ولد الحسین ذکر کرده اند ء 
اولا تر و مناسبتر در اینجا اینست که امام مهدی از جهت يدر حسنی است و از جهت مادر 
حسینی است. لذا مناسبتر اين بود که منْ ولدهما می گفتند. 

قال عَبذالله بن جعفر: و سَمِغث أا الملیح يُثْنِى على علی بن تُقَيْل . و بذکر مِنْهُ صّلاحاً. مطلب 
اين عبارت اینست که ابوالملیح » على بن نفیل را توثیق نموده یعنی على بن نفیل نزد ابوالملیح 
راوی ثقه و معتبری است. 

حدیث: ۴۲۸۵- "المَهْدِئُ مِبّى " میّی أئ من اهل بیْتی. 

"أجْلَى الجَنْهة" أئ أَوْضَح و أؤسَع الجَبْهة- يعنى بيشانيش آشکار و وسيع است. 


اقنی الأزف " أئْ أَرْفْعْهُ - يعنى بينى اش بلند است. 


حدیث: ۰۳۲۸۶ فيَخُرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مَكَّة: مردی از اهل مدینه خارج می شود 
فرار می کند به سوی مکه می رود یعنی از ترس اينكه مردم او را خلیفه کنند چون طبق گمان او 
مردم مکه أو را نمی شناسند اما بر عکس مردم مکه او را می شناسند. 


فیخرشونه: أئ فیظهرون أفره. 

بَيْنَ الزکن و المقام: منظور از رگن حجرالاسود است. 

تاه نام یک رم سنا فوشيو ادر كه و مني 
یرون عَلَيْهِمْ: أئ یَغلب المُبايعُونَ البعث الذى بعنّة الكلبى. 
كلب: قبيله ای از عرب. 


وَالحَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ عَنِيمَةَ کلب: اين جمله برای ترغيب است كه در قتال لشكر كلبى حضور 


۳ اک جر کر ی ومع رخ 
جوا ۳ ما ون اصوائهم با ایکا ا ا وقت مشقت 


9 ناگواری ۳ جزع 5 آه همراه انيت ولى أين امكان هم دارد كه ضجوا گاهی براى خوشحالى 9 
شادی هم باشد. 


"باب فی ذكرالمهدى" 


در مورد مهدى در ميان مسلمانان هميشه اين خبر معروف بوده كه در آخر زمان شخصى از 
اهل بيت ظهور می كند که از دين حمايت می كند و دنيا را پر از عدل و انصاف می كند و 
مسلمانان از او بيروى می كنند و تمام ممالک اسلامى تحت حاكميت او در می آيند ‏ لقب اين 
شخص مهدی و نامش محمد بن عبد الله است چنانچه در بعضى از احاديث به صراحت ذكر 
شده است و اين خروج امام مهدى بعد از دجال رخ می دهد و حضرت عيسى عليه السلام در 
زمان أو نزول مى كند و حضرت عيسى با همراهى حضرت مهدى دجال را به قتل مى رساند حتى 
حضرت عيسى هم در یک نماز يشت سر امام مهدى اقتداء می كند و احاديث در مورد مهدى را 
اصحاب سنن مانند امام ابوداود » ترمذى و ابن ماجه و دیگران تخريج نموده اند و در ميان 
احاديث صحيح » حسن » و ضعيف وجود دارد. البته مورخ و جامعه شناس معروف علامه ابن 
خلدون در تاريخ خود تمام احادیثی که در مورد مهدى وارد شده را ضعيف قرار داده ولى اين 
درست نیست. البته علامه تهانوی رحمة الله عليه به اشکالات ابن خلدون پاسخ داده است و 
اعتقاد فرقه اثنى عشریه و أمأميه از اهل تشیع در مورد مهدی اینست که مهدی نام او محمد بن 
حسن عسکری است . متولد شده است » دو تا غیست دارد .غیبت ضغرى که تمام شده است و 
غیبت کبری که فعلاً در ان به سر می برد. 

مدت خلافت مهدی: مدت خلافت مهدی ۷ سال است بعد از ۷ سال وفات می کند و مسلمانان 
برای او نماز جنازه می خوانند. بعضی از راویان ن ٩‏ سال ذکر کرده اند شاید اين راویان دو سال 
ماه ¿ قال امام مهدی را هم محاسبه نموده و ٩‏ سال ذکر كرده اند و بعضی كه سال می گوین. 


اين دو سال نکن ر به حساب نياورده اند | دوا مر رخ 0 ل ۳ بل ر موب 


مر 2 ی 


| حدیث: ۴۲۸۲- عن ف وال ا کم عن غاصم ؛ منظور اینست که این حدیث 
SS‏ راویان مختلفی مانند عمرین عبید » ابویکر »تورى ٠زائده‏ و فطر 
3 زعاصم روايت نموده اند كه معنى تمام روايات یکی است.. 


ر پواطی؛ اسْمة اسْوى ء و اسم أبيه اسْمَ أبى: اين جمله حديث نظريه اماميه و اثناعشريه را ترديد 
می کند که آنها می گویند اسم امام مهدى محمد و اسم پدرش حسن است. ش 


aE‏ الوه ودر ا كدري موی مهس ع كل الو وبل هر موم E O‏ يطو و و مگ ات الخو هن کي وی و GE‏ وک چم u AE‏ وه E‏ مدق بد كفي مه سم وا للا وی مه و و مه 


2 3 2 7 مقر 00 3 ا ۱ 0 ۱ ۱ ۳ 8 


E E ی و کم ا وت‎ E ی کم‎ E ۹ ا‎ r ل ا ا الي ال ل ا ل ل لل‎ E E 1 1 ها‎ Ta Eh o 
۱ راوی در مورد‎ 
مرفوع بودن حديث اطمینان و قاطعبت ندارد.‎ 

لی رس کل مائة سَئة. اين دو احتمال دارد: ۱-یا ابتدای هر صد سال. ۲-یا انتهای هر صد 

سال - وقتی که علم و سنت بين مردم کم شود و نادانی و بدعت زياد گردد. 


2 
2 ؟ 4۵ 


مَنْ يُجَدَدْ لها دینقا: أئ بَيّنَ السْنّةَ من البذعة و يُكَيّرَ العلم و بُعز أَهْلَهُ و يَقْمَعَ البدْعَة و یکسر 
اهلهَا- یعنی سنت را از بدعت روشن می سازد و علم را زياد و اهلش را اعزاز و بدعت را قلع و 


۴ علماء در مورد تأويل و مصداق اين حديث صحبت های فراوانی نموده و هر يك از شارحین 
اين حدیث را به عالمی بزرگ حمل نموده و از أن مراد گرفته است ولی صاحب جامع الاصول 
می كويد اولی و مناسبتر اینست که اين حدیث بر عموم حمل شود چرا که لفظ مَنْ بر مفرد و 
جمع اطلاق می شود و تنها هم به فقهاء اختصاص ندارد اگر جه هم بهره گیری امت از فقهاء 
خیلی زياد است ولی استفاده از حاکمان » محدثين- قُرّاء و واعظان و زاهدان نيز زياد است چرا 
که حفاظت از دين و قوانین سیاست و گسترش عدالت وظیفه حاکمان است و همچنین قراء و 
رسانی می کنند » واعظان نیز با وعظ و تشویق مردم به لزوم تقوا به مردم نفع می دهند لذا 
منظور از مَنْ يُجَدّد شخص خاصی نیست بلکه جماعتی و گروهی مراد است که هر یک از آنها 
در شأنی ويا در شهر و منطقه ایی و یا در شعبه ای از علوم شرعی به تجدید دين می پردازد. 


. قال ابو داود: رَوَاهُ عَبذالرَخمن بن شُرَيْح الاسگندرانی » لَمْ يَجْرْ په شراجیل. مطلب اين قال ابی 
داود اینست که اين حدیث را عبدالرحمن بن سرخ اسکندرانی روایت نمود و از شراحیل .رد ا بل : 
نگذشته است بلکه آن را بر شراحیل موقوف نیوده است بنابراین »اين حدیث از طریق . مرب > 
عبدالرحمن بن شریح مُعُْضَّل است چون دو راوی از آن انداخته است. و 


حدیث ۴۲۹۲:مال: ای ذهت. 
ر لون من الهزيمة 9 الفتل. يعنى از شكست 3 قتل سالم مى مانند. 


He Be e E ERE Roa SE e LAE SR E REE SF oT ED N OE او‎ E RRR ASTE ae Paa OS RR ودار‎ SERS a 


وَيُلْقَى الاسلام ۱ ۴ ا 18 ین ۳ كردن ۳ می گویند 5 مقدم 
گردنش را بر زمین می ا 
كنايه است از زشات 9 اطمینان اسلا 


أتاهُ ندال الشام: در حاشيه سنن ابی داود به نقل از مرقاةٌ الصعود آمده است كه در سنت و 
حدیت ذكر ابدال جزء در اين حديث ابی داود که امام حاكم نيز آن را تخريج كرده و صحيح 
گفته است وارد نشده است البته در احادیث غير صحیح ذکر ابدال آمده است. در مورد تعداد 
ابدال بعضی گفته اند ۷ نفر هستند نه اضافه می شوند و نه كم » كه خداوند متعال به وسیله 
آزها اقاليم هفتگانه را حفظ می کند چنان که در شرح الاحیاء وارد شده است » علامه ابن 
عابدين 9 سبوطی 9 نویسندگان صاحب نام دیگر رساله های مستقلی در مورد ابدال نوشته اند. 
قال آبوداود: قال بَعْضّهُمْ عن هشام: نع سِنِينَ". و قال بَعْضْهُمْ: "سَبْعَ سنیت." 
هدف امام ابو داود حل تعارض 9 اختلاف بسن راویان در مدت خلافت امام مهدی هست که 
طبق روايت بعضى مدت خلافت امام مهدى ۷ سال و بعضى ديكر از راويان كه از هشام روايت 
می کنند ٩‏ سال ذكر كرده اند لذا حل اين اختلاف به اين شرح است بعضى كه دو سال مدت 
قتال امام مهدى را نيز حساب نموده جمعاً ٩‏ سال ذكر نموده اند و بعضی ديكر از راويان زمان 
قتال امام مهدى را در محاسبه نياورده اند بنابراين مدت خلافت امام مهدى را ۷ سال ذكر كرده 
اند. 
حدیث: ۴۲۹۰- يُوَطَىءْ:" أئ یم و یت الامر. 

: فریش:" منظور از قريش مومنین هستند مانند ابوبكر و غیره- بعضی می گویند ابوطالب هم 

- وال نیکسا يهان نا یرم 


: 1 


۱ ۱ 
كنات الملاحم ١‏ ۸ 1 ۱ هه ل 
0 باب ما يذكر فس قرن المائة ۳ 
أ أن المائة سَنَةٍ قَرْنْ فَتَحْدْتْ فيه المخدئاث فَيْبْعَث علی رأسها المُْجَدَّدْ. 


برح هو 


2 


0 0 
5050-7 و س بر 5 
کے یک ۱ 1 


تلول: 3 هی المهضبات المرْتَفُعات. توده های بلند شنهای روان. 
تَجَمّع: المجموع ِلْمَلْحَمَة: أى الحرب 
غلب الصَّلِيبُ: يعنى دين و آيين صليب غالب و برتر شد. 
حدیث ۳۲۹۳: يُثورُ: أى یقومون بسنرعة. 
قال بو داود: و واه رَوْحُ و يَحْيَى بن حَمْرَةَ وَيِشْرَ بِنْ بَكْرٍ عن الازاعی كَمَا قال عیسی. 
هدف این قال ابی داود اینست که این حديث دو سند دارد: ١‏ - طریق عيسى بن يونس - 
طریق ولید - فرق بين اين دو طریق اینست که حديث عیسی دلالت می کند که خالد بن 
معدان اولا بخشهائی از اين حدیث را از جبیر بن نفیر روایت کرد سپس خالد بن معدان همراه 
جبیر پیش ذی مخبر رفتند و جبیر بن نفیر از ذى مخبر در مورد صلح و هدنه سوال کرد . ذو 
مخبر حدیث را برای هر دو(جبیر بن نفیر و خالد بن معدان) بیان نمود بنابراین خالد بن معدان 
مستقیماً بدون واسطه جبیر بن نفير » حدیث را از ذى مخبر شنید لذا واسطه جبیر باقی نماند. 
اپوداود طریق عیسی بن يونس را تقویت و تائيد میکند که اين حدیث را راویان دیگری مانند 
روح » يحيى بن حمزه » بشر بن بكر هم نیز از آوزاعی روایت نموده اند مانند عیسی بن يونس 
واسطه جبیر بن نفير را حذف نموده اند پس طریق عیسی بن يونس از ولید قوی تر است به 
خاطر اينكه شاهداتی دیگر دارد. 

"باب فى امارات الملاحم ۲ 


حديث ۴۲۹۴- عْمْرَانُ بَيْتِ المَقَدِسِ خراب يَثْرِبَ و خَرَابُ يَنْربَ... الخ. يعنى عمران و آبادی بيت 
المقدس سب تخريب یثرب (که نام قدیمی مدینه است) است زیر عمران آن 8 استبلاء و غلبه 
بيدا كردن کفار صورت می كيرد اینجا هدف اين حدیث اینست که هر یکی از این امور ذکر شده 
در حدیث علامت و نشانی امر بعدی است اگر جه در بين آنها فاصله و تأخیر رخ می داد. 
و قح القُنْطَنْطينيّة: مراد از فتح القسطنطينية فتحی است كه امام مهدی آن را انجام می دهد. 
نْمّ ضَرّب: أى رسول الّه. 

"باب فى تواتر الملاحم " 
قال ابو داود: هذا صح مِنْ حَدِيثِ عیسی. ” 


سم 
۳۷۲ 


ان o i‏ لي ی که مه وگ وه مهن مک لل مه کون وه وه د حي بر ين مت بد هه تب 


تام 7 1 در اينجا به TS‏ و TT‏ 
شده » ملحمه كبرى و فتح قسطنطينية و خروج دجال در مدت هفت ماه رخ می دهند و حدیث 
حیوه بن شریْح هفت سال را ذکر می کند لذا اہی داود می فرماید: حديث حیوه بن شریح به 
لحاظ سند از حديث عیسی صحیح تر و قوی تر است بنابراین تعارضی بين اين دو روایت 
نیست. تعارض زمانی بين دو روایت پیش می آید که هر دو حدیث به اعتبار سند در يك رتبه و 
درجه باشند بعضی اين تعارض را به شکلی دیگر حمل نموده اند كه بين اول جنگ و آخر آن 
شش سال می گذرد و فاصله آخر جنگ و فتح قسطنطینیه و خروج دجال مدت کوتاهی قريب 


هفت ماه رخ می دهند. 


"باب فى تداعی الامم على الاسلام " 


أئ دعوة غض الكذا ا المسلمين و اتتصالن و اجتماع فرق المختلفة ین 
ديكر بر قتال ا وريشه 0 0 2 و جمع كردن تمام گروههای كفار عليه مسلمانان 
بر خلاف مسلمانان. 


حديث ۲۹۷ ۴- الامي: أ فرق الکفار * يعنى گروههای كفار 
ناء السّیل: کف سیل- منظور اینست که مردم رذیل و يست می شوند. 
اصل و هن: الضَّعْف و الجبن ن-به معنای ناتوانی » ضعف . بزدلی. 
ساب فى المعقل من الملاحم " 
ا و 
حديث ۳۲۹۸- فسطاط: در اصل به معنای خيمه و جادر ولى اينجا مراد حصن . دژ و پناهگاد 
امیت 


غو طه : SS‏ امت 
تقریباً وسعت | ن ۱۸ ميل مى شود کوههای بلندی در تمام جهات آن ¿ مخصوصاً در شمالش آن 
را احاطه نموده است. منطقه ای است که سراسر درختان سرسبز و جوی های متصل به هم 
وجود دارد به اتثاق جغرافی دانان یکی از زیباترین و خوش منظره ترين مناطق است. 


RT TE a aT gg f مواق‎ A e يجو يجي لاله عي‎ o لط ع جره الات ور‎ f O لوانتت‎ O a كوا‎ 


"باب ارتفاع الفتضة فى الملاحم " 


سد اط تدع ها ا ده 5 RS ERS BAER Saa‏ ا o E as‏ 
3 ا To‏ 3 ماد ی ا و كو توكو و لات يكو ی وتم يق 


| منظور از فتنه در اين باب قتال و درگیری است که در ميان خود مسلمانان رخ می دهد يس 
ارتفاع فتنه به اين معنا است در زمان جنگ و اجتماع و اتحاد و انسجام کفار بر عليه مسلمانان 
جنگ داخلی بين مسلمانان برداشته می شود یعنی در أن وقت بين مسلمانان دو شمشیر جمع 
نمی شود يك شمشیر داخلی بين مسلمانان و یک شمشیر از بیرون و از سوی کفار بلکه خود 
مسلمانان در أن روز متفق می شوند و در یک نبرد با کفار می جنگند. 
عبدالوهاب بن نجده أن را ذکر نکرده است. 
"باب فى النهی عن تهییج الترک والحبشة" 
نهی از تحریک نمودن ترك و حبشه. 


دغوا الح ما ودغوگم .... اين حدیث با آنه کریمه "قاتلوا آلمشرکین كاف "متعارض است که 
آيه كريمه می كويد با تمام مشرکین بجنگید ولی حدیث می كويد حبشه وترک را رها كنيد تا 
ات کاو ر وه ۱ 


ملا على قاری رحمة الله عليه به نقل از علامه خطابى رحمة الله عليه تعارض را به اين صورت 
حل می كند كه آيه كريمه مطلق و حديث مقيد است بنابراين مطلق بر مقيد حمل می شود و 
حديث مخصص عموم أيه قرار مى كيرد همان گونه كه عموم اين آيه در حق مجوس با اينكه 
كافر هستند خاص شده است و آن حضرت عليه السلام در مورد مجوس فرموده است: سَّنّوا به 
سْنَّة اهل الکتاب. و أن حضرت عليه السلام از مجوس جزیه كرفت و با آنها نجگید لذا ترک و 
حبشه نيز از عموم آيه كريمه خارج هستند و آيه کریمه آنها را در بر نمی كيرد. 

علامه طیبی در حل تعارض أيه و حديث كويد و اين احتمال نیز وجود دارد كه آیه ناسخ 
حديث است و حدیث منسوخ امیت 

علت تخصیص حبشه به وداع و رها كردن اینست که چون بين بلاد حبشه و مسلمانان جنگل 
و دشت های زیادی وجود دارد لذا مسلمانان به وارد شدن سرزمین انها مكلف نشدند چون 
مشقت و خستگی فراوانی دارد و علت تخصیص ترک اینست که جنگ و درگیری با آنها خیلی 
شدید است و مناطق و ديار آنها خیلی سردسیر و عرب که بیشترین لشکر اسلام را تشکیل می 


دادند ا کا هستند TT‏ نشدند که ۳0 0 0 بشوند 
البته اكر حبشه و ترک به زور وارد مناطق آنها شدند در اين صورت برای هيج يك از مسلمانان 
ترک قتال با آنها جايز نيست زيرا جهاد در اين حالت فرض عين می شود و در حالت اول فرض 
كفايه است. خلاصه مطلب اينكه امر اين حديث بر رخصت و اباحت محمول است نه بر 
وجوب » يعنى أينكه با ترک و حبشه قتال نكنيم مباح است نه واجب زيرا مسلمانان با ترک و 
RE‏ قر دو ركفا ان تون اندم 


"باب فى قتال القرك " 


مُطْرَقَةِ: يا از باب تفعيل يا از باب افعال است. أئ المُجِلّدةِ طبقاً فوق طَبّق- سير يوستى كه لايه 
أى يشت لايه ای دیگر است. 


بعضى كفته اند مطرقه سيرهايى هستند كه بالايشان با يوست يوشيده شده است هدف اينجا 
تشبيه دادن جهره هاى ترک با سير است كه جهره تركى ها دايره مانند و پهن است و تشبيه با 
مطرقه به خاطر غاد غلظت و كثرت گوشت آنهاست. 

يَلْبَسُونَ السَعر: أئ فى اللباس و الأنتعال: یعنی در لباس و کفش از مو استفاده مى کنند. 


حدیث ۴۳۰۴ - عن یی هريرة روَايَة: روايّة بیانگر اینست که حدیث مرفوع است و حضرت 
أبوهريره از پیامبر اكرم صلی الله عليه و سلم نقل می كند 


ذلّف: علامه نووى رحمة الله عليه می كويد كه اين از معجزات رسول الله صلی الله عليه و سلم 
است كه أن حضرت صلی الله عليه و سلم قومى را كه تا بحال نديده بود به صفاتى متصف كرد 
كه بعدها اين قوم با تمام ويزكى هايى كه آن حضرت بیان کرد بوجود آمد از كوجكى چشم 
هايشان كرفته تا رنك و بينى كه رنگشان قرمز و بينى شان کوچک است و جهره هايشان دايره 
مانند با تمام ویزگی در زمان ما وجود دارند و مسلمانان جندين بار با ايشان دركير شده اند. 


1 


حديث ۳۲۰۵-فال: " تَسُوقُونَهُمْ ثلاث مرار حى تُلْحِقُوهُمْ بجزيرة الْعَرَب... . 
صاحب عون المعبود مى كويد اين حديث ابو داود با حديث مسند آمام احمد مخالف است 
چیو امام احمد دلالت می كند كه ترک مسلمین را سه بار بيرون می رانند و دنبال می 
كنند تا جزیره عرب با آنها ملحق می شوند. علامه قرطبى رحمة الله عليه بعد از نقل حديث 
احمد می كويد اسنادة صحيح 3 صاحب عون دیز جسن اظهار نظر می كند: ' و عندى أن 


ا ا و ا ا ی د ي ي ااا اا ی و اه 


الصواب هى 5 اح" 9 5 سنن ا6 9 را چنین توجیح ات ab‏ در 1 
ابی داود بعضى از راويان دچار اشنباه شده و روايت را وارونه نموده اند(یعنی بر عكس نموده 
اند) علامه سهارنپوری نيز مطلب صاحب عون را تأييد می كند سپس صاحب عون روايت امام 
احمد را به وجوه مختلفى ترجيح و تأييد می كند از جمله از داستان تاتارى ها در كتاب حجة الله 
البالغة امام شاه ولى الله دهلوى وارد شده سياقه اولئ بر فتنه جنكيزخان تاتارى و سياقه دوم بر 
یورش تيمور لنگ و سياقه سوم به غلبه بيدا كردن عثمانى ها صدق می كند. 


"باب فى ذکر التبصرة" 


باب فى ذكر البصرة : أئ فى ما ذُكرَ مِنْ لفظ البصرة فى الحديث - يعنى باب در بيان ذكر رواياتى 
است که لفظ بصره در آنها ذكر شده است برابر است که منظور از آن شهر معروف بصره است 
چنانچه در روایت دوم می آید يا مقصد خود بصره نیست چنانچه در روایت اول ذکر شده 


A A -‏ ه أت 5 
حديث ۶ ۰ ینزل الاس من امتی بغایّط: غائط: زمين يست و هموار. 


قال ابنْ يَحْيَى: قال بُو غمر:" وَتَكونْ من أمصار المُسْلِمِينَ." ابو معمر كه ذكر آن در اين سند 
نيامده و شايد جاى ديكر آمده به جاى تكون مِنْ أنصار المُهَاجرين . تکون مِنْ آمصار المسلمين 
را ذكر كرده أت 

فاذا كانَ فى آخر المان جاء بَنُو قَنطوراء : قنطوراء : به فتح قاف و ضم طاء- اسم پدر بزرگ قبيله 


فرقة يَأَخُّدونَ أذناب البَفَر و البَرَيّة: ای یخرجون الى مزارعهم . 
فرقةٌ يَأَخُدونَ لاتفسهم و كَفَرُوا: أى ما قُدَّرَ لَهُمْ من ارتدادهم و كُفْرهِم و هُمْ الشّهداء: اين جريان 
در ماه صفر سال ۶۵۶ اتفاق افتاد. 


منظور از بصره كه در اين حدیث: یل النّاس من مى قاط يُسَمُونَهُ لبَصوة عند تر... الخ" 
ذکر شده است طبق نظر بعضی شهر معروف بصره است ولی در فتح الودود آمده است که مراد 
از بصره » بغداد است كه در بغداد دروازه ای وجود دارد به نام دروازه بصره . لذا أن حضرت 

بغداد را بصره نامید و اين قول را اين مطلب نیز تائيد می کند كه رود دجله در بغداد نیز جریان 
دارد و واقعه ای با اين بزرگی هرگز در شهر بصره رخ نداده » در زمان خلیفه معتصم بالثه عباسی 


در بغداد رخ داد 1 اين حديث نيز به واقعه زمان معتصم اشاره دارد » پس ل" 0 دوم كه 
مراد از بصره بغداد است صحيح ثر به نظر می رسد. 

زان کک 

الس لت و ای امح ریخ تاه دم 
بعد در آن سکونت گزیدند. 

ابن سعد السمعانی بصره را فة الاسلام و خَرَانَةٌ العرب نيز می گوید. 

خسْف: أئ غيبوبة فى الارض. یعنی فرو رفتن و ناپدید شدن در زمین. 

قَذفَ: أئ رمی اهلها بالحجارة. یعنی سنك باری. 

وجْف: أئ زلزلة. 

و قَوْمٌ يَبِيُونَ قرَدة و ختازیز: اين جمله حدیث اشاره دارد كه در اين شهر قدریه بيدا می شود 
# این حدیث را [ حدیث: "...یا أنس انْ التّاس يُمَصِرُونَ أمصاراً... الخ "] علامه ابن الجوزی از 
طريق ابو يعلى موصلی نخریج نموده و جرء موضوعات قرار داده است. البته امام ابو داود اين 
حديث را از سندى دیگر روايت می كند كه رجالش همه رجال صحيح هستند و هیچ عيبى در آن 
نيست فقط عدم جزم متصل بودن أن وجود دارد که عمدالعزیز کش أن مى گوید: لا أْعْلَجَه / 
ذَكَرَهُ عن مُوسى بن أنّس. 

حديث ۴۳۰۸- إلى جَنْبِكُمْ قَرْيَةُ یال لّها: الأبلّة. ابله شهرى است در كناره و نزديكى هاى بصره 


كن رد عن حكن Ea‏ الله عنه ساخته شده 
و ابله شهری است كه | ز طرف کسری مرزبان و فرمانده داشته افك 


از این حدیث و هبچنین از حديث قربانی نمودن أن حضرت که از سوی امتش قربانی نمود 
جواز اهداء 9 ایصال تواب برای زنده استنياط ھی شود جنان جه علامد شامی ۳ صراحت ذکر 


نموده اسن 
علامه نووى در كتاب الاذكار آورده انتنيك که در مورد دعا که له ميت و مرده نفع می رساند 


اجماع وجود دارد ولى در مورد ثواب قرآن اختلاف وجود دارد. مذهب شافعى و كروهى اينست 
كه ثواب قرآن نمی رسد و ابن حنبل و كروهى ديكر از جمله احناف می كويند ثواب قرآن 


ی کیک یک لاي Ee r‏ لح E‏ يجي r‏ يفيل یت OEE‏ ريت وو توي طبرن م ملاب ور ده وي اذ 
عد ا ا لا ما يي وم و ليا ا یی یت یت موز 


می رسد ay‏ ا ل 
کسانی که اهداء تواب عبادت بدنی جایز قرار می دهند از ر اين حديث استدلال هی گبرند. 


"ات انه عن 9 الحيشة " 
حدیث ۴۳۰۹- ذوالسَوَ قتین: م ثنى سوه كه تصغير ساق است عموماً ساق ياى حبشى ها 
بلند و باريك است. علامه حليمى و دیگران نوشته اند كه ظهور ذوسويقيتين در زمان نزول 
حضرت عيسى بعد از نابودى ياجوج و ماجوج رخ می دهد که حضرت عيسى عليه السلام یک 
دسته لشكر ۷۰۰ يا ۸۰۰ نفرى به سوى أو می فرستد اين لشكر در مسير به سوى ذوسوقتين 
مى روند كه خداوند در همين زمان بلايمانى و طيبى را مى فرستد كه روح هر مومن را مى كيرد. 
امام مالک از این حدیث و امثال آن استدلال می کند که جنگ بع دنا ترک و حبشه جایز 
نیست ولی اجماع مسلمین بر خلاف قول امام مالک است که قتال ترک و حبشه ماندد اقوام 
3 باب أمارات الساعة" 
حديث ۴۳۱۰- يُحَرّثْ فى الآيات: أى علامات القيامة. 
فقال عبداله: میس :نما قال مروان لین له اصل. 
أو الدَانَة: أى خروجها قال: فانْصرفت: أى آبوزرعه 
قال عَندالله: و کان يقرا الْكُنْبَ: جمله معترضه ای است كه آن را ابوزعه می كويد منظورش 
اينست که عبد الله كتاب تورات و انجيل می خوائد. 
در مورد اينكه كدام يك از علامات قيامت اولاً خروج می كند روايات مختلف هستند كه مروان 
خروج دجال را اول كفت ولى حضرت عبدالله بن عمرو طلوع من مغربها يا خروج دابه را اول 
كفت و قول مروان را رد نمود به ظاهر بين روايات تعارض وجود دارد علماء براى حل اين 
تعارض وجوه مختلفى را ارائه نموده اند: 
م م 

وجه :١‏ مولانا محمد يحيى در تقارير خود مى نويسد منظور قول مروان كه مى كويد اولين 
علامات قيامت خروج دجال است مراد علامات كبرى و بزرگ قيامت است يعنى از بين علامات 
بزرگ قيامت مطلقاً اولين علامت خروج دجال است برابر است كه بعد از آن علامات كبرئ كه 
خروج دجال از آنها اولى است براى اسلام شأن و شوكت و هيبتى باقى مى ماند يا خير ولى 

ر حضرت عبدالله بن عمرو رضى الله عنه از علاماتى كه بعد از أن كه دیگر رونقى برای أسلام و 


ا 3 #« ب قم ا عا كيه مه هع ر هه ی O‏ ابا وام AE‏ وار كيو a FOL‏ واب وه ل aE a ea‏ رات في مربي ب ماشه امه 


ود كدت هی نت یس 
هه هه مه مه لل مه الا ما ما و یی ای تک تا ی ی ی کت تا 


ا لي ان 
اين نوع علامات اول قرار داد. 

وجه -١‏ بعضى از شارحين علامات را به دو دسته ديكر تقسيم نموده اند كه دسته اى از 
علامات . علاماتى هستند بر قرب 9 نزديكى قيام قيامت دلالت مى كنند دسته ديكرى از علامات 
بر وجود قیامت دلالت دارند. قطع نظر از قرب و نزدیکی دجال از دسته اول است و طلوع 
شین و اهال ارم 1۳۹ ز دسته دوم هستنداپس اولویت طلوع شمس به نسبت دسته دوم است و 
اولویت دجال اولويت دجال اولويت مطلق أشنت ودر اين حديث بیان ن اولین آیات غير مألوفه 
مد نظر است خروج دجال اگر جه قبلا رخ می , دهد ولی دجال چون از نوع بشر است برای 

مردم مألوف انسنتك ولی خروج دابه به شکل عجیبی براى مردم غير مألوف است كه با مردم 
صحت مى كند پس دابة الارض اولین آیات عير فانواتن و زمىنی است. همانگونه كه طلوع 
خورشيد از مغربش بر خلاف معمول و عادت مأنوسش اولين آيات آسمانى است. 

وجه ۳- حافظ ابن حجر عسقلانى بين روايات به اين صورت تطبيق می دهد كه دجال اولين 
علامت از علامات بزركى است كه از تغيير احوال عمومى در زمين خبر مى دهد و طلوع شمس 
اولين علامت از علامات بزرگی است كه از تغيير احوال عالم بالاكه خروج دابه با آن هم همراه 
است يس طلوع شمس و دابه كه یک نشانه هستند و نار و آتش اولین نشانه از علاماتى هستند 
سعد يث - سر وا مدد و هناد المعنى: يعنى معناى حديث هر دو راوی يكى أست ولی 
الفاظش متفاوت ادست. . فرق بين حديث مسدد و هناد اين است که مُسدد راوم ی عامر بن واثله 
را با نام ذكر كرده و هناد آن را با كنيه ابوالطفيل ذكر كرده است و خودي از او شنيده لذا می 


كويد: عن آبی العلفيل. ) 7 ۱ 
"باب حسر الفرات عن كنز" 
حدیث ۴۳۱۳- فرات: أى نهر فى الكوفة. یحسر: أى یزول و ینکشف 


زا حضرت از گرفتن كنز منع فرموده ؟ علت نهی أن حضرت از كنز فرات اين است که 
گرفتن أن به منزله شرکت در فتنه است زیر در ان موقع خی 9 کش رخ می دهد. | 
"بسا خروج الدج ال" 


در مورد اينکه دجال را چرا دجال می گویند صاحب درجات از علامه قرطبى ده قول نقل نمرده 
است 9 از صاحب قاموس در نامگذاری دجال ند مسیح ۵۰ قول و نموده و 


حديث ۱۵ ۴۳- ار ال E‏ ... الخ. 

علماء در مورد اشبائی که دجال به همراه دارد آیا دارای حقبقت هستند يا نه دو قول دارند: 

۱- قولی بر این است که اين اشیاء دارای حقبقت و ثابت هستند یعنی واقعيت دارند. 

۲- قول دوم در اين مورد اینست که اشیاء تخیلی و وابسته به ظن و توهم هستند نه اينکه 
در EEE‏ 

حدیت ۳۳۱۶ ما تعن نب الاقذ اندز مه التتجان او الک ات اين حدیث به ظاهر با 
احادیثی ديكر متعارض است در احاديث دیگر وارد شده كه دجال بعد از علاماتی دیگر خروج 
می کند و عیسی عليه السلام او را در آخر الامر به قتل می رساند يس چطور قبلاً هر پیامبری 
a‏ ی یز ای ی و 


جواب اینست که وقت خروج دجال بر حضرت نوح و پیامبران دیگر مخفی نگه داشته شده 
است و هیچ پیامبری از وقت خروج دجال دقیقا خبر نداشته است از اين جهت اين انبیاء 
امتهای خود را از فتنه دجال بر حذر داشته اند و در حدیثی که پیامبر صلی الله عليه و سلم می 
فرماید:" ان يَخْرْحْ و آنا فيكُمْ فأنا حَجِيْجُهُ دونگم " محمول بر زمانی است که تا آن زمان برای آن 
حضرت صلی الله عليه و سلم نیز وقت خروج دجال روشن نبوده است. ولی چون بعد برای 
پیامبر صلی الله عليه و سلم وقت دقیق خروج دجال مشخص شد که خروج دجال در قريب 
قيامت رخ می دهد پیامبر صلی الله عليه و سلم اين حدیث را ارشاد فرمود. و اه أعوَرٌُ: علامه 
نووی می كويد روایات به دو شکل وارد شده اند در بعضی آمده " آعور الیمنی " و در بعضی دیگر 
" آعور اليُسرئ" هر دو روایت صحیح هستند زیرا هر دو چشم دجال عيب نابینایی و برآمدگی را 
دارند یعنی هر دو چشمش اعوران طافئتان است. یک چشمش طافئه است. طافئه چشمی 
است که نور و بینایی اش را از دست بدهد. چشم دومش طافیه است. طافبه چشمی است که 
بر آمدگی دارد و برجسته است. ملا على قاری رحمة الله عليه می كويد اين اختلاف تفاوت در 
مورد چشمان دجال به نسبت افراد گوناگون است برخی او را می بینند که چشم چپش معیوب 
است و برخی می بینند كه چشم راستش عيب دار است. 


احتمال دیگری که در مورد اين روایت وجود دارد اینست که اين اختلاف به سهو و اشتباه 
راوی دلالت دارد و این هم احتمال وجود دارد که دجال مانند غولها و جن ها خود را به شکل 
ها و رنگهای مختلفی در مى آورد. 


و ان بَيْنَ عَيْئِيْهِ مكثوبٌ كافرٌ یاک ف ر ]. 


ge‏ یک TT‏ کی ag TT j Ta TT I a af To TE TO‏ و TT TT e Te‏ ی of TO‏ یپ ا fT‏ ی و ا ل TT‏ ا o Ta‏ ا ا 


ele Ry 


علامه نووى رحمة الله عليه می كويد قول صحیح که بیشترین محققان أن را انتخاب نموده اند 
اينست كه لفظ كافر يا حروف هجاى آن حقيقتاً بر ييشانى دجال نوشته شده است. 
قول دومى در اين رابطه وجود دارد كه لفظ كافر حقيقتاً نوشته نشده بلكه به صورت علامت و 


حدیث ۹ -فلیناعنه: أى يَبْعُد عنه و يفرُ منه- يعنى دور شود از او و فرار كند. 


ET فَيَتْبَعْهُ‎ 


"ن لا و ی تن کار دجال براى شما بيان كردم هر 
كس آنها را درک نمی كند ولی الان برای شما جيزى ذكر می كنم كه آن را هر کس می فهمد. ان 
مَسيح الدجال : مسيح لفظ مشتركى است بين دجال و حضرت عيسى » حضرت عيسى را مسيح 
می كويند به اين خاطر وقتيكه حضرت عيسى از شكم مادرش متولد می شود كويا بدنش با 
روغن جرب و ماليده شده بود » يا بعضى می كويند مختون آفريده شده است و دجال را مسيح 
CS‏ و ا 


وجل قصير: اين جمله حديث ظاهراً با حدیثی دیگر که در آینده می آیر:" 2 أَعظُمْ من رجل" 
تعارض دارد ولى حل اين تعارض اين السك دحال با اينکه قدسش طولانى افك ولى براى بننده 
به خاطر فربهى و جاقى زياد كوتاه به نظر مى رسد و بدون تأمل و دقت طول قامتش به نظر 
نمى أيد. 


آضحج: الذى إذا مشى بِاعَدَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ: کسی كه راه می رود بين دو بايش فاصله زيادى وجود 
داشته باشد. 


جَعْد: موی فرفری دارد. آعور: کسی که یک جشمش نابینا است. 
مطموس العین: از طمس مأخوذ است یعنی کسیکه یک چشمش محو شده است. 


ليس پناتية : ليس يمْرْتَفِعة و لاجَخراء: أى ار - یعنی چشمش نه برآمده است ونه كود . 
بلکه محو و صاف وتات 


كس قدي وانوي هاي SE‏ او الام فاو A‏ رج الإ وو الم FR‏ ا و رس RA Rae‏ بع اق عي پر لش ره کف ده اک مر ی امسن مع و كيه لمج لمر بودي وس is Eya OS a‏ 


قال ابوداود ء عمرو بن الاسود و لی القضاء: صاحب بذل می كويد من نزد ديكران غير از 


ابوداود نديده ام كه در مورد عمرو بن أسود بنويسد که أو والى قضاوت بوده است بلكه حافظ 
از ابن حبان نقل نموده ابن حبان در "الثقات" گفته كه عمرو بن أسود از بّاد و زاهدان اهل 
شام بوده است يس كلام ابو داود به فرض صحت اشاره به ضعف اين راوی(عمرو بن اسود يا 
عمير بن اسود) ندارد. 

حدیث ۴۳۲۱ أنا حَجِيْجُهُ : أئ أنا حَصمه وَمَالَبْتُهُ: آی کم مقداز لَبْثْه. 


عند باب َي قریه ای نزدیک بيت المقدس. 


حورن ۲۳۱۳ فرظ قفر آباتسن اون یه تخت رفن كراسي شوه ا تکیت تور 
مورد سوره کهف رروایات متعارضند در بعضی اول آن ذکر شده و در بعضی آخر آن ذكر شده 
است . جمع روایات اين است که محفوظ ماندن از فتنه دجال از خصوصیات و ویژگی های 
سوره کهف است . فرق نمی کند اول آن باشد يا آخر آن. 
حديث ۴۳۲۴- بَيْنَ مُمِصرتَيْنَ- أى فیهما صفرةٌ خفيفة. 
يمكث فى الأرض أربعينَ سنة: در اين روایت مدت عمر حضرت عيسى که در زمين می ماند 5 
سال بیان شده و در روايتى دیگر ۷ سال ذكر شده » جمع بين این روايات اين است که منظور 
اين حديث بیان مجموعه مدتی است که در زمین زندگی می کند جه قبل از نزول كه ۳۳ سال 
است و جه بعد از نزول كه ۷ سال است اما روایتی که تنها ۷ سال ذکر کرده منظورش بیان 
مدت ماندن حضرت عبسی بعد از نزول است که ۷ سال است. 

" باب فى خبر الجسّاسة "-مونث جاسوس به معنی خبرچین 
حدیث ۴۳۲۵- أَخَرَ العشاء الآخِرَةَ دات لَيْلَةِ: مولانا محمد يحيى در تقاریر می نویسید که اين 
روایت با روایت دومی که در آن وارد شده که اين داستان بعد از صلاة ظهر به سمع مردم رساند 
تعارض ندارد. زیرا حضرت تمیم اصل موضوع را بعد از مغرب قبل از عشاء در خانه انحضرت 
صلی الله عليه و سلم به آن حضرت گزارش کرد حتی که عشاء از وقت معمولش به تأخیر افتاد 
يس موقعی که بعد از شنیدن اين ماجرا آن حضرت برای نماز خارج شد و کسانی که جهت نماز 
در مسجد حضور داشتند اين موضوع را برای آنها رسانید سپس در روز دوم بعد از ظهر برای 
کسانی که جهت شنیدن داستان حاضر شده بودند مجددا بیان نمود. 


کو سر رز معي ا 
انه حسستنی- أى مَنْعَنی حدیت: ای قصّة 
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فاد أنا تا بارا این روایت هی هم 8 ا روايتى دب دي گر تحار اداو كه در اينجا جا امد نکر د شده و در ۳ 
ديكر دابة ذكر شده > شارحان اين حديث در حل اين تعارض چند وجه را بیان نموده آند: 

۱- امکان دارد که دجال دو جاسوس داشته باشد: یکی "دابة " و دیگری "امراة ". 

۲ - اطلاه ق لفظ دابة بر انسان ن از نظر لغوی صحیح است . زیرا برای تمام آنچه اطلاق می شود: 
فان اسم لِکُلِ ما یدب على الارض- - یعنی منظور از دابة هم امراة است. 

۲- جساسه شیطانی است که می تواند خودش را به اشکال مختلف در بباورد لذا گاهی به 
صورت زنی دیده می شود و گاهی به صورت دابه. 

مسلستل: أى مقبد- بسته شده است. 

فى الانغلال: أى فى السلاسل و الأغلال 

يَنْزُو: ای يَبْبْ و يَتَحَرَكُْ- می پرد. 

حديث ۳۳۲۶- پنادی: أن الصّلاة: كلمه إِنَ به دو صورت خوانده می شود: ۱- اينكه به کسر 
هزه و تشدید نون » در اين صورت از حروف مشمهه بالفعل است: ان الصلاة. 

5- صورت دوم به فتحه همزه و سكون نون در این صورت حرف تفممير است برای يُنادِى » طبق 
وجه دوم تقدير عبارت به اين شكل است:" يُنادِى أنْ أحضروا الصلاة حال كونها جامعة. ندا مى 
داد كه در حالى كه نماز حاضر و بريا شده حضور ييدا كنيد. 

وه يَضحك: ی يَتَبَسَمْ ‏ لرفبة: ای لعَرْوَةٍ ‏ ولارفبة: آی لِعَطاءٍ 

فلعب: أئ حرّك بهمْ. موج دریا آنها را به حرکت درآورد و بازی داشت. 

وَأَرْقُوا: أى آدنوا 9 قُريوا: نزدیکی کرده شدند. 

فى هذا الدَيْر: دير يعنى محل عبادت . معبد يهود را دير می گویند. 

هم عن تخل بَنِسَانَ: بيسان به فتح باء و سكون ياء شهرى در اردن است كه بين حوران و 
فلسطین واقع است این شهر به کثرت نخل معروف است. 

و أسَده وَنّاقاً: أى مودق بالحدید الشدید. 

و عن عَيْنِ زغر: زنغر بر وزن زفر- قریه است در شام که آبش در آخر الزمان فواره می کند. 


و عن النَّبُ الامیم: أمى کسی است که نوشتن و خواندن را به خوبی بلد نیست. 


الك ”يع لل مان هيه ل Ê‏ وگ یه نی هگ لاقيف ل e f‏ ره ا f‏ عرف اهيف BR‏ مهم خم م ما عع ده ا ی مم م ع ريم جرم ال م ا مجه مر م ليم ثيه ا مه هه ا م .و 


ToT oh‏ تلات To‏ كوا Te‏ يك Te TOT TT‏ لوو الل TO TT OT af‏ لكوت اليكو Te a Te TOT e TTA O TT og To Tey Te TT OT‏ وا TT TA Te‏ ولو اتاد وأو الاو ل ا كم لوو 


إل فى تخر لام أو تخر ۳ لال ین قبل التشرق 52000 ا ن 
صلی الله عليه و سلم اينجا می خواست اولاً به صورت شك و ترديد مكان دجال را مشخص كند 
يا قصد داشت كه موقعيت دجال را بر سامع مبهم نگه دارد. 

اما در آخرء از این قضيه اعراض نمود و موقعيت أن را دقيقاً بیان نمود. مولانا یحبی در تقارير 
خود می فرمايد آنحضرت صلی الله عليه و سلم اينجا از بیان اول خود اعراض نمود: لا بل مِنْ 
قَبْل المشرق تا شناخت او آسانتر باشد و بیان آنحضرت صلى الله عليه و سلم بيشتر مكان ها را 
در بر بكيرد. 1م ا هر فده 
ديت ۸ فد أ فيه مام در 

عدیت ١175‏ اک همزه وظاء 2 فعنای ساتمان و ای د 

SES فاك‎ 

و هو غلامْ: أى قريب من الإحتلام. 

رسول الأَمَيَيْن: يعنى عرب. 

|خستاً: ذليل و خوار باش » در اصل كلمه ای است برای طرد كردن و راندن سك بكار می رود. 
فَلَنْ تَعْدُو: أى تجاورء قذرک: أى الحقيره . يعنى از اين جایگاه حقير و يست نبايد تجاوز كنى. 
از اندازه يست و حقيرت نگذر. 

ال ابن صیّاد: هو الدخ. 

دز انها مسلله مود یت این است که این ضانه از کها دو وبه‌امری که سول له سان 
الله عليه و سلم برايش پنهان کرده بود پی برد ؟ 

اين چند احتمال دارد: یکی اينكه خود آنحضرت صلی الله عليه وسلم با خودش صحبت می کرد 
ابن صائد از اين جا فهمید . يا رسول الله صلی الله عليه و سلم با بعضی از اصحاب مذاکره 
کرده بود که شیطان از انجا سرقت نمود و به ابن صائد رساند ولی ظاهرترین توجیه اینجا اين 
است که شبطان مانند سایر امور غیبی اين موضوع را از اسمان سرقت نموده است. 

چرا ابن صائد نتوانست به طور کامل کلمه دخان را بگوید؟ مثل عادت و معمول کاهنان که 
هميشه تمام موضوع يا لفظ کامل را نمی گویند ابن صائد نیز کلمه را به صورت ناقص اظهار 
کرد. در مورد ابن صائد که دجال است يا خير » بعضی از صحابه از جمله حضرت عمر . ابن 


ووو وک تک جيل وان یک ی کی امك ور ل وكا ع 


وور ریا الله e‏ ا نووى 
رحمة الله عليه می كويد كه موضوع ابن صائد خيلى مشتبه و مشكل است. از این جهت برخی 
از صحابه او را دجال گفته اند ولى واقعيت اينست كه ابن صائد نمی تواند دجال باشد بلكه 
دجال همان كسى است كه در روايت تميم دارى وارد شده است و در موضوع ابن صائد جيزى 
به آن حضرت وحى نشده فقط صفات دجال به او وحى شده است بنابراين ابن صائد یکی از 
افراد دجال نما و مانند است و نه خود دجال. 
حديث ۴۲۲۲- یوم الْحَبَة: : حَرَّة اسم مكانى است در نزديكى مدينه منوره كه در آنجا جنگ 
سياه يزيد با اهل مدينه رخ داد که منجر به شهادت بسيارى از اهل مدينه كرديد که معروفند به 
شهداء حرّه » یکی از لكه هاى سياه و ننك يزيد يس از صحنه كربلا همین جنگ حرّه است. 
حديث ۴۳۳۵- بهذاالختر: به خبر ابن صائد فَقُلْتُ: فاعل ابراهيم لَّهُ: عبيده 
السلمانی 

"باب الامرو النهی" 
حدیث ۴۳۳۶ - وَلَتَأَخَذَّنَّ على يدي الظَّالِم » .... على الْحَق قَصراً. 
حكم امر به معروف و نهى از منکر ؟ 
ملا على قاری كويد: اكر منكر حرامى باشد نهى كردن از آن واجب است و اگر منكر مکروه باشد 
نی او ان مندوب و مستحب است. امر به معروف هم تابع مأمور است اگر مأمور به واجب 
باشد امر به أن نیز واجب است و اگر مستحب باشد يس امر به آن نیز مندوب است و شرط امر 
به معروف و نهی از منکر اینست که انجام آن منجر به ایجاد فتنه و درگیری نشود و ثانياً اميد 
پذیرش و قبول داشته باشد و اگر گمان کند که امر به معروف و نهی از منکر با پذیرش روبرو 
نشود باز هم به خاطر اظهار شعار اسلام خوب است. 
لفط یا و وعدي رن مِنْكُمْ مُنْكَراً" عام است مرد . زن .برده »صبّى با تمييز حتی فاسق 
و بد عمل را هم دربرمى كيرد اگر چه انجام امر به معروف و نهى از منكر از فاسق و بد عمل 
قبيح است اما باز هم انجام دادن او بهتر است » چنانچه در آيات قرآن كريم وارد شده 
ات نموم الناس بالبّر و تَنْسَونَ أنفسكم " ويا در آيه ای ديكر وارد شده "لِم تَقُوَلونَ ما لا 
تفعلون " و شاعرهادر اين زمینه سروده است: 
و عَيْر تقی و یأر النامن بالّقی طبیب پداوی الناس و هْوَ مریض 
حدیث ۴۳۳۷- قال أَبُو داؤد: رَوَاهُ المُحَارِبِىُ عن الْعَلاءَ بن المسیّب.... الخ 


O AT Fe‏ مه ل ی ا TOG EA OA A ORTA TA‏ ا ا O‏ یک کی نت TT‏ ب og Tel Te Ta Of‏ ال ل of‏ واه 


هدف ف امام ا 57 e‏ ع است که 0 00 ۳ 
که از رن لمشي ره ام مد از علاء » عمرو بن مره ذکر شده که عمرو بن مره از 
سالم روایت می کند و هتحاربی هم از علاء بن مسیب روایت می کند که در طریق آن بعد از 
علاء عبداللّه بن عمرو بن مره ذکر شده که عبدالله از سالم آفطس ولی خالد طحان از علاء 
روایت می کند عن عمرو بن مره عن آبی عبیده که سالم را حذف نمود. 

حدیث ۴۳۳۸- حدثنا وَهَبُ ننْ بَقِيّةَ عن خَالدٍ ح و حدثنا عمرو بن عون آخبرنا هُشَيْمْ المَغنى. 
منظور اينست كه معناى حديث خالد و هشیم یکی است اگر جه الفاظ هر یکی متفاوت است. 
و تضفونها عَلَى غیر مَوَاضِعِهَا: أى تخملوتها على غير مَحْمَلِها » يعنى آن را بر غير محمل خودش 
حمل می كنيد » يعنى شما اين آيه را بر عموم خودش در مورد افراد و اوقات حمل می كنيد و 
جنين فهم و برداشتى داريد که امر به معروف و نهى از منكر مطلقاً واجب نيست اين صحيح 
نيست بلكه اين قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنَّ النَّاسَ أذَا رو الالم فَلَمْ يدوا عَلَى 
يَدَيّه.... الخ" صراحتاً دلالت می كند كه امر به معروف و نهى از منكر قطعاً واجب است و منظور 
آيه اينست وقتى كه توانائى انجام امر به معروف و نهى از منكر وجود داشته باشد آنگاه واجب 
تهب ایتک مها رواحي ست 


َم يَأَخْدُوا علی يدَيْه: أى لَمْ يَمْتَعوهُ من الظلْم. 


شیک أى قَرْبَ آن ید یعمیم له : ی الظا ل و الساكسين: 
ی سوت تشر سور هت و ۳ ۳ 
قال ابو داود: و رَوَاهُ کما قال خالد ایو اسامّه و حماغف. 2 الخ. 


هدف اين قال ابو داود اینست که اين حديث را ابو آسامه و گروهی دیگر مثل روایت خالد که 
استاد وهب است نيز روايت نموده اند و شعبه در اين حدیث لفظ:" کت فمن ل" را اضافه 
نموده است که اين در معنی قول انم يَقْدِرُونَ " است یعنی اگر تعداد نهی کنندگان بیشتر از 
عاصین و گنهکاران باشند پس آنها توانائی منع را دارند يس بايد اين کار را انجام بدهند اگر 
انجام ندادند تهدید اين حديث آنها را در بر می كيرد ولی اگر تعداد نهی کنندگان کمتر شوند پس 
تواناتی باز داشتن و نهی از منکر را ندارند که در اين صورت موظف به انجام آن نیستند. 

حدیث ۴۳۳۹-علی آن يُغَيَرُوا: أى يَمْتَعُوهُ. 

حدیث ۴۳۴۰- امر به معروف با يد و دست نزد صاحبین عام است برای أمَراء و دیگران » ولی 
امام اعظم رحمه الله مى كويد كه باليد مخصو ص امراء 9 حاكمان ایت 9 باللسان برای دیگران 


Û of‏ للش م e‏ ما وعد ب Ê a‏ ل f‏ الها م هه o‏ ع o‏ يم هلمن o‏ وق ل عو مر ل فس ما هه E‏ صق هع سه ول هه ليد هاب لوه عبن هع لب هه ق ا ا ا و ا و و 


حديثك ۳ نی عْبرهْ: : یعنی ۱ ۷" حديث 5 
جمله را برای من اضافه نمود. 
قال: يا رسشول الله جر خمسین مِنْهُمْ ؟ قال:" جر حَمْسِينَ منکم ". 


ملا على قاری می كويد اين جمله دو توجبه دارد: ۱) منظور اينست اجر هر يك از أن ۰ نفر به 
او می رسد به اين تقدير كه آنها به فتَنْ و مِحَنْ مبتلا نشده و اجرشان دو چندان نشده است. 


۲) توجيه دوم: اینجا اجر ۵۰ نفر منظور است كه مانند او مبتلا نشده اند. 

حدیث ۴۳۴۲- تَبْقَى حُتَالَةٌ من النّاس: أى يَذْهَبُ خياركُم و تبقی أراذلم. 

قَدْ مَرِجَتْ: أى إِخْتَلَطْتْ و فَسَدَتْ. 

و کف بتا یا ول الّه: يعنى ما تفع فى ذلک الرّمان. 

وتُقُلِبونَ: أى تَتَوَجّهون. تَأَحْدُونَ ما تَكَرفُون ما تلکرون 5206 

خلاصه حديث اين است كه در زمانى كه فساد غلبه مى كند و جهل و نادانى شايع مى شود 


نصيحت تأثيرى ندارد و سخن كننده يذيرفته نمی شود در این زمان وجوب امر به معروف و نهى 
از منکر ساقط است. 


E حدیث‎ 

حدیث ۴۳۴۴- کُلِمَة عذل: أى حفي. جائر: أى ظالم. 

عند سُلطانٍ جائرٍ أ أو أميرٍ جائر. شک از راوی است. 

علامه خطابى می كويد: گفتن كلمه حق برترين جهاد قرار داده شده به اين خاطر کسی که با 
دشمن جهاد می كند بين اميد و ترس متردد است نمی داند غلبه پیدا می کند يا مغلوب می شود 
اما كلمه حق در برابر سلطانى كه قدرت دارد به منزله ايينست که خودش را در معرض هلاكت 
و تلف شدن قرار مى دهد بنابراين كلمه حق از برترين انواع جهاد قرار گرفت. 

حديث 5778 الْخَطِيئَةٌ: أى المَعْصيّةٌ. ‏ مَنْ شَهدَها: أى حَضَرّها. 

فَكَرِهَهَا : أى عَدَّها مكروهاً و ما رَضِىَ بها. 

آنگرها: أى عَدّها مُتكراً کمن شهدها: فی الائم. 


حديث ۴۳۴۷- حَنَّى يَعْذِرُوا مِنْ أَنْفْسِهِمْ: يعذروا به دو صورت خوانده می شود: ۱) به ضم ياء 


وو دو 


يعنى يُعْذِروا » در اين صورت معنايش اينست: یُغذروا: أئ تَكْثْرُ عُيُوبُهُمْ و ذْنُوبُهُمْ. مثلا می گوید: 
اغْدَّرَ اليَجْلُ إغذاراً: أى صارَ ذاعيب و فساد. 
صورت معنى حديث اينست: حتّی يَعْذِروا: ی یکون لِمَنْ بَعْدهمْ العُذْرُ فى ذلک: يعنى برای 
بعدى ها جاى عذرى مى ماند. 
"باب قيامالساعة" 
حديك ۴۳۴۸- أَرَأَيْثُمْ: همزه برای استفهام است(آیا دیدید شما). 
در اينجا ریت به معناى علم 5 ديدن است › معناى حديث انتست: 
مئها: أى من تلك الليلة. فَوَهَلَ النّاسْ: أئ غَلَظَ أن يَنْخَرِمَ: أى فطع 
١‏ منظور این حديث جيست ؟ ابن بطال كويد: منظور رسول الله صلی الله عليه و سلم اينست که 
١‏ در اين مدت اين نسلی كه در آن به سر می برد از بين می روند لذا آنحضرت صلی الله عليه 
وسلم آنها را موعظه فرمود كه عمر شما كوتاه است مانند امتهاى قبلى نيست تا بيشتر در 
عبادت تلاش كنند. علامه نووى رحمة الله عليه گوید: مراد اينست كه هر كس در اين شب بر 
يشت زمين بوده بعد از اين شب بيشتر از صد سال زندكى نمی كند برابر است كه عمرش قبل 
ازاين شب كم بوده يا زياد يس در اين حديث اگر كسى بعد از اين شب متولد شود و صد سال 
زندگی كند حيات و عمر او نفى نشده است. 
حدیث ۴۳۴۹- منظور از نضف"يؤم " در این حدیث ۵۰۰ سال است." و أن توما كألف'سنة 
مما تَعْدون " یعنی معنا اینست که اين امت يا سلطنت و پادشاهی آن تا ۵۰۰ سال باقی می 
ماند از ۵۰۰ سال کمتر نمی شود و اگر اضافه باشد مضایقه و حرجی در آن نیست الا اينكه از 
کک اب 1 5 1۲ 
"باب شرح السنة" أئ كُشفك معانیها و بیان فضایلها و تمَیْزها مِنَ البذعة يعنى اين باب درباره 
ظاهر كردن معنای سنت و بیان فضائل آن و تميز و جدا كردن آن از بدعت است. 


دب که دم وه وم مه مه مکی E‏ شاب عه عفد وه دو مه ارين موس وا ربوا ون وجي العا « چا و و وی ی گت و عابو قنع اعم انايج و E RE aa a AO RE‏ 


ونا ولب تیا نم وي وير OG‏ و تیا کت ی EEA RÎ E A AE‏ لمر لواو اير ۵ الوا ال ون لل ل i‏ ل EE ERE‏ 


حدایث ۶ - - تفترق فين : امت دو دسته أاست: 9 اجابت که Rs‏ هستند . 

۲( امت دعوت: امت دعوت شامل تمام ملل دنيا است. 

در این حدیث منظور از امت . امت اجابت است. 

ملا على قاری رحمة الله عليه گوید: امت دعوت نيز محتمل است ولی قول اول اولاتر است و 

امت در مسائل فرعی و جزثى نه اينكه مذمت نیست بلکه از آثار رحمت خداوند تبارک و تعالی 

است. 

علی ثلاث 9 سبعین: مراد از اين حديث کثرت است نه مفهوم آن يا هدف اين عدد اینست که 

فرقه های امت من از ۷۳ کمتر نمی شود و اگر اضافه باشند حرجی در آن نیست. 

حدیث ۴۵۹۷- واجدةٌ فى الجنة و هى الْجَمَاعة. منظور از جماعت اهل سنت و الجماعت است. 
تخاو ايف نی تخایی دو اصل ای دود عدر امتتاه کش ماقت شده . أى تتقى. 5. 

الأمُواغ: : أى البدعات. 

كما یِتجاری الْكَلَبْ: به تحريك لام نه سكون ء بيمارى است كه از كزيدن سگ ديوانه به انسان 

سرايت می کند.. 

حديث ٠‏ پر فو الله ما 3 ع الستلام: وقنی مو ضوع عاصی و گناهکار این بود که رسول الله 

صل الله عليه و سلم مسلمانان را از كلام و سلام با آنها منع كرد يس ترك كلام با اهل هوی و 

ددعت واحب تر الست زيرا گناه اهل بدعت در عقأيد و معصيت حضرت كعب د رعمل بود. 

"باب تسرک السلام على اهل الأهواء" 

حديث ۱ ۰ جواب سلام با آنکه واجب است اما گاهی انسان بر اهل معصیت می تواند به 

خاطر تنبيه جواب سلام او را ندهد يس به اهل بدعت به طريق اولئ مى توان جواب سلام آنها 

رانداد. 

حديث ”575.5 در اين حديث هم هجران و هم نرگ رابطه به خاطر معصيت است پس هجران 

و ترك رابطه بر اساس بدعت اولى تر است.. 


Te TOT af TO OT TT og TT af OT Ta Tey TTT Teh To ای پا‎ a a o o To 2 2 


حدیث ۴۶۰۳۲ - علامه خطابى رحمة الله عليه می گوید: مردم در تأويل اين حديث با هم 
اختلاف نظر دارند » بعضی می گویند: مراء در اینجا به معنی شک است مثل اين قول خداوند 
تعالی: فلاتك فى مریّة من" أى فى شكي- بعضی می گویند: مراء به معنی جدال و اختلافی 
است که در شک می اندازد . بعضی دیگر می گویند: مراء و جدال در قرائت قرآن منظور است 
نه در تأویل و معنای آن مثلاً یکی می كويد خداوند قرآن را به اين قرائت نازل کرده است و یکی 
دیگر می كويد خداوند به اين صورت نازل نکرده است يس هر کسی قرائت او را انکار کند او را 
به کفر نسست می دهد در صورتی که خداوند کتابش را بر هفت حرف نازل فرموده است. در 
اینجا مراء کفر نامیده شد به خاطر اینکه مرای. جدال و شک نتيجه اش کفر است. 

"باب ۰ ۱ زوم ا : چم 11 
حديث ۴ مِثْلَه مَعَه: حديث مراد است كه وحى غير متلو است. حديث در وجوب عمل و 
اعتقاد مثل كتاب أاست. 
رجْل سَبْعَانْ عَلَى أريكتِه: مردی سير بر تختش نشسته بود. اشاره دارد بر تکبر و غرورش. 
الا ته لقن الحا نع وا ان دی هدي موه E‏ قرول تست 
لا آن یستفنی علها صاجنها: مگر اينکه ی نیاز باشد از آن صاحبش- یعنی منظور اینست که آن 
چیز گم شده » چیزی بی ارزش باشد. 
حدیت 2۳۶۰۵ E‏ 
حديث ۳۶۱۱- للذكر: أى الوَعْظٍِ الله حَكَمْ قسط: أى حاكمٌ عادل. 


المُرتابون: أى الشّاكون ان من ورایْکم: ای فدَامَکم 


حتی يَأَخُذَهُ المومنَ ی والحُرٌ: حتى می گیرند آن را مومنان و غيره. يعنى لفظ آن را می دانند 


زَيْعَةَ الحکیم: أى إِنْحِرَافَهُ عن الحقّ. 
قلت لمعاذ: ما درینی: مولانا محمد يحيى رحمة الله عليه در تقارير خود مى نويسيد كه منظور 


اين جمله اين است که يزيد از حضرت معاذ می پرسد فرق بين حق و باطل » حکیم و دانشمند 
چیست ؟ و خلاصه جواب حضرت معاذ اینست. آنچه که علماء انکار می کنند يا خود تو اگر از 


نمف يه له ىوهي يه هيه هيه ا ا هيو اوقا يفا ل فيه را ق شه ل يه ا “يها “يه ايك و ت هيه ل م 3 a‏ لما ع قدي لفقت e e N‏ 8 و 0 0 


اهل علم بش آن اكار كن این انكر ا SEE AES‏ 
و لا يُتَنِنَى: لایْصرفنک. ذلک: مشار أليه ذلك كلام حكيم است. 
که لاف 
قال أبو داود: قال مَعْمَرٌء عن الزهري فى هذا الحديث: و لا یک ذَلِك عَنْهُ مکان یتیک و 
قال صالخ بن گستان....... الخ. 
منظور از قال ابو داود بیان تفاوت الفاظ راويان حديث است که در روايت عقيل از ابن شهاب " 
لا یتیک" وارد شده و معمر از ابن شهاب در اين حديث به جای "يتيک " . "لا نیک " 
ذکر نموده و روایت صالح بن كيسان از ابن شهاب موافق روایت عقيل است اما به جای 
تن ادا 0 بن كيسان ا - ابن ۱ ابن 
ازکیید" ا ذه استت: 


حدیث ۴۶۱۲- المُحْدِنُون: أى المبتدعون. . ٠٠‏ + 

9 کموا مونتّه: : أ ی کفاهم الله ورسولة بيار ني الطريقة المُرفيّة عن احداث المحدئات و تحمل 
أثُقالها . الله و 0 کفایت کردند مردم ۱ به بیان روش يسنديده از ايجاد كردن بدعات و 
تمل بار كران أ 

ری به 00 از قوم » سلف صالح و نیک است. 

و بِبَصّر تافذ كُفوا: عن المحدثات و البدعة. 

کشف الامور: ی المسائل الدققة 

۱ 13090 
لد مو فم اه آی السلف ء ضمی " الره " راجع به هدی است ‏ یعنی اگر تصور شما اینست 
BE‏ سي aa‏ اين می شود که شما از سلف بر هدایت سبقت 
گرفتید و اين بعيد و غير ميكن است 


و كن فلنم: و اگر تصور شما این است كه اگر راهى که ما می رويم با راه صحابه متفاوت است , 
اقتداء أنيا زمانى 2زم و واجب است كه راه تین باشد و ما جون راه متفاوتى داريم اقتداى أنها بر 


يه ال ل کاس ی 
بدانید که آنها " هم السابقون" سبقت كيرندكان هستند هيج نجات و رستگاری در راه غير آنها 
نجات و رستگاری نيست چون آنها سابقون هستند فقط راه آنها نجات بخش است زیر معبار 
اعتدال و میانه روی هستند فراتر از آنها رفتن افراط و کمتر از آنها تفریط است و افراط و تفریط 
هر دو جرم و خطا تلقی می شوند. 

طَمح: أئ ارم وَإِنَّهُمْ: أى الستلف بَيْنْ ذلک: أی فى الوسط 

و قَقتَ: آی وقَفّتَ. 

هى أَبْيَنْ أت ول نت أمراً من الوقرار بالقَدر. 

انکار تقدیر انکار آشکارترین بدیهبات و زشت ترین بدعت هاست » عمر بن عبدالعزیز تقدیر را 
به اعتبار تدوین و تألیف و ارائه دلایل عقلی روی آن بدعت یعنی چیزی نو نامید و الا اقرار به 
يُعَزون: أى يَصِبِرُونَ به شِدّة: أى قُوّةَ ثبوت. 

و تضعيفاً لأنفسهم: ی يَعُدُوا آنفسهم ضعفاء من أن يَتَحَمّلُوا على أنفسهم ا 
یعنی خودشان را ضعبف شمردند از اينكه معتقد باشند يا کیان کنند جبدی رخ بدهد. 

لم بحط به علمه: که علم خداوند آن را احاطه نكرده انت : 

و لَمْ يْحْصِهِ کتاه: که نوشته خدا(كه منظور قرآن يا لوح محفوظ مراد است) را شمار نکرده 
امت > 7 

َم رغبوا: فی الأعمال الصالحه . و رهَبوا: من الأعمال النتئئة یا معنی اینست. و رغبوا فی الجنة 
و رَهَبُوا من التّار. 

ES‏ قال توت و 

.ابن عمر از اين حدیث استدلال می کند که ایمان به تقدیر فرص است و لازم يس هر که چیزی را 
از تقدير جه نیک و یا بد را انکار کند از دایره ایمان خارج می شود يس مبادا پیش من نامه 


ويه هه موی لطم ع مقو و مهم قدا قب حوب و عا ارد و a‏ هه مه نم من ره ی مه یم ی ما ای موی ام موی من ايه الاي ره ی عم ی و يها و اشيم 


لايق اتنا E‏ ال كي کی اي ون وت ص حم جد نايك م نات ...ترد جه مجه ند يهاه 
يي اي ا جح ساي جح اللي اااي الا مهوت توت ا و ی و اس 


حديث ۴۶۱۴- eT‏ قلت الختن: ۱ ا 
رمدم تالحسن تفای هون اا ر کند چون بعضی مردم او را به انکار ان 


بودند و نیز بعضی شاگردان هم به اين سمت تمایل داشتند. ی ا 1 
حديث 4 لق هؤلاء: :أى ام لهذه: أى رید 


وهؤلاء: أى المنافقين و الكفار لهذه: أى للتار 
حديث ۴۶۱۸- خَلَقَ الله الشياطينَ و خَلَقَ الخَيْرَ و خَلَقَ اسر 


حسن بصرى ثابت كرد که خالق خير و شر اله سبحانه و تعالى امست . معتزله و قدريه می گویند 


حديث ۴۶۲۲ - قوم القدر: ای إنكارٌ القدر. رايهم : اعتقادهُم 

حديث ۴۶۲۲- فتيان: جمع فتئ به معناى جوان. 

لا تغلبوا: ای لا يَعْلِبَتَكُمْ القَدْريّة فى آنّ الحَسَنَ منلم. 

حديث 5877 وَلكِنا قلنا كلمة خَرَجَتْ لا نُحْمَلُ : مولانا محمد يحيى در معنى 'كلمة خرجت لا 
تحمل" می نويسد: " أى لا تُسافِرُ بها الرکبان إلى البُلدان"( ما كفتيم كاروان ن أو را به شهر نمی 
برند) حسن بصرى کلمه ی مشتبهی را كفته بود كه بر سامعين فهم آن مقدارى مشتبه شد به 


اين خاطر او را نسبت اعتزال 9 قدر دادند بنابراين امام ابو داود بر اين تعداد مى تازد و عقيده 
امام حسن بصرى را مطابق عقيده اهل سنت ثابت مى كند. 


حدیث ۴۶۲۵- ما أنا عَايِدِ: أى ما أنا براجع. 

إلى شیء منه: أى مِنَ اذى قُلثهُ من الكلمة المْشئَبهَة مُرادُها. 
حدیث ۳۶۲۶- عن الاثبات: إى إثبات القَدْرٍ. 

حديث ۶۰۵ ۳- ( در بعضی نسخه ها تقديم و تأخیر وجود دارد). 
لاألفِيَنَ: ای لا َجدن » يعنى نيابم شمارا آریکته: ی سريره. 
حديث ۴۳۶۰۶- منظور از"أمرنا هذا" دين است. 


ما ليس فيه: أى بذاتِهِ و لامن أصلِه- در ذات دين نيست يا در اصلى كه از دين كرفته شده 


Rr 8‏ فق a‏ بق بدن وگ سم وی ما r‏ ی ليه نم وم ليوات و وم ی من كيه وذو E‏ اصروب لوو + لدي مد ق اب OL‏ قدب لط ره قورف داه 


وا همم لل وه ما لطا ير i‏ ل ی خی ی لا ا کت کی ی ل ا توا سم 


فھو رَدّ: أى ذالک الأمرُ مردود. 
حدیث ۷ رفت :ای ثالت... ان كان کید حتنتا هر کسی را امام والی و کار گذار 
بکند اگر جه برده حبشی باشد از او اطاعت كنيد. 
حدیث ۴۶۰۸- عون المُتكلفون- کسی که با تکلف در مورد چیزی تَعَمْق و ورود بيدا کند 
كه واقعیتی ندارد . بعضی گفته اند کسانی که در صحبت و گفتگو غلو می کنند. 
حديث ۰ أنّ أَعظَم المسلمین فى eas‏ الخ: علامه طيبى رحمة الله عليه می كويد اين 
حدیث در مورد کسی است که سوالات بیهوده می کند که نبازی به آن ندارد البته اک کسی 
سوالی می کند در مورد امرى كه به آن نیاز دارد به او واب می رسد. 

7 اب ذ التفض ۱ 1 
منظور اين باب بیان طریقه و روش سلف در تفضیل و برتری بين اصحاب رسول الله صلی الله 
علیه و سلم است که در اين مسئله گروههای بدعتی از جمله روافض و غیر با سلف مخالفت 
نموده اند لذا از اين جا تردید گروههای بدعتی نیز شروع می شود. 
حدیث ۲۷ ۳۶- لا تفدل: أى لانُساوى. لا تغدل بأبی بكر أحداً: هیچ کسی وا با 
ابوبكر مساوی نمی کردیم بلکه او را از همه صحابه افضل و برتر می دانیم. 
لا تال بینهم: و در بعضی نسخه ها... لا نْفَاضِلُ بینهم. 
تاد ی ا اما ام نو ات که 
به ترتیب خلافت اولی از خلیفه بعدی افضلتر است. یعنی اول ابوبکر بعد عمر بعدش عثمان و 
بعد حضرت على مرتضی رضوان الله علیهم آجمعین ‏ اگر جه در اين حديث تا سه خلبفه است 
ولی روایات زياد دیگری در اين مورد وجود دارد. 
حدیث ۲۸ ۳۶- یعنی این امر د سم فضیلت بين خلفاء در زمان رسول الله صلی الله عليه و سلم 
مسئله اجماعی بود هيج احدی از صحابه أن را انکار نمی کرد. 
حديث ۴۶۲۹- ثم خَشَيْتُ أن أقول ثم من ؟ فيقول عثمان: از اين جمله فهميده می شود كه 
عثمان از حضرت على افضل است. 
حذيق ۶۲۶۳۰ فنل تطا اي نت الخد رتنه ت دا مه ابوک موه ما رو 
انصار همه را خاطی و اشتباه کار فهمید. 


| a aS SF E a a A a a af a a Ea PD ALES فل وه قذي عمل‎ Ear عب لعي قد باه وب اق ين لسن كه و اع ول‎ 


و ما أراة: أى و ما أَظْنٌ. مع هذا: ۱ العقيدة الفاسدة. 
عمل اين شخص قبول نمی شود چون عقبده ی او مخالف با سلف است. 
حدیث ۴۶۳۱- الخلفاء خمسة: أى عَلَى یرت النبوّة و الخلافْة الاشدة. 


منظور اين حدیث بیان حصر نیست زیر مفهوم عدد اعتبار ندارد. 
"و اب ِ 5 1 ۰ 4 أ" 


بعضى گفته اند كه منظور جهار نهرى که در سوره محمد "من ماءٍ غير اسن " ذكر شده اند چهار 
خليفه هستند بنابراين براى حضرت عمر در خواب آن حضرت شيرديده شد. 

این مطلب در " الکوکب الذری " وارد شده است. 

حديث ۳۶۲۲ - حدئنا محمد بن یحبی بن فارس > حدثنا عبدالرزاق 3 قال محمد: كُتَيْنهُ من 
کتابه . منظور انس كه محمد بن يحبى استاد امام ابوداود می گوید: من اين حديث ر از 
كتاب عبدالرزاق نوشته ام 9 حدثنا ر مجازاً بر آن اطلاق نمود. ! 

أنَّ رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم. 

اين مرد ا بود ؟ حافظ ابن حجر می كويد من بر اسم اين شخص اطلاع يبدا نكردم. 


)۱ و عع وق او 1 و33 < | f‏ 5.. جو ۲ ۳ 
ظلة: سَحاید. بنطف: ای یقطر . یتکففون بإيديهم: أى ياخذونه بایدیهم. سببا: ای 
ا 


فقال:" اط قفاو اا بعضاً": علامه خطابی می كويد علهاء در معنی این قول آن 
بعضی را درست تعبیر نمودی و پعضی را اشتباه » و بعضی دیگر می گویند خطای ابوپکر صدیق 
اینجا جلو کشیدن حضرت ابوبکر و اجازه خواستن او در تعبیر رژیا بود و آن حضرت را 
نگذاشت که خواب را تعبیر کند » بعضی می گویند كه خطای حضرت ابوبکر در تعبیر سمن و 
عسل بود که هر دو تا را به قرآن ل تعبیر تمود در صورتى که یکی قراخ و ديكرى :سيت هد ريك 
الو 

.حديث ۶۲۵ ۴- - فاستاء لها اى اعْتم لها ا Es‏ ن 


ع با ی دق 2 2 و e‏ د > 3 “e e‏ و م 3 00 م 0 e‏ اننا نت 23 وال مود و د كي ا فا 5 5 .4 ا و Ee E e‏ 56 5 ناد ينا 


۰ 


روش نبوت تمام می شود و خلافت به شکل ملوکیت و پادشاهی ادامه پیدا می کند و اين 


مخالف اعتقاد اهل سنت است. مولانا محمد یحیی رحمة الله عليه در تقاریر خود جواب می 


1 
و1 


دهد که لفظ ام" برای تراخی و تأخیر است و از اين جا لازم نمی آيد كه متصل با زمان حضرت 
عثمان پادشاهی و إمارت (امیری) شروع می شود بلکه منظور اینست بعد از خلافت على و 
حسن کلمه نم" دلالت بر آن می کند ملک و إمارت شروع می شود نه متصل با آن. 

1 2 و‎ 032000 fn 
حديث ۴۶۳۶- "ری اللَيْلَةَ رَجُلُ صالح.": بعضى می كويند آن خود نبى صلی الله عليه وسلم‎ 
بود.‎ 
نِيْط: أى عُلِقَ‎ 
قال ابو دَاود: قال : رَوَاهُ يون و سُعَيْبٌ لَمْ يَذْكُرَا عَمْرو بن آبان.‎ 
منظور اين قال ابو داود این ت که این حديث را يونس و شعيب نيز روايت نموده اند اما در‎ 
طريق أنها عمرو بن أبان ذكر نشده است يس حديث طبق روايت يونس و شعيب منقطع است.‎ 
زيرا ابن شهاب مستقیماً از جابر بن عبدالله ثابت نيست.  " مر‎ 
دلی: ی اسل تَضَلّعَ: أئ تمدّد ظلوغة‎  -۴۶۳۷ حدیث‎ 


فاْتشطت: أى إِضَطَرَبَت واتضح: أى رس 


این جمله حديث اشاره دارد كه موضوع خلافت در زمان حضرت على كاملاً توافق و انسجام 
نداشت. فتنه ها در زمان او سر بيرون كشيدند و حضرت على تا آخر مشغول دفاع بغاوت و 
فساد و جنگ هاى داخلی مسلمانان بود و هيج سرزمينى از كفار را فتح نکرد. , 

حديث ۴۶۳۸- لَتمخَرَنٌ: از مَخْر گرفته شده » أى شّق به معنى شكافتن. 

دمشق: يايتخت شام عَمّان: يايتخت أردن 

ا ۹ - نزد بعضی این حدیث به جریانات و اتفاقاتی اشاره می کند که در زمان تیمور بر 
بلاد اسلامی رخ داده است. 


ks EA عا‎ RAR RE rapa RE EA ADARE EAN E د عشي‎ Tea PEA Ea و لطي‎ a ER ARR 


حدیث ۴۰ - ۴ ملاحم: 0 ا ا 
حديث أشاره دارد که غوطه شاید در زمان امام مهدی جای يناه مسلمانان و لشکریان آنها می 
شود. 

الغوطه: منطقه يا استانى است که دمشق جزو آن أشنت . حدوداً ۱۸ ميل مربع می شود كه در 
ور أن مخصوصاً در شمالش كوههاى بلندى وجود دارد. 

حدیث ۱ یشیر إلينا بيده و إلى أهل الشام : حجاج بسوی E‏ 
غير اهل شام با اين قول الله اشاره فرمود:" و مُطَهَرْكَ من الذین کفروا". و به قول خداوند:" و 
جَاعل الذین اتىعوکَ قوق الذین كفروا|" بسوی اهل شام اشاره کرد منظورش اين بود که گویا ره 
حضرت عثمان كفر ورزیدند و خداوند آنها را ذلیل می کند و ملک و سلطنت را از دستشان می 
كيرد و اهل شام را که پیروان حضرت عثمان هستند بر کفار فوقیت می دهد كه خلافت را به 
انها می دهد و آنهارا امير و سلطان قرار می دهد.. 

حدیث ۴۲ در مورد توضیح مطلب اين حدیث مولانا یحبی رحمه ال عليه می نویسد: 
بعضی از حاشیه نگاران و همچنین ربیع بن خالد اين گفته ی حجاج را بر اين مطلب حمل 
نموده اند که قصد حجاج اين دود كه خودش و مروانیین را بر پیامبر صلی الله عليه و سلم برتری 
قرار می دهد ولی اين صحیح نیست که ما سراغ نداریم کسی را که در مورد حجاج چنین گفته 
باشد که حجاج خودس را از پیامبر حتی از شيخين برتر قرار بدهد بلکه منظور اینجا اینست که 
حجاج قصد دارد که حضرت عثمان را بر حضرت على افضل و برتر قرار بدهد که حضرت عثمان 
را رسول خدا صلی الّه عليه و سلم در موقع جنگ بدر که در مدینه همسرش بیمار بود به عنوان 
جانشین در مدینه ترک داد و حضرت على را برای بیان کلماتی در موسم حج فرستاد که حضرت 
على رضى الله عنه آن را اعلام بکند که از اين به بعد هيج مشرکی و غیره اجازه طواف بيت را 


ندارد. 


منظور ا ز "جماجم " دير جماجم است که تقريباً حدود ۷ فرسخ از کوفه فاصله داشت که در 


این جا جنگی بين حجاج بن يوسف ثقفى و عبدالرحمن بن محمد بن اشعث رخ داد که ربيع بن 
خالد در اين جنگ كشته شد. 


حدیث 3-۴۶۴۳ اسمعوا و آطیعوا........ لامیر المومنین عبدالیلک؛ 


برد گنج ع ل ههه ا بار قف بي قف ب يه توا ی و قال ا الاق بوك ال ا 


8 رد ا TS‏ د 
والى عراق بود بدون استثناء يعنى اگر خليفه يا والى و نائب او هر دستورى بدهد شما را جاره 
ای نیست بايد اطاعت كنيد. ( 

و الله لو أَخَدْتُ رَبيعَة بِمُضْرّ: ربيعه و مضر دو قبيله عرب هستند. 

لكانَ ذلك لی مِنّ الله حلال: غرض حجاج اينست كه احكام به رأى امراء و سلاطين محمول 
هستند اين اقوال از كلمات كفرى حجاج هستند زيرا اين با صراحت حلال قرار دادن حرام و 
تحريم حلال و انکار احكام شرع است. اطاعت أمراء و سلاطين فقط موافق دستورات شرع 
ازم أست نه بر خلاف أن 

كلمه عبد را به خاطر تحقير بر او اطلاق کرد البته جيزى را که حجاج می كويد اشتباه و باطل 
است چرا که قرائت ابن مسعود از خود رسول الله صلی الله عليه و سلم منقول است و رسول 
الله صلی الله عليه و سلم امر كرده كه از ابن مسعود قرائت را تعليم بكيريد. 

عم أن قِرانتَهُ مِنْ عند الله: منظور حجاج از اين صحبتش متنفر كردن مردم از مصحف ابن 

مسعود است چون وقت جمع أورى قران كه حضرت عثمان جمع می كرد ابن مسعود مصحف 
خوديق را به حضرت عشمان تحویل نداد. 

الحمراء: أى الموالی 

باه ده أنه ها نرق كدت ارت 

اینست که عجم ها پیش خود می گویند که فتنه ها در زمان عبدالملک و حجاج خیلی زياد رخ 
داده حتی آنها می گویند اگر کسی سنگی را پرتاب کند تا هنوز سنك به زمين نرسیده است در 
همین فاصله ی کوتاه زمانی فتنه ای رخ می دهد. 

حدیث ۳۶۳۳ - هبر هنز .ی قطع دم ی یستحلون الق و القطع. 


Es‏ ات ارت و 
حديث ۴۶۴۶- إنَّ E E‏ یزعمون: أى یقولون 
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تا نی الا :إستاه" جمع yy‏ هد لون ب دو واد 
"است ‏ استعاره : برای دهن ۰ زرقاء "نام زنی از مادران بنی اميه . منظور اینست اين کلمه 
يعن دروغئ است گویا از در آنها بیرون آمده است. 

حدرت 101 ماقم فلان: آی المعاوية در نسخه "اقاه فلا خطیباً" ضمیر "آقام " به معاویه 
راجع است و منظور از فلان خطیب مغیره بن شعبه رضی الله عنهما است ‏ اگر "قام " باشد در 

آن ضمیری است که به طرف معاویه بر می گردد. 


لَمْ إِيْتَمْ: بالامالة أى لم آثم. 


مَتَلَكا: آی له لت و تخر عن الكلام. 


خلاصه مطلب اينست كه اين سند دلالت مى كند كه سفيان حديث را از دو طريق روايت مى 
کند از طريق خصين و منصور. البته امام ابوداود فقط حديث سفيان أز منصور رأ ذكر نموده و 


امام احمد روایت سفبان از حصین و منصور هر دو را آورده است که در طریق امام ابو داود که 
از سفیان روایت می کند و او از منصور . بين هلال بن یساف و عبدالّه بن ظالم مازنی واسطه 
14 دیگر ذکر نشده است جنانجه ابن ادریس می كويد که سفبان واسطه ای بين هلال بن 
يساف 3 عبد الله بن ظالم مازنی ذکر نموده همانطور که امام ابو داود و بعد از تمام حدیت از 
روايت اشجعى اسم واسطه را نيز ذكر می كند كه ابن حيّان است ولى ابن ادريس می كويد من 
ان را فراموش نموده ام. 

حديث ۴۶۵۳- ممن بایغ تحت الشّجرة: 

منظور از اين بيعت . لىعت الرضوان است که خداوند در قرآن كريم به آن اشاره فرموده: 
"لقد رضى الله عن المومنين اذ پہایعونک نحت الشجرة ". 

حديث ۲ -أتانى ريل بىدى e‏ 

٭ بعضی می فرمایند در شب معراج و بعضی دی گویند وقت دیگری بود. 

روایات در مورد ابواب الجنة متشاوت اند اما مشهور اینست که هشت اند اگر جه در بعضی 


روایات کم و بیش اند 9 برای دعضصی أسم برده شده و برای بعصی نه. اواك جمله: باب الصلاق . 


باب الرّيان . باب الجهاد . باب الحج » باب الكاظمين الغیظ » باب المتوكلين » باب السلم » باب 


الذکر » (باب الضحی . باب التوبة » باب الراضین) 

در روايت ابن عباس است كه اولين باب الانبياء است 9 و 

حديث ۴۶۵۴ اعملوا ما شئتم فد غفرث لكم: خداوند متعال كويى به نسبت اهل بدر اين 

علم را داشته است كه از آنها جيزيكه منافى با مغفرت و آمرزش الهى باشد صادر نمی شود بنابر 

اظهار كمال رضايت از آنها فرموده است "اعملوا ما شئتم " که در غالب حالات جيزى كه از آنها 

صلاحیت آنها و توفیق غالب آنها بسوی خير و نیکی کنایه هست. مقصود اين جمله اجازه 

دادن در انجام معاصی نیست. 

حدیت ۵ فذکر الحدیت قال: أى قصة الصلح. 

و قال: أَخَرْيَدَكَ عن لخیته.......الخ. 

امام ابوداود اين حدیث را بعد از داستان سب على رضی الله عنه که در مجلس مغيره انجام 

گرفت ذکر کرد به این خاطر تا ثابت کند که حضرت مغیره از اهل بیعت الرضوان بوده است 

لذا هیچ چیزی از منزلت و مقام او کاسته نمی شود. 

حدیث ۴۶۵۶- إلى الاسْقف: منظور کعب احبار است ۰(مسلمان است اما صحابی نیست). 
"باب فى فضل اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم" 

قرّن: به فتح قاف به معنای حصن جمع أن قرون است. 

حدیث ۴۶۵۷- القَرْنُ الذین بُعِْتُ فیهم: بعضی می گویند قرن آن حضرت صلی الله عليه و سلم 

از اول بعئت شروع مى شود و تا زمانی ادامه دارد که آخرین صحابی فوت می کند که مدنش 

تقریباً ۱۲۰ سال است و قرن تابعین از سال ۱۰۰ تا ۱۷۰ و قرن تبع تابعین تا ۲۲۰ که در اين 

قرن(تبع تابعین) بدعت ها ظهور می کنند و علماء خیلی مورد ابتلاء و شکنجه قرار می گيرند. 

حتی علماء مجبور می شوند که به خلق قرآن تن دهند. صاحب ازالة الخفاء می كويد قرن اول از 

آغاز هجرت تا وفات آنحضرت و قرن دوم از آغاز خلافت حضرت ابوبکر تا به شهادت حضرت 

عمر و قرن سوم زمان به خلافت رسیدن حضرت عثمان است تقریباً هر قرنی نزدیک به ۱۲ سال 


قهار هه و يقي امي م سود في شه ب و يكل شه عب هع عفادي عاب هه اس زه الب مسري وهاي اميد کک ب سبي ا ووب و و #ه ق ا وه و ا و 


: (۹ 


و تفشو فيهم لت Os‏ ال 0 
منظور از "یفشوا فیهم السمن " اینست که گوشت و چاقی آنها زياد می شود » نزد بعضی دیگر 
منظور از سمن در اینجا اینست كه آنها به چیزهایی كه ندارند اظهار کثرت می کنند و ادعای 
شرافت می کنند كه شرافت ندارند . یعنی گفته اند منظور جمع مال است. 
اين حديث دلالت می کند كه صحابه رسول الله صلی الله عليه و سلم افضل ترین مردم هستند 
بعد این مسئله بين علماء مورد بحث و گفتگو است كه اين فضیلت به اعتبار مجموع است یا 
به لحاظ افراد که نظر جمهور اینست که اين فضیلت به لحاظ افراد صحابه است و حافظ ابن 
عبدالبر مى كويد به اعتبار مجموع صحابه است. 

"باب فى النهی عن سب اصحاب رسول الله صلی الله عليه و سلم " 
در مورد کفر کسی كه سب صحابه می کند اختلاف وجود دارد که اين مسئله با بسط و تفصیل 
در مکتوبات علمیه مولانا عزیز الرحمن گنگوهی رحمة الله عليه وارد شده است. علامه ابن 
عابدین رحمة الله عليه رساله مستقلی در مجموعه ی رسائل خود دارد و اين مسئله را با بسط و 
تفصيل بحث کرده و در أن رساله عدم تکفیر را ترجیح داده است. البته در بحث مشاجرات و 
منازعات خود صحابه چون تمام صحابه به پایه اجتهاد علمی با هم اختلاف داشتند اگر جه 
حضرت على رضی الله عنه در اجتهاد مصیب بود و دو اجر دارد و دیگران ن مانند طلحه و زبير و 
عائشه رضی الله عنهم در اجتهاد خطا کردند و چون طمع در خلافت نداشتند باز هم یک اجر 
به انها می رسد البته حضرت معاویه رضی الله عنه با اين که طمع در خلافت داشت ولی چون 
صحابه رسول الله صلی الله عليه و سلم بود و پیامبر صلی الله عليه و سلم با خاندان او وصلت 
کاری کرد و پیامبر در مورد او خبر داد كه ولی امير مسلمین می شود و در حقش دعای خير 
نمود. آللهم اجعله هادیا مهدیا " بنابراین نباید جزء به خير و نیکی ياد شود. 
حدیث ۴۶۵۹-مَقَمَلَة: آی آرض ذات بقل و زروع. 


لاديف فا E‏ 
بورت: ای تحدث و ننشا. 


رقة: إفتراقاً. فأجعلها علیهم صلاة: أى رحمة 


ا ی وهی ان مه قوس مه یوم هم ف و دک دک ما وق اد کی وق o a‏ وکسم له وق حا بود یو سفق ها و او و ها ممق ales‏ رد 


"باب فى استخلاف أبى بكر رضى الله عنه" 


ديدكاه اهل سنت نسبت به اين كه آيانبى صلی الله عليه و سلم بعد از خود خليفه تعيين كردند 
يا نه اينست كه از رسول الله صلی الله عليه و سلم بطور صريح و قاطع ثابت نشده که بعد از 
خود اميرى تعيين كرده باشد هر چند كه ما اهل سنت معتقديم بر اينكه بعضى از عملكرد هاى 
بيامبرصلى الله عليه و سلم استدلال می شود كه ييامبرصلى الله عليه و سلم بعد از خود بر 
خلافت حضرت ابوبكر رضى الله عنه راضى بودند. جنانجه در مورد موضوع حج كه بيامبر صلى 
الله عليه و سلم حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه را امير قرار داد و نيز بحث امامت در 
نمازها كه پیامبر در هنكام بيمارى حضرت ابوبكر رضى الله عنه را برای امامت تعيين فرمود . 
اينها نشانه هايى بود بر شايستكى حضرت ابوبكر رضى الله عنه به امر خلافت. 

در هنكام غسل پیامبرصلی الله عليه وسلم انصار در سقيفه بنى ساعده جمع شدند تا خليفه 
پیامبر صلی الله عليه وسلم را مشخص كنند اين خبر به حضرت عمر رضى الله عنه رسيد خود را 
به آنجا رساند انصار گفتند ييامبر به شهر ما هجرت كرده و ما ايشان را نصرت كرديم لذا ما 
ا 
دو خليفه تعيين شود یکی از ما و دیگری از شما اما حضرت عمر اين را قبول نكرد لذا همه 
واكذار كرديد. حضرت عمر بنابر آن سخنان ييامبر و كارهاى ايشان كه دال بر شايستكى 
استخلاف حضرت ابوبکر دارند حضرت ابوبکر را به عنوان خلیفه اعلام فرمود و همه بر آين امر 
راضی شدند و حضرت عمر رضی الله عنه در همان جلسه با حضرت ابوبکر بيعت نمود و همه 
مردم بيعت کردند. لذا حضرت ابوبکر خلبفه مسلمین قرار گرفتند. 


حضرت على و عباس رضی الله عنهما در دل آنها اين جيز بيدا شد که ما از نزدیکان پیامبر 
هستیم بايد در مورد این امر با ما مشورت می شد ولی با اين وجود در دل آنها کوچکترین حبی 
به خلافت نبود و در آخر آنها هم با حضرت ابوبکر بيعت کردند. 


"باب مایدل على ترك الکلام فى الفتنة" 


E 
حديث ۴۶۶۲- قوله: إِنَّ إبنى هذا سَبّد و ای 0 : همانگونه که نبى اکرم پیش گویی كرده بود‎ 


Tg اتيم‎ f TT f لوا د‎ TT Ta Tg 


يه سك E‏ ی 303 a‏ يكم f‏ توت و وی و کتک TT of A‏ اتکی وح ی وى ا حل يع للدت ويد جر و مس E E‏ كا ا 
Teg ee Te ee ¢‏ ا f Ty TT TT‏ كم و ید ها لوت ا a‏ جو لد of E‏ توت TE‏ ی ی ی كيكو ی وات وى اط لكوت كي f TT‏ ا اي ای 


ا 
تحريك فتنه مى شود جايز نيست. 

حديث ۴۶۶۴- حضرت محمد بن مسلمه از فتنه كناره گیری كرد نه در جمل حاضر بود و نه در 
صفين شرکت کرد. در مدینه سکونت گزید سپس به ربذه رفت بعد از شهادت حضرت عثمان. 
واقدی می كويد در صفر سال ۴۳ که سنش ۷۷ سال بود در مدینه وفات شد. بعضی می گویند 
تفع هردق ار اهن ارو مره كانه اوسن واوا ا 

فسطاط: أى خيمة تنجلى :أى تزول 

١ -‏ ون تاموتا زان ستتنانه ذا رز سار شه رود نع SE‏ 
به عراق و كوفه رفت. 


حديث ۶۷ تمرق: آی تخرح. من المسلمین: گروه على با معاويه. ر٣‏ اہی 0 


" باب فى التخيير بين الأنبياء " 


تخيير به معناى تفضيل, و برترى دادن ات 

حدیث ۸ - لا نج تخروا: أى لا تُفَضّلوا. 

أن حضرت بدین خاطر از تخيير منع فرمود كه جه بسا تفضیل و تخییر منجر به تحقیر و سوء 
ادب می شود و اگر به بی ادبی و تحقیر نینجامد اشکالی ندارد. 

حدیث ۳۶۶۹ " ما يَنْبَغِى لِعَبْدٍ أن تقول نی خير من يُونْسَ بن مَتّى." 

یعنی در نفس مرئبه نبوت. .. .ی ۱ 

لاط ا قود و ا :اعلت 
تخصیص و ذکر كردن ن اینست که چون داستان حصرت يونس كه داستان 1 ان گر ان ر 
شده و حضرت يونس مورد عتاب واقع شده است. أن حصرت صلی الله عليه و سلم له اين 
خاطر او را ذكر كرد. مبادا یکی نقصى و خلاف ادبى نسبت به حضرت يونس منسوب يا نسبت 


دهد. 
حديث ۱ لا تُخَيّرونى عَلَى موسی فان الا ی الخ. 


a TTA a TAT of af ag TTT ااا ا ا ا ا ل اا ا ا ا‎ of OS TOT O O oe TT Of TTA TRT يي‎ Te TET o OTT of TT TT OTT af Te TTT hh 


انب هوش أمدن حضرت موسى قبل از امبر صلی الله عليه و سلم يك فضیلت جزثى امت 


حديث ۴۶۷۲-قال رجل لرسول الله: يا خَيرٌ الْبَرِيّة . فقال رسول الله: ذلك ابراهيخ. 

حضرت ابراهيم در زمان خودش يا در زمان هاى دیگر به جز از زمان رسول الله صلی الله عليه و 
سلم "خيراليرية' 'بوده است اما رسول الله صلى الله عليه و سلم مطلقاً به فضل كلى "خيرالبرية ية " 
است. 


حديث ۴۶۷۴- - ما أدرى أن بُ لعينٌ هو أم لا؟ و ما أرى أَعْزِيرٌ تب هو آم لا ؟ 


اين در زمانى بوده است كه در مورد تبع و در مورد عزير بر ييامبر وحى نشده بود بعد از وحى 
دقيقاً فرمود: "لا تسبُوا تبعاً إنهم قد أسلم' " و همچنین در مورد عزير فرمود كه أو پیامىر است. 
صاحب ال در مورد حالات تبع نوشته است كه تبع هز ر سال پیش از بعثت رسول الله 
صلی الله عليه به او ایمان آورد و اين تبع › تبع اکبر است که کنیه اش ابوگریب و نامش آسعد ۷ 
شاه يمن بوده ست اون کسی بود كه بيت اله را دمر يوشيد ء الآن تبع لقبى ااست برای 
ملوک يمن همان گونه كه خليفه لقب پادشاه مسلمان است 

حديث ۷۵- أولى الئّاس: أى أَقْرَيْهُمْ. 

در قرآن آمده:" إن أولى الناس بإبراهيم لِنَّذِينَ اتّبعوا" قرآن می كويد كه رسول الله صلی اله عليه 
وسلم به ابراهيم عليه السلام اقرب است اما اين حديث مى كويد كه نزديك ترين شخص به 
ابن مریم پیامبر است. تعارضى بين حديث و أيه نيست چون منظور حديث قرب زمانى است و 
منظور أيه در قرب شريعت است. 

الأنبياء أولاد عَلّاتِ. يعنى بيغمبران در اصول با هم متحد اند و در فروع تفاوت هايى دارند 
صول را به أب و فروع را به آم تشبيه کرد > 


منظور امام ابو داود با انعقاد اين باب ترديد اعتقاد ارجاء و مرجئه است و ارجاء عبارت است از 
اينكه " لا يَضُرٌ مَعَ الإيمان معصية". 


حدیث ۳۶۷۶- الایمان بضغ و سبعون أَفْضَلْها كبس« 


عا شيف سرع سمه شر و فيه ريت هيه ی ی مان فد و و وه ايه وها ع هم 3 3 f‏ # اس هبي ثيه لالد eR o Rf o o e E‏ .و ٠.‏ 6 وم .میا چم مهم 


E a ا ا ال ا ا ل ل ا ا‎ Tag TTT کیک‎ o 


E a 
عمل جوارح باشد یا قلب . وقتى كه اعمال را ترك كند يا با كمبود آن را انجام دهد اين ترک‎ 
عمل و كم و كاست عمل در أن به ايمان آسیب و ضرر می رساند با اين معنا مرجثه ترديد می‎ 


2 


سود. 
حديث ۴۶۷۷- إن وَفْدَ عبدالقيس لها قَدِمُوا على ...... . 


آن حضرت صلى الله عليه و سلم ايمان را با شهادتين و انجام دادن اعمال مذكور از نماز و روزه 
تفسیر کود از اینجا ثابت می شود که اعمال چه عمل زبان باشد یا جوارح» در ایمان دا خل 
هستند يس کمی و بیشی أن ایمان را ضرر می دهد. ١‏ 
حدیث ۴۶۷۸- قوله: بين العبدٍ و بين الکفر ترك الصلاة. 
در این حدیث ترک نماز را هم آن حضرت کفری قرار داد. يس ثابت شد که عمل در ایمان 
داخل هستند البته تمام اهل سنت اتفاق دارند از فقهاء و متکلمین و غيره که اعمال به اعتبار 
جزء بودن داخل ایمان نیستند که اگر انسان عملی از اعمال صالح را ترک بدهد ایمان از او 
را اه ونه خر سم هه اتکی سس كه ايان مود کال اسان مس 
اين صورت اگر عملی از اعمال واجبی را ترک دهد بدون اينكه آن را انکار کند کافر نمی شود 
حدیث ۲۶۸۰- إيمانكم: أى صلاتکُم. 
نماز را ایمان نامید > بس معلوم می شود که نماز در ایمان داخل است. 
حدیث 588١‏ مَنْ أَحَبٌ للّه وأبغض لله و أعطى لله و مَنَعَ لله فقد استکمل الایمان. 
أبن حديث هم دلالت می کند که اعمال مكمل ايمان و جزء أن هستند براى تكميلش. 

1 ل 

باب الدلیل على زيادة الإيمانة و نقصانه " 


در باب ایمان تقریباً دو مسثله بین محدئین مورد بحث است: یکی سمثله اعمال که آیا جزء 
ایمان هستند يا شرط ایمان هستند که در اين مورد احناف و متکلمین و فقهاء مى گویند ایمان 
بسیط است یعنی فقط تصدیق قلبی است اقرار برای اظهار شرایط دنیایی و عمل بالأركان شرط 
اليم د ف 


هک ید ا ال ا ود و هی E‏ اک N E‏ هگ و وت وه بر و و ی ی مد ار د 4 وس امد E‏ جروقة ب د O E E E‏ من حرو بردي ا اجن وس را فو د 


0 yT Ts yy 

جزئی از ايمان حساب می کنند و ايمان را جنين تعريف می كنند: اقرار باللسان و تصديق 

بالجنان و عمل بالاركان. 

9 رحمة 552 "الإيمان یزید و يَنقصنْ." لذا امام بخارى در كتاب خود 
می آورد: "هو قول و فعل و يزيدُ و ینقص." 

حديث ۴۶۸۶- و لا ترجعوا بعدی کقاراً یضرب بعضَکُم رقاب بعض. اين جمله حدیث دو توجیه 

دارد: توجیه اول: کفار به معنی مسلح . سلاح پوشیده که اصل كُفْر به معنی سلاح پوشیده 

است در اين صورت معنا واضح است یعنی سلاح نپوشید بعد از من که بعضی كردن بعضی را 


معنی دوم: کفار از گفر است: أى لاترجعوا بعدی فرق المختلفین » كه بعضی كردن بعضی دیگر 
را می زنند آنگاه مشابه کفار می شوید که کار کفار همین است و مومنان با هم برادرند مناسبت 
حدیت ۳ باب به اعتبار معناى دوم است. 
حدیث ۴۶۸۷- کف زجلا مُسلماً: أى تسب الکُفر البه. 
الا کان هو الکافر: یعنی برای او ترس کفر و عاقبت و عذاب آن وجود دارد. 
حديث ۴۶۸۸- خَلَّةُ: أي صله سس 
بها ٠‏ + بايا 
در مورد تقدير سه گروه وجود دارد: 
قدريه: منكرين تفدير می كويند سرنوشت 9 تقدیر و جود ندارد ۰ خالق افعال بندگان هستند. 


جریه: اعتقاد آنها اینست که انسان مجور اسنت: 


اهلستنت: انیا ن به نوعی مجبور و به نوعی مختار ان سورع 37 را آفریده و 


مختا ر است در افعال 95 5 لرك 0 م 8 E‏ 
حديت ۳۶۹۳ - الها : نرم مزاج لح : شديد د المزاج. 


شرن 


EAP A AAT a Ek ag E a ea Eran A E Re EE E TOR E a E اليو قو امدق م عر‎ Fos e RENEE ود قوير‎ Ea E فب‎ 


حدیت 6 ده مجو س ' الأمّة: :چون ۱ هستند كه 8 حير تور 
است و خالق شر ظلمت است (خالق خير » الله است و خالق شر > خود بنده است.) 


حديث ۶۹۵ الک الأنفٌ: أى ا 3 امر انسان به نوعی تازه ایجاد می شود . 


حدیت ۴۶۹۶ - همسترون ن: أى تون 3 آسان كرده می شود. 


يع مرا 
NEES‏ 2 


اين حديث با أيه تعارض دارد. حل تعارض بدين شكل است: منظور از فطرت استعداد و.. ” 
صلاحبت قول اسلام است يس حديث با اين آیه " طبع كافراً" ري 0 که اين 


بجه بر اين آفریده شد که کفر را انتخاب کند. " 3 ار ماو جه e‏ ! 
ع 7 شک یی هه با ف 
حديث ۸ SN.‏ ا أى مادةٌ خَلْق 0 و ela‏ 1 1 
سار وا 
e KE‏ 
َلقه: يعنى خون بسته و بعضى أويزان نيز معنى كرده اند كه در دهانه 000 أويزان 
ات 


حويت ۷-۹ - کل میس لما لتق ل4: یعنی قبل از خلقت و پیدایش اهل جنت و نار در علم 
الله شناسایی شده آند. 
حديث ١١ ٠‏ لا تجالسوا اهل القدر: چون شما ر در شک و وسوسه می اندازند. را و 0" ۳ 
و لا تَفَايَحُوشُم: باآنها پیش سلام نباشيد یا جهت داورى پیش آنها نرويد. 
" باب فى ذرارى المشركين 
..حدیث 219/1١‏ الله أَغْلَمُ بما کانوا عاملین: مسئله ى ذرارى مشركين مورد بحث و اختلاف علهاء 


١ 
است:‎ 


۱- طبق يك قول ذرارى مشركين به خاطر بيروى از ابوين اهل نار هستند. 
۲ قول دوم اینست که ذراری مشرکین بنابر اصل فطرت از اهل بهشت می باشند 
2 خدام اهل بهشت می شوند. 


ادو و هنا انه برند نه عذاب مي نند و نه رواحي هو و 
بین > وار په سز می بر e hr‏ و نه راحنى و حوسى 


معي ع حر ام مو ع عل دك ديو ا 0 5 و دا عو الود عي کک ی بدك کت ل اع يهو یک أن م ع مر وشح لا اي لع م ا عرق E‏ عي 1 ا م 
0 0 3 ع 0 3 3 < 0 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 7 2 2 1 3 2 e‏ يي ل ی ا لا CofE‏ مه كم 


زند بود عمل خوب انچام می داد که 
او را به بهشت می برد و اكر عمل اهل نار را انجام می داد به جهنم می برد. 


4- مژول به علم خداوند هستند. خداوند می داند که اگر 


۶- در مورد ذراری مشرکین بايد توقف نمود و حکمی به قطع ويقين وجود ندارد. اين قول اکثر 
اهل سنت است از امام شافعی و امام مالک نقل شده که آنها در تحت مشبت الهی قرار دارند. 
حافظ ابن حجر می كويد اين قول اهل سنت زمانی بوده که در مورد ذراری مشرکین حکمی 
نازل نشده بود اما قول صحيح اینست که از اهل بهشت هستند. 


علامه نووی نیز قول جمهور را به همین شکل نقل کرده است. 
حدیث ۴۷۱۳- أو غير ذلک يا عايّْشّة: معنا اینست که: أَتَعْتَقِدِينَ ما قلت و الحق غيرُ ذلک." 


بوده كه تا هنوز جيزى نازل نشده بود). 


حدیث ۴۷۱۴- کل مولود یولد عَلَى الفطرة: منظور از فطرت » استعداد و أمادكى قبول دين 


است. 
قال أبو کاوت 0 هل الهواء يحتجون علينا هذه الحديث: 533 


اهل قدر استدلال می كيرند از حديث بالا می گویند كه خالق شر بنده است زيرا در ادامه 
حديث آمده" فأبَّواه يُعَوَدانِهِ و يُنَصَرَانِهِ " كه فرزند به اختيار يدر و مادر يهودى يا نصرانى می شود 
در این جا يهودى ساختن و غيره را به آنها نسبت داد » لذا جواب داده می شود که اين اضافت 
مجازى است و حقيقى نيست. خالق خير و شر الله است ولى جون فرزند با يدر و مادر همراه 
است لذا به دين يدر و مادرش می پیوندد » امام مالک در جواب گروه قدريه مى كويد آخر 
حدیث بر آنها دلیل و حجت است. در آخر حدیث "الله أعلم بما کانوا عاملین" آمده » لذا 
معلوم می شود که هر چیزی بستگی به علم و تقدیر الهی دارد. 

حدیث ۳۷۱۸-قوله: "إنّ آبی و آباک فى التّار". 


دور وین ان ریس له ا و سل کار ان وو ستل ازا به ی 
علماء نظریات مختلفی دارند: قولی بر اين است که والدین آن حضرت به نار می روند و قول 
دوم اینست که نجات بيدا می کنند بعضی می گویند که خداوند در آخرت از آنها امتحان 
میگیرد و اختیار می دهد بعضی می گویند كه خداوند آنها را در دنیا لحظه ای زنده کرده و ایمان 
می آورند و بعضی می گویند پیرو دين ابراهیم عليه السلام بودند . لذا توجیه اين حديث طبق 


۲ 3 35 وه . مه فخ مع مه نس مه نت مه ماک وروی که مه نا قد رن و وک مه سب قحف مه که ری که سا که موه عاو مقا وه وه و کر من و سود ره Ê‏ ی وه در و اعم 


ب عدم ع اام E‏ > 7 ا 5 0 ج م ل ل م ل ل دي 
ا e TT‏ اا مه TT O ef‏ وم و و ا وی رو و وی اا و و ی 


ا ی که به نجات e‏ 0 حضرت اعتقاد 5 اينجا ما ات عموى e‏ الله 
SS aS‏ 


حديث ۴۷۱۹- قولة: | إنَّ الشيطان یجری من ابن آدم مَجْرَى الدّم. 


را SS‏ . یکی معنای حقبقی : یعنی همانطور که خون جا جاری 
است در رگ و بدن . شیطان همین طور جریان دارد. معنای دوم » معنای مجازی است: یعنی 
شطان در دل وسوسه ایجاد فیح 


"باب فى الجه ئة" 
رق BA a a‏ 


جهميه: كروهى است كه به جَهُم بن صفوان منسوب است.جهم بن صفوان به جبر و اضطرار 
معتقد است. بنده از خودش هيج گونه اختيارى ندارد فعل هميشه از خدا صادر مى شود البته 
گاهی مجازاً بسوی بنده نسبت داده می شود و یکی دیگر از جمله اعتقادات جهميه اینست که 
کلام خدا حادث است و قرآن کلام خدا نیست. یعنی جهمیه صفات خداوند را انکار می کنند . 
معتزله پیروان واصل بن عطاء بصری هستند که خود را بنام اهل عدل و توحید ياد ہی کنند و 
منظورشان از توحید نفی صفات خداوند است. صفات الهی را نفی می کنند به اين خاطر که اگر 
برای خداوند صفت قائل باشیم تشبیه لازم می آيد و هر که خداوند را با مخلوقاتش تشبيه کند 
مرتکب شرك می شود. يس معتزله در نفی صفات با جهمیه موافق هستند. 


و اعتفاد اهل سنت اثبات صفات برای خداوند است و اهل سنت به نفی تشبیه و تعطیل معتقد 
است(یعنی اهل سنت هم صفات را برای الله قائل است و هم معتقد به تشبیه نیستند یعنی الله 


لذا امام ابو داود در اين باب صفات خداوند را ثایت مى كند و به ترديد جهمبه و معتزله 
می پردازد. 
حديث ۴۷۲۱- لا یزال الناس يَتَساءَلونَ حتى يُقال: هذا خَلَقَ الله الخَلّقّ...... . 


در این حديث صفت خَلْقَ برای الله ثابت شده كه الله خالق است. 


حديث ۴۷۲۳- قال أبوداود: لَمْ أَنْمّنْ العَنَانَ جَيّداً. 


"من از شيخ خودم به خوبى نمى دانم كه عنان را كفت يا نه." 


كم لد كم ل اد يكوا اد كو TOT To Ta‏ اليكو امت TT af‏ ركو Teg ah Tofa e OT‏ جو توم 3 32 5 2 Te TT‏ ا 0 ا و 24 0 e i ef ToT o‏ اوه و 


مطلب این قال ل امام ابوداود اب اینست كه من از استاد خودم محمد بن صباح ذكر لفط عنان را 
دقبق و محکم ياد ندارم و امکان دارد که امام ابوداود اين لفظ را از بعضی دیگر از شاگردان 
محمد بن صباح شننده است. 


4 ۳ ل مر of‏ 
ْم َوْقَ ذَلِكت تَمَانِيَةُ أو عال...... . 


منظور از ثمانية أو عال: او عال جمع وعل . قوچ كوهى را می گویند كه اينجا منظور فرشتگانی 
هستند که ول هستند ۰ در اين حديث امام ابوداود فوقيت الله را ثابت کرد بدون 


حدیث بت ۳۷۲۶ يكت 0 أئ نَقَصَتْ. 


قال ابن بار فى حدینه:" ان له وق عَرْشهِ .و زه وق تماواته" 3 ساق الحديث . و قال 


فرق بين سند و راویان دیگر با سند احمد بن سعید اینست که عبدالاعلی و ابن مثنی و ابن 
بشّار می گویند که ابن اسحاق اين حدیث را از یعقوب بن عتبه و جبیر بن محمد بن جبير 
ردایت نووده است و سند احمد بن سعيد اینست:" عن يعقوب بن عتبه عن جدير بن محمد" 
در اين سند احمد بن سعيد . يعقوب از جبير بن محمد روايت می كند » امام ابوداود فيصله 
جمله يحيى بن معين و على بن مدينى و دیگران مانند احمد بن سعيد روايت نموده اند. 
كان سماع عبدالاعلی...... الخ. 


سماع عبدالاعلی و ابن مثنى و ابن بشار از یک نسخه است كويا اين هر سه راوى در حكم يك 
راوی هستند لذا مخالفت اين ها مضر نيست. “٠‏ 

1 باب و الرود ۲۱ 
در مورد رؤيت خداوند متعال در قيامت اهل سنت والجماعة با استدلال از روايات صحيحى كه 


در این مورد وارد شده از جمله در اين باب أن را ثابت مى كنند ولى معتزله و جهميه منكر رؤيت 


حديث ۹ لا تُضامُون: آی لا تزحَمون. : 


حديث ۰- هل تُضارُون: أى لا تُصَابُونَ الضرر. 


وى ري مقن جع وها عرق هيه ان جما رع ا جه شرف جف هيه اعرف اجرف “رهف ا هيه دهمي ا ترف افيه ايه ار مد جلا شيف ا رلا ضيف شال مه ل جرع و ا يه ا رم اشر بي شيع شيع مد شيع وا هي شه لبي و بيه ا له ل شيك هيع 


Oe‏ تن و يي يي ب ل یت ا ااا تیک و جرف كا of TY OT aT ET e Tk‏ وود ی یی یی اوت وت لال كو ی ای 


حديث ۴۷۳۱- لا أ: أى منفرداً. 


"باب فى رد الجهمية" 
حديث -FVIYT‏ - علامه خطابى مى كويد مذهب علماى سلف . اتمه فقها اين است كه امثال اين 
احاديث را بر ظاهر خود حمل مى كنند ٠‏ تأويل و معناى ديكرى برای آن ذكر نمی كنند. 
"باب فى القرآن ' 


منظور این باب اينست كه قرآن کلام خدا هست و مخلوق نيست که بر سر زبان ها و در بعضى 
جسم ها خلق می شود. 
باب فى ذكر البعث و الصور "(أى نفخ فيه) 
جمهور معتقد است كه صاحب صور » اسرافيل است. 
ولى درباره تعداد نفخات اختلاف است بعضى گفته اند دونفخه » بعضى كفته اند سه نفخه اند 
ولى مشهورتر دو نفخ مى باشد. 
"باب فى الشفاعة" 


" در مورد شفاءت » معتزله با خوارج شفاعت را انكار می كنند و مذهب اهل سنت اينست که 
۱ شفاعت عقلاً جايز و به اعتبار روايات و دلايل سمعى و نقلى اعتقاد به آن واجب است. اهل 
" سنت دلایل زیادی دارند از جمله یکی اين آيه است: لا تنفع الشاعة لام أَذِنَ له الرحمن". 
"شفاعت برای مومنین است." استدلال خوارج از این أيه است:" فَمَا تَنْفَعْهُمْ شفاعة 
الشافعین." > علماء جواب داده اند که اين آیه در مورد کفار است. 
علامه عینی اسامی بیش از ۵۰ نفر از راویانی که حديث شفاعت را روایت نموده اند نام برده 


است. 
"باب فى الج: ة وال ار " 


در مورد أينكه حنت و نار هخا خلوق هستند (ييدا شده اند) يا نهء اهل سنت معتقدند كه جنة 5 نار 

مخلوق هستند. معتزله معتقد است که نه جنه 3 ند نار هنوز يبدأ نشده اند روز قيامت بيدا مى 

شوند » تعداد جنتها ÛY‏ جنت است و جمهور معنتد است که عذاب کفار ر در جهنم ابدى 

است 0 ممعم جم مجی 3 ددین اد بن العربى می كويد مدبی | عذاب ھی برنند سبو ی این نا ار طبيعت ثانويه 


أنيا می شود و آزپا از أن لذت می برند. 


و 7 وا للد ركو لا وا كوا ر ا كو الت قا ووه وو 


شيخ الاسلام ابن تيميه و گروهی دیگر از سلف معتقدند که نار در آخر فنا و تمام می شود. اين 
حدیث دلیل اهل سنت است که جنت و نار مخلوقند. 


باب نی الحصوصض 0 
در مورد حوض خوارج و معتزله حوض را انکار می کنند و نزد اهل سنت حوض تابت است. 


حتى علامه عينى تعداد راويانى از صحابه كه حديث حوض را روايت نموده اند بيش از ۵۰ راوى 
شمرده ابش 


حدیث ۴۷۴۵-بین جَزباء و أَذْرُحَ: دو تا قريه در شام که فاصله اینها مسير سه شبانه روز است. 
9 یادآوری اين نكته لازم است كه در مورد تعيين مقدار و حد حوص حدود مختلفى وأرد شده 
است كه هدف تمام اين حدود و روايات طول مسافت است نه حدبندی معين يعنى ناحيه أن 
خيلى طولانى است حد مشخصى ندارد. 
حديث 5/517 أَغْقَى رسول الله إغفائة: به خواب سبکی رفت. 
يا منظور اينست در موقع نزول وحى حالتى براى آن حضرت صلى الله عليه وسلم پیش مى آمد 
كه از دنيا و اهل أن بی خبر می شد. 
حدیث ۴۷۴۹ السماط: أى الجماعة. 

"باب فى المسئلة فى القبر و عذاب القب " 
در مورد سوال در قبر که از جه کسانی سوال می شود و جه کسانی مورد سوال واقع نمی شوند. 
علامه سیوطی در الدرٌ الجسان ۱۴ گروه را ذکر نموده که در قبر سوال ندارند » علامه شامی ۸ 
كرود را ذكر نموده است. در مورد أنبياء 9 اطفال اختلاف و جود دارد و آنچه در روايات مذکور 
است حال كفار و حال مومنان مطيع ذكر شده است. حافظ ابن حجر عسقلانى مى كويد از 
كفار و مومنان گناهکار نيز سوال مى شود. اهل سنت در مورد عذاب قبر و همجنين خوشى 
اهل طاعت در قبر را با دلائل سمعى ثابت می كنند و به أن اعتقاد دارند » اكثر متأخرين معتزله 
با استدلال از اين آیه " لا یذوقون فیه الموت الا الوت الاولی" عذاب قبر را انکار من کنند. 

"اتو الد حل" 


حافظ ابن حجر عسقلانى در فتح می كويد احاديثى که در مورد دجال وارد شده اند دلبل اهل 
ا تند بر وجود دجال . بعضى از خوارج .معتزله » جهميه وجود دجال را انكار می کنند. 


3 افاي د دق شن ف سو اج لمعيو وس قفا a‏ بر اف رد ل یا یف فك م هس وعد وها م و O O‏ هو هی لق O O‏ 


عدا ااا ا الل ل ا ل EEE‏ ار E‏ هک af i‏ کم و e e EO E Ee E A LP‏ 0 ل 3 8 eg‏ 3 ا 


حدیث ۳۷۵۶- مر من قَذر آنی ال ال یس 
با واسطه باشد يا بدون واسطه . منظور اينست که كلام [ ن حصرت تا وقت ظهور دجال می ماند 


بعضی اين مطلب را بر حضرت خضر حمل کرده اند. 
*قال أو خی .. مولاتا یحیی رحمة الله عليه می فرماید؛ منظور از أو خيرٌ یک خير جزئی است نه کلی . 


1 ۰ ۳ ۰ ل 
حدیث ۴۷۵۸ 
۱) قِيدَ شبر : أى قدر شبر. ۱ 
علامه خطابی مى فرماید الربقة: ما یجعل فى عنق الدابة » کالطوق یمسکها لنلا تشرد. : 
حديث ۴۷۵۹ 0 
)١‏ كيف أنتم و أئمة من بعدی : أى و الحال و أنّ أئمدٌ من بعدى 
0 يستأشرون : أى يَخُصُونَ أنفسهم وأهليهم ( خود و خانواده شان را ترجيح می دهند), 
حدیث ۳۷۶۰ 
5 لي ما۰ 5 5 5 3 5 ۰ 1 هو 035 ۷ 
86 تعرفون منهم و تسنکرون : بمعنى تعرفون منهم بعض الأمور على وفق الشريعة و تنكرونز, 
بعضها لكونها خلاف الشرع .(يعنى معروف می دانيد از آنها بعضى امور را مطابق شريعت و نايسند می دانيد 
بعضى امور را به خاطر خلاف شرع بودنشان) 
0 فشد برد : آی فقد ری من الاتم ( بری است از گنام) , 
۲۳ ولکن مسن رضسی : أى فقد هلک وأفند ديدَة 
حديث ۴۷۶۱ 
0 كرا كد و بقلبه *: مراد شر ر دو جمله قتاده يكى است كه منظور از أن "دل" 
ہی باشد., 
توجیه و تفسیری كه قتاده برای اين دو جمله اراذه نموده گویی در اين دو جمله تکرار واقع شده است. 
مولانا محمديحيى رحمة الله عليه در تقاریر خويش می نویسد: اين تفسیر قتاده وهم وخطایی بیش نیست › 
توجيه صواب ودرست از اين عبارت حديث تفسير ديكران است نه قتاده ! كه منظور از انكار با زبان است 
و كراهيت با قلب است. 


حديث ۶۷۲۲ 


۳ شسسسی تہ تال او 23 1 


زايسن عنوان فقط در یک نسرخكه اضصافه مده ودر نسكه هاى دیگر وجسود ندارد.) 


YA 


حديث ۲۷۶۳ 
0 نهروان: منطقه وسيعى است در عراق حد فاصل بين بغداد و واسط واقع استء كه در اين منطقه 
جنگ مشهور حضرت على گرم الله وجۀ وبا خوارج اتفاق افتاده است . 
؟) فقال : فاعل قال حضرت على رضى الله عنه مى باشد. 
۲ أُو : در این دو جا شک از راوی است ؛ موتن الید و تفلاخ اليد و مشژون الید : معنای این الفاظ 
یکی است که به معنی ناقص اليد و قصير اليد می باشد.( کسی که دستش ناقص و کوتاه میباشد). 
*) لولا أن تبطروا : أى لو لا أن تقعوا فى البّطر و الاعجاب بألفسکم. ( اگر شما مغرور نشوید در خود 
کی و جود ودی وا سو 
۵) قلت : فاعل قُلتُ عبيده است. 
حديث ۴۷۶۴ 
۱ ید وكين حك ونان ولي و سره ميا 
۲) یدعنا : أى یّترکنا و لا يعطينا . ( مارا ترك می دهد و جيزى به ما نمی دهد. 
۳) أتألفهم : أى أعطيهم لت لیف قلوبهم. (ميدهم به آنها بخاطر تأليف و به دست آوردن دلهايشان) 
۴( محلوق : أى راسة > رأس محلوق ( تراشیده بود سرش را). 
۵) فأقبل رجُل : نام اين مرد خرقوص بن ژهیرذوالخویصر بود. 
۶) ناتی الجبين: أى مُرثفغ الجبين (باند پيشانى. 
ا (Y‏ فسأل رجل قئله : آی ٍستأدن وجل قتلة ( اجازه قتل او را از رسول اه صلی الله علیه وسلم خواست). 
۸) ضنضىء : أى أصل. (اصل و ريشه) 4) يَمْرُُون: أى يَخْرجون 
٠)يمرّقون‏ من الإسلام : أى یتخرجون من الإسلام أى من الإنقياد 
)١‏ الرّمِيّة : أى الصّيد (شكار) 
)١‏ يتدعون : أى یترکون . (ترک ميكنند) 
۳ لنن آنا آدرکنهم قَتَلتُهُم فتل عساد : بعضى از علماء از اين جمله استدلال كرده اند كه خوارج 
كافرند امتا نزد ما قتل خوارج بخاطر بغ اوت يا بخاطر تحذير است نه به اين خاطر كه آنها 
مُرتد هستند. ۴) هم شر الخلق: مراد مسلمانان 
۵) والخليقّة: بقيه مردم و بهائم ( يهائم :حيوانات) . ]) كان او أى أفرة: 
)١‏ فرقة : جدايى 
حديث ۵ ۶ ۴۷ 
؟) تراقی : جمع ترقوة ( استخوانی که بين سوراخ كلو و سینه قرار دارد). 
۳) يُمرقون : أى يخرجونت ۲ يُمرقون من الدین: أى یخرجون من طاعة الامام( خارج مى شوند 
از اطاعت امام و خلیفه) ۴) الامام : أى الخلیفه 


۵( فوقه: أى موضع الوتر من السهم (جای بستن کمان» جای پرتاب شدن تير از کمان. 


۷۹ 


م كم Tg‏ وا جو قا و TT‏ ركو نات اوم ی رو و ل TE‏ مانت TI‏ ا يكو 


۶) مراد از خلق: مسلمانان و ۷) مراد از خليقة: بقيه مردم و حيوانات. 
۸) أولى: أى آقرب بالله تعالی منهم » أى من أمتى الذين لم يُقاتلوهم 

حدیث ۴۳۷۶۶ 
۱) التسبيد يا التسميد: أى استیصال الشعر( گندن می حلق شعر الرأس کُله , 
ان ااه 

۳۷۶۷ حدیث‎ 
B0 


( فى آخر الرّمان: أى فى آخر الزمان خلافة النبوة .( يعنى در آخر زمان که خلافت منهاج نبوت است.) 
۲) منفهاغ الأحلام: أى ضُعَفاء العقول (عقلهايشان ضعيف است). 
۴) یِفولون من قول خير البريّة: : ی من خير ما يتكلم به البريه. 
< اين جمله سه توجيح دارد: 
.١‏ يعنى از بهترين سخنان مردم اينها هم سخن خوب می گویند. 
۲. بعضى می گویند اینجا مراد قرآن كريم است» تمام روز قرآن می خوانند. 
". منظور از سخن و قول آنها اين است كه " لاحكم إلا الله" (كسى نمی تواند حكم و داوری 
كند مگر الله) 
حديث ۴۷۶۸ 
)١‏ يُصيبوتهم: أى يَتُلونَهم (جنگ می كنند) 
؟) یمرفون من الإسلام: أى يخرجونَ من الإسلام أى من الإنقياد.(خارج ميشوند از اطاعت و 
انقيات اسلام) 
00 لا تَكلوا: أى افر وا 
۸) لاتَكَلوا على العمل: أى لأقتصر وعلى قتلهم . 
۵) عن العمل: 5 عن عمل النوافل. ( اينها از نوافل دست مى كشيدند و فقط به جنك با آنها خودشان را 
مشغول ميكردند). 
( فى سرح الناس: أى فى مراعى الناس. ( در چراگاه مردم) 
۷ فتزلنی زیذ بن هب منزلاً منزلاً: : أى ذكر لى قصة ذهابهم إلى الخوارج منزلاً بعد منزل. 
(یعنی داستان رفتتشان به طرف خوارج منزل به منزل برای من تعریف کرد اين مطلب را سلمه بن كُهيل 
می كويد كه زید بن وهب برایم تعریف کرده). 
۸) قنطرة: يلى مشهوربه پل تبر جان 
4) فاعل قال: زیڈ می باشد. 
5) القوا الرماح: أى ارموا بهاء رموا بها (يعنى بيندازيد تيرها را). 


)٠‏ فقال لهم: يس كنت امير خوارج عبداش بن وهب. 


a TA TO ef Te ToT eb 


)١١‏ یوم حروراء: روز جنگ حروراء مثل يوم الزاويه؛ يوم الدهر... يوم درتاريخ عرب به روز 
جنگ معنی ميشود . » مانند یوم الزاویه » یوم الدهر » و .. 


۲) و سلوا السیوف من جفوفها(جفونها): أى آخرجواها من جفوفها أى اغمدتها( شمشیر هایتان را از 
خلافها خارج کنید), 


۳) يناشدوكم: أى یطلبونکم الصلح بالایمان (طلب می کنند از شما صلح را بخاطر ایمان). 
۴) فُوخُشوا برماحهم: أى رموابها عن بعد . ۵) شجرهم: أى طَعَتَهم (مجروح ساختند آنها را). 


حدیث 5 
6 تجالسة: : أى تجالس مَعَه ۲) سبّالّة الستٌور: شارب اله ر(سبيل های گریه) 


"باب فى قتال اللصوص " 


حديث ۴۷۷۲ 


۱) فهو شهيذ: شهيد است به اعتبار حکم آخرت یا برایش ثواب شهيد است. 
؟) من قُتلَ دون ماله: أى فى حفظه و فى دَفعه.(کسی كه كشته شود در حفظ مال يا دفاع از مالش) 


حديث 0000 


۱) قال آبو داود: سمعتُ آحمدّبن حنبل یقول... :خلاصه مطلب اين قال ابوداود اين است که 
یحیی قطان به روایت همام خیلی توجه نمی کرد مگر اينكه معاذ بن هشام با هَمَّامِ موافقت 
ميكردء آنگاه یحیی روایات هَمّام را مورد بررسی قرار میداد و از انکار قبلی خود خودداری 
می نمود. 

۲) قال ابوداود سَمعت آحمد یقول سَمَاعٌ هولاء غفان و أصحابه من همَام أصلّحُ من 
سماع عبدالرحمن وکان يَتَعَاهَدُ کتبه بعد ذالک: شنیدن اينها كه عفان و شاگردانش از 
همام صالح تر است از شنیدن عبدالرحمن بن مهدی و همام بعد از اين بیش از پیش بر کتابهایش 
دقت می کرد. 

۳) كان یتعاهذ: فاعل همام است. 

۴) قال ابوداود: سنمعت علی بن عبدالله یقول أعلمُهم باعادة ما ِسمغ مِمَا لم يَسمع 
شعبة و أرواهم و أحفظهم سعید بن أبى عروبة : داناترین شاگرد قتاده به تميز و جدا 
ساختن آنچه كه شنيده است از قتاده و آنچه كه نشنيده است شعبه است ! و از جمله راویانی كه 
بیشتراز قتاده روایت می کند قتاده هشام می باشد ! و حافظ ترین آنها سعيد بن أبى عروبة است. 

۵) قال ابوداود فذکرت ذلک لأحمد...: امام ابوداود می كويد من کلام على بن مدینی را برای 
احمد ذکر کردم کلام علی بن مدینی مساوات و برابری هشام با سعید يود امام احمد آن را 


۸۱ 


نيذيرفت و گفت؛ شما سعيد بن ابی عروبة را ذكر كرديد در برابر هشام! كه سعيد با هشام 
برابر است؟! اين غيرممكن است!!! 

۶) هذا كُلَهُ.... هذا->مراد مساوات هشام با سعيد ‏ كُنّهُ -> تمام اين مطلب اين را حكايت می كند 
كه معاذ يدرش هشام استء اينجا پسر است كه پدرش را ترجيح ميدهد و با سعيد بن أبى عروبة 
برابرميكند! واين اعتبار ندارد. .. خلاصه امام احمد می گوید؛ على بن مدينى كه از اجتهاد خود 
نمی كويد بلكه از معاذ می گوید! 

۷) أينَ كان يَقَعْ: امام احمد می گوید؛ هشام در كنار سعيد!! اگر سعيد برايش ظاهر ميشد هشام 
جه جايكاهى داشت در برابر سعيد؟كجا قرار مى كرفت؟؟ (منظور اينكه سعيد جزء اعلى ترين 
طبقه راويان ثقه است و هشام از او يايين تر است). 

۸) لو بَرَزَلَهُ: أى لو ظَهَرَ له و قابلة. 


کا ا الأدب" 
الأدب: هو الطريقة الحسنّةٌ فی المعاشرَة و غيرها .( راه و روش خوب در زندگی كردن با 
همديكر و امثال آن) 


" بساب فى الحلم و اخلاق النبسى صلى الله عليه وسلم ' 
حديث ۴۷۷۳ 


)١‏ جلم: حلم به کسر"حا" تلفظ می شود. به معنى بردبارىء إناءت و تثبيت درامور يعنى 
امور را با حوصله و ثبات و تحقیق به خلاف شتاب زدكى انجام دادن. 
؟) و الحليسم: من لایستَخفه شىءٌ من العصيان. کسی كه هيج جيزى از گناه پیش او سبک 
۳) فُقَدتُ: الله لا اذهب و فی تفسی أن أذهب لما آمزیی: از ظاهرجنين برمی أيد که 
حضرت انس رضى الله عنه اين را از روى مزاح و شوخى گفته يا در زمان كودكى گفته كه 
مكلف نبوده است !! 
۴) بقفای من قرایی: أى مؤخر غثقی. (قفا: مزخر العنق) 
۵) یضحک: آی یسم ۶) تا انون تسف انلها اع فت اروت 
)الله قد خَدَمِئَهُ سبع سنين أو تسغ سنين: o‏ 
حديث ۴۷۷۴ 
)١‏ حدمت النّبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين بالمدينة...: در روايت گذشته مدت خدمت ٩‏ سال 
دکر شده بود وهم به صورت شک!!! به ظاهر د بين اين دو روايت تعارض وجود دارد.. 
حل تعسارض-> حضرت انس رضى الله عنه ٩‏ سال و جند ماه خدمت آن حضرت صلی الله عليه وسلم 
را انجام داده است » پس در روايت اول كسور را حذف كرده و ٩‏ سال را ذكر كرده ودر اين روايت 
كسور را يك سال كامل شماركرده است. 
۲) کل أمرى ى: أى فعلى (هر كار من طبق ميل صاحب من انجام نميكرفت). 
۳ ما قال لی فیها أفت قط.. کت قزر اف مرن دود هیچ کاری أف هركز. 


AY 


۴) أف: كلمه زجرى است و در جایی به كار ميرود كه مورد پسند نباشد. 


حديث ۴۷۷۵ 
۱) لاو أستغفزاله لا احمل لک حتی نقیدویی...: آی لا أحمل نک ین مالی. و مال خودم جیزی اشاقه 
به تو نمی دهم) 


۲( وَاللّه لا أقيدَكها...:أى لا أعطيى قصاصها. (موقعیّت انتقام و بدله گرفتن را به شما نمی دهم) 
۳) احمل له على بَعيرَيه هذین...: از گندم و غيره بار کن. 


5 تاب فحن الو قبست سان 
وقار: هم وزن سحاب به معنای الرزانة(متانت و سنكينى). 
؟) السّّمت: الطريق المنقاد يعنى روش و طريقه طى شده.؛ علامه خطابی رحمة الله عليه می گوید: 
هدی :الكل حالْهُ و مهب 4 و کذالک سمل > اصل السمت یعنی الطریق المنقاد. 
۳) الاقتصاد: میانه روی در امور و داخل شدن در آن با رق و نرمی. 
حدیث ۴۷۷۶ 
(١‏ جر من کفشه و تعقوو هعرق یم و و مت اوه که وت 
جزء جزء ميشود!! چرا كه نبوت جيز كسبى نيست و با اسباب بدست نمی آيدء بلكه منظور این است که 
را فرا می خوانده و دعوت نموده اند. 


۱1 ۲ اب ۲ ۰ کظ غ تلا 1 
کظم غيظاً: در کتاب قاموس وارد شده است کظم غیظه یَکظمُ4 به معنای رَدَّهُ وَحَسَبَةُ ... یعنی خشم را 
برگرداند و محبوس کرد. 
و هو قادز على أن يُنفِدُهُ: أى قادرٌ على اجرانه و تنفیذه ( در حالی شخص خشم خود را کنترل کند که 
تو آتایی :اهر آی أن را داشقه باشد): 
يُخْيرٌهُ : أى يختارَهُ 
قال أبوداود: إسمُ أبى مرحوم عبدالرحمن بن مَيمون. ..: هدف از اين قال ابوداود بیان اسم راوى 
ابن رخو :اسك که در کقانب تور ابه کیت شکر رشو تک می باشد. 


حديث ۴۷۷۹ 
۱) الصرغة: به ضم ضاد و فتح راء خوانده مى شود .- مثل همّزه و لَْمَرَ ! - به معنی المبالغ فى 


AT 


"باب مايقال عند الغضب" 


حديث ۴۷۸۰ 


)١‏ استّبٌ: أى سب آَحَدُهما آخر(دو نفرهمدیگر را ناسزا كفتند). 

۲) يَتَمَرَعْ: أى ينشق و ينقطع (ياره مى شود). 

۳) قال: فاعل قال حضرت معاذ رضى الله عنه مى باشد. 

۴) قالوا:فاعل قالواصحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين هستند. 

۵) محک: أى لج فى الخصومة (در دعوا و نزاع لجبازى كرد). 

حديث ۶۷۸۱ 

)١‏ فقال الرجل هل تری بی من جُنون؟...: امام نووى رحمة الله عليه می كويد اين سخن را 
كسى مى كويد كه فهم دين خدا را ندارد و با انوار شريعت تهذيب و تربيت نشده است لذا او كمان 
مى كند كه استعاذه مخصوص جنون و ديوانكى است و اين را نمی داند كه غضب هم از آثار 
شیطانی است و اين احتمال نيز وجود دارد كه گوینده اين سخن از منافقان بوده يا از اعراب باديه 
نشین که خيلى بر آداب و معاشرت اجتماعى وارد نبودند. 

حديث ۴۷۸۲ 
علامه خطابى رحمة الله عليه مى كويد: جون انسانى كه ايستاده است براى حركت كردن و كرفتن با 
دست آماده تر است و کسی که نشسته است از او یک مقدار دورتر از حركت است و مضطجع 
(دراز كشيده) از اين هر دو حالت دورتر است به اين جهت نبى كريم صلی الله عليه وسلم دستور به 
انتقال دادند تا مبادا از او در حالت قيام و قعود حركتى سر بزند كه موجب ندامت پشیمانی شود. 
حدیث ۴۷۸۴۳ 


۱) قال أبوداود و هذا أصحٌ الحدیئین: هدف از اين قال آبوداود اینست که اين حدیث( داود از 


بكر)از حديث دوم كه أَبى داود از ابى حرب بن الأسود از أبى ذر صحيح تر است. 
7 علامه منذرى می كويد كه حديث داود از بكر مرسل است و اينجا مرسل صحيح تر است. 
حديث ۴۱۷۸۷ 
8 أن یهد أى أن يختار( اختيار كند). 
۲) من أخلاق الناس: أى ین جملة اخلاق الاس ( از جمله اخلاق مردم). 


تباث ن خن ال 


عشرة:أى المعاشرة و المصاحبة ( معاشرت و همراهى خوب) 


حديث ۴۷۸۸ 
)١‏ ما بال اقوام أنولون كذا و كذا : بخاطردورى از مواجه شدن با جيزنايسند در صورتى كه 


۸ 


۲) يكرهه: هو راجع به شئ است. فاعل یکره :همان شخص است. (معنى اين است كه 

یکره الرجل ذلک الشی). 
حدیث ۴۷۸۹ 

۱) قال آبوداود: سَّلمٌ ليس هو علویاً كان يُبِصِرُ فى النُجوم: منظور از اين قال 
أبوداود اين است كه امام ابو داود می فرمايد اينجا عَلَوى منسوب به حضرت على رضى 
الله عنه نيست بلكه اين منسوب به عُلّو است؛ چون اين راوى خيلى به ستارگان نگاه می 
كرد به همین جهت به لو منسوب شد. 

” مولانا محمد يحيى درمورد رد شهادت سلم نزد عدى بن أرطاة می نويسد: عدى به اين خاطر 
شهادت او را رد كرد كه در نظر او آمده بود كه سلم شايد از حركت ستارگان جيزهايى را اثبات يا 
نفى می كند و در واقعيّت امرعلم سلم به ستارگان علم منهى عنه ای نبود وگرنه امام آبوداود 
روايت او را قبول نمی كرد و شهادت او را نيز رد می كرد .علامه منذرى می كويد اين سَلم ابن 

قيس از راويان بصره و راوى قابل قبولى نيست در احاديث وى نبايد استدلال كرفت . 

حديث ۴۷۹۰ 

ابیت ات هه يدالباي اينيك که ما پم مي ایب A‏ ترون كوا لد 

موضوعات قرار داده است ولی حافظ بن حجر عسقلانی موضوع بودن اين حديث را رد کرده است 

البته ضعیف بودنش نزد علمای فن مورد انکار نیست. 

حدیث ۴۷۹۱ 

)١‏ بئسن اب العشيرة أو بنس رجل العشيرة: اين را آنحضرت صلی الله عليه وسلم از روی 
غیبت و يشت گویی نگفت بلکه از روی نصیحت و خير خواهی و يا اين احتمال دارد که اين 
شخص مجاهر به شرّ و بدی بوده در اين صورت غیبت اینگونه افراد درست است تا دیگران 
بازآیند. ` 

حدیث ۴۷۹۲ 

)١‏ فاحش: کسی که بدون تکلف از او فحش و ناسزا صادر شود. 

۲) المتفحش: کسی را می گویند که در دلش چیزی ندارد با تکلف گاهی سرزبان فحش را جاری 
مى كند. 


حياء: هو انکساز يَعتَرى النفس و يكفها عن المذموم شرعا أو غرفا. (عبارت است از 
شكستن نفس كه براى او پیش مى أيد و او را ازمذموم شرعى يا عرفى باز مى دارد). 


حديث ۴۷۹۶ 
۱) إيه إيه: كلمه درخواست اضافه صحبت كردن ! و بعضى إيهرا به سكون هاء خوانده اند و 
در اين صورت كلمه زجرى است به معنى خسبک (كافى است). 


: باب فى خسن الفلسق 7 

7 علامه عینی از امام راغب نقل می کند که خُلق به ضم "خاء" و فتح "خاء" در !صل به یک معنی 
است .مثل : تشرب! ولی خلق به فتح "خاء"به هیئت و شکلهایی که :- يشم م درک و مشاهده مى 
شوند اختصاص يافته است و خلق به ضم "خاء" به قوی و خوی و خصلتی که با بصيرت قابل 
درک هستند به کار مى رود. 

خلق: جمع اخلاق به معنای اوصاف انسانی که به وسیله ی آن با دیگران برخورد می کند باز 

اخلاق بر دو دسته است: 


.١‏ محمود (اخلاق محمود شامل حلم و بردباری و جود است) ۲. مذموم 
حدیث ۴۷۹۸ 
۱) إن المومن یدرک بخسن خُلقِِه دَرَجَةَ الصّانم القایم: اين حديث به ظاهر با حدیثی 
دیگر تعارض دارد که در حدیثی دیگر وارد شده است إذا منبعثم بِجَبلٍ تَغَيّرَ ‏ عن مکانه فصدقوا و إذا 
سمعتّم بِرَجُْلٍ تَغَيّرَ عن خقّه فلانُصَدٌقدوةُ . 
1 این حدیث باب خسن خلق را ممكن می داد و حديث إذا سم می كويد انسان نمی تواند اخلاقش را 
تغيير دهدا ماد على قارى رحمة الله عليه جواب مى دهد كه منظور از حديث عدم تغيير تبديل كلى 
است و مراد از احاديث تحسين ازاله وصفى يعنى قدرت بر عمل است. مثلا: غضب و خشم زوال و 
از بين بردنش ممنو نوع است ولى مى"تؤانة وصفاً آن را تغيير دهد كه غضب را برای خدا بكار ببرد 
نه برای ديكران و اين عمل » خلق حسن است. 
حديث ۴۱۷/۹۹ 
)١‏ ال آبوالواید :قال سمعت قطاء الکیخارانی: خلاصه اين قال اين است كه ابوالوليد در سند 
خودش عن القاسم عن آبی بَرَّةَ به سماع نقل می کند از عطاء الکیخارانی » ابوالولید حفص بن 
عمر و ابن کثیر اين حدیث را به لفظ عن روایت کرده اند. 
حدرث ۴۸۰۰ 
)١‏ ربفن: به فتح "راء" و "باء" به معنی حوالی و اطراف است. 
۲ ز عیسمٌ: به معنای ضامن 
حديث ۴۸۰۱ 
۱) الجوّاظ: بعضی ها گفته اند به معنی حيله گر و مكارء بعضی ها معنی کرده اند الجموع 
المنوع خي لی مال جمع می کند و بخیل است). 
۲) الجعظرى : معانى گوناگونی برايش ذكر شده من جمله؛ ١‏ . تند و خشن ۲. بعضی گفته اند 
كوتاه قدى كه بر ديكران افتخار مى كند ۳. و بعضى می گویند العظيم الجسيم الأكول؛ المنو 
( بزرك جسم» خيلى زياد می خورد» به ديكران نمی دهد). 


” بسسات فى كراهية الرفمة فى الأمسور" 


۱) العضيساء: اسم ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم است . 

۲) لاتسبّق: أى لايسبقها جمل و لا فرس ( هیچ شتر و اسبى بر او سبقت نمی كيرد چون خيلى سريع واتيز رو 
است). 

۳) قعود: شتری را می گویند که راعی و ساربان آن را آماده می سازد برای هر حاجت و نیازی 
(تمرين داده شده است (. 


" باب فى كراهية التمادح " 
تمادح: مبالغه كردن در مدح و ستايش و تكلف در آن 


كسانى هستند كه مدح مردم را وسيله و ابزارى براى كرفتن و خوردن قرار داده و آنرا عادتى براى 
خود كرده اندء البته مدح انسان بخاطر فعل و امر خوبى كه انجام داده تا ديكران رغبت كنند و 
تشويق شوند مدح مذمومى نيست. 
كا 4 و و 2 2 
؟) فاحنوا فى وجوههم التراب: 
<ز اين حديث یک ودو توجيه دارد؛ 
الف) حضرت مقداد اين حديث را بر ظاهر و حقيقت خودش حمل نمود. 
ب) بعضى ديكر منظور از ريختن خاک خیبت و ناكامى و حرمان را مراد گرفته اند( مداح 
را محروم كنيد و جيزى به او ندهيد). 
حديث .8 
)١‏ نام يدر مطرب عبدالله بن شخير. 
؟) السيد الله: با وجود اينكه استفاده سيد مجاز است ولى آنحضرت صلی الله عليه وسلم صحابه 
خودش را منع فرمود بخاطر تواضع و كسر نفسي !! و احتمال دومى نيز وجود دارد كه نبى 
كريم صلی الله عليه وسلم آنها را منع فرمود اين زمانى بوده است كه تا كنون به ييامبر صلی الله 
عليه وسلم وحى نشده يود كه او سيد ولد آدم (اولاد آدم)است. 


1 باب فى الرفق 1 
حديث FAY‏ 


(١‏ إن الله رفيق: أى لطيف بعباده (مهربان است و آسانى را براى بندگانش مى خواهد). 


حدیث ۸۷۰۸ 
۱( البداوة: أى الخروج إلى البادية. 
۲ التلاع: به سه شکل خوانده می شود. به معنی محل جریان آب از بالا به يايين به اصطلاح درّه. 


AY 


۲ يحرم: خرس مه رر ۶ وا 


حدیث ۳۸۱۰ 
)١‏ او أ لشاف ون کت الوا واه جع رود تسرك مونم 


ف فی شکعر المعروف . 
فى شكر المعروف: أى شكر الإحسان(تشکر از نيكوكارى و احسان). 
حديث ۴۸۱۱ 
)١‏ لا يَشْكْرٌ الله من لا يَشْكُرٌ الشاسن: 
< علامه خطابى رحمة الله عليه می كويد اين جمله از حديث دو توجيه دارد: 
الف) توجيه اول اين است كه طبيعت و عادتش كفران و ناسياسى احسان مردم است وعادتاً 
اين شخص نعمت خداوند را نيز ناسياسى مى كند. 
ب) دوم اينكه خداوند تشكر بنده را كه از نعمت هاى او شكر گذاری مى كند نمی يذيرد وقتى 
كه بنده از نيكى مردم تشكر نمی کند. 
حديث لم 
)١‏ انيشم عليهم: أى أثنيم علیهم خيراً. 
۲) من اعطی غطاء فُوجَد: أى غنىّ من المال ( توانگری از مال). 
۳) فلیِجز به :ی ینبخی له أن یجزی العطاء . (شایسته است برای او جواب پاداش او را بدهد). 
۴( شكرة:أى آڈڏی شکر عطائه. 
۵) قال أبوداود رَواهُ يحيى بن يوب عن عمارة بن غزِيّة عن شرحبيل عن جابر: 
منظور از اين قال ابوداود اين است رواى كه در سند اول به صورت مبهم (عن رجُلٍ من 
قومى) آمده بود منظورش شرحبيل بن سعد است. 
حديث ۴۸۱۴ 
)١‏ من آبلی بَلاءَ: أى أعطی عطاء ( كسى كه عطيه داده شد). 
‌( فَذَكَرَهُ: أى آطهره بين الناسٍ مدحا له( أن را در ميان مردم تعريف نمود و ظاهر كرد و یا در 
ميان مردم تعریف او را ظاهر کرد). 


۰ سای ۱ 


" بسابٍ فس الچاسوس فسسی لطي 
دی ۴۸۱۵ ۱ 
)١‏ إيَاكُم: أى إتقوا. 
؟) مسا بُذَانْسا:أَى لا دنا من مجالسنا : أى لاد من الجلوس. 
۳) إن أبيتح: أى إن یتم إلا الجلوس فيها. 
حديث ۴۸۱۸ 


AN 


)١‏ (لم يتذكر إبن عيسى : حتى فضت حاجتها) و قال كثيرةٌ: عمن حُميدٍ عن 
انس . > اين حديث دو راوى دارد یکی محمد بن عيسى است که اين جمله ''حتى قضت 
حاجتها" را ذکر نکرده بلکه كثير اين جمله را آورده است » راوی دوم كه كثير بن عبید است اين 


حدیث را بشکل مُعَنعَن از خمید روایت کرده است بر خلاف محمد بن عیسی که در ظريق او 
معنعن نیست بلکه حدثنا است. 


" بابٌ فى الجلوس بين الظل و الشمس " 
حديث ۴۸۲۱ 
)١‏ فقلص عنه الظل: أى إنقضتى (سایه تمام شد و رفت) أو ارت (مرتت قد) 


" بان فى التحليق أى فى الجطسوس " 


"تحليق: حلقه زدن » گرداگرد نشستن" 
حدیث ۴۸۲۳ 
۱) و هم جلق مختلفون : أى حلقةٌ حلقة 
۲) عزین: آی متفریق لا یجمعکم مجلس واحد. 
aS‏ 


۱) اه ِجِبٌ يحب الجَمَاعَة: : أى الاجتماع و یکره التفرق ( یعنی اجتماع و یکجا نشستن را 
دوست 5ك ال ی وراک زان مت 


ی باب فى الجلسوس وس طالحلقة " 
حديث ۴۸۲۶ 
)١‏ أنَّ رسول الله صلی الله عليه وسلم لَعَنَ مَن جَلّمن وسَط الحَلقة: اين شخص با 
اینگونه نشستن موجب آزار و اذیت مردم می شود و مستحق لعن و سب می شود( اين در 
صورتی است که در مجلس گشادگی است). 
< تذکر: این نهسی تنزیهی است! 


" باب فى الرجل يقوم للرجل من مجلسه" 


حديث ۴۸۲۷ 
۱) فى الشهادة: أى فى آداء شهادةٍ. 
۲) فقام ا له رجل من مجلسه , فأبى أن يجلس فيه: چرا ابوبكره ننشست؟ زيرا کسی 
که از سر جايش بلند می شود و دیگری را می نشاند يا بخاطر تعظیم او اين کار را می کند و 
در مسئله تعظیم شرکاء مجلس علم و شیوخ با هم برابرند. 


۸۹ 


)هی اب صلی إن ال از 
ظاهر اين روایت چنین معلوم میشود کسانی را که اين شخص به آنها لباس می پوشاند و تامين 
کننده مخارج آنهاست مثل پسرانش و يا بردگانش وغيره ... اگر اين شخص دستش را با لباس 
اینها پاک کند» ناراحت نمی شوند و شاید هم خوشحال شوند واحساس ضرر نمی کنند بلکه لباس 
خود را تقدیم هم می کنند اين اشکال ندارد ! اما دیگران متضرر و ناراحت میشوند يس اين جایز 
حدیث ۴۸۲۸ 

۱) قال آبو داود: أبو الخصيب إسمة زياد بن عبدالرحمن: هدف اين قال از ابو داود بیان 

اسم ابوالخصیب است. ۱ 
"باب من ومر أن يج‌الس " 
حدیث ۴۸۲۹ 

)١‏ مَتْلُ الجلیس الصّالح کُمتلٍ صاحب الیسک إن لم يُصِبك مِنۀ شىء آصابک من 
ریجه: از اين حديث چنین معلوم می شود که انسان مأمور است با صالحان نشست و 
برخاست کند و با بدان ننشیند 

حدیث ۴۸۳۲ 

۱) لا تصاحب الا دُومناً و لا ياكل طعامک الاتقسی: طعام بر دو دسته است: الف) طعام 
مودّة و برادری ب) طعام حاجت و نياز. 
< اگر طعام از نوع اول باشد پس مناسب اين است که أن را به مومن و افراد صالح و نیکوکار 

بخوراند ولی طعام حاجت عام است و اختصاص به مؤمن ندارد. 
خداوند تبارک و تعالی فرموده است:" یطعمون الطعام على حُبَّه مسكيناً و يتيماً و أسيراً". 


سعی کند آن را به افراد مؤمن و صالح بدهد و آنها را بر سر سفره دعوت کند . 


حديث ۴۸۳۳ 
0 الرَّجُلُ على دين خليله: أى يَختارٌ طريقة و مده خلیله (روش و مذهب دوستش را 
ای كلد 


۲) فلینظر أحدكم من يُخَائِلُ : با توجه به اين حديث براى مؤمن شايسته است با كسى 
که دين و اخلاقش مورد رضایت اوست دوستی کند نه با کسانی که در دين و روش 


آنها فساد وجود دارد . 


> نکته : اين حدیت الرَّجُلُ على دين خلیله یکی از احادیئی است که سراج الدین قزوینی 
أن را از موضوعات : شمار کرده است ولی حافظ ابن حجر أن را رد می کند وامام 
ترمذی آن را حسن گفته و حاکم آن را صحيح قرار داده است . 


حديث ۸۳۶ ۰ 
۱)فاعل قال ۱ رسول الله صلی الله عليه و سلم است ۱ 


۹۰ 


۲( الأروَاحٌ جُنُودٌ مُجَنَدةٌ علامه نووى می كويد علماء دو معنى براى اين جمله بيان مى 
کنند * 
-١‏ الأرواح جنودٌ مجند: أى الأرواحٌ 


م ل 


. جُمُوعٌ مُجَنَْدةٌ :ارواخ مُحتَلفة‎ -١ 
خلاصه اين است كه ارواح دو دسته هستند وقتى كه ارواح در دنيا با هم ملاقات مى كنند يا‎ 
باهم اتحاد و وحدت و ألفت و محبت دارند يا باهم اختلاف دارند سيس أخيار به سوى أخيار و‎ 
. خوبان و اشرار به سمت أشرار و بدان تمايل بيدا مى كنند‎ 


" باب فى كراهيه المراء 5 
حديث ۸۳۵ 
)١‏ لاَنَفَرُوا :ای لانْخَوَفوا با لانذارو الإقناط . (زياد نترسانید مردم را و ناامید نكنيد) 
حديث ۶۸۳۲ 
۱( اتدذاری- أى له تخالف ولا دافم (دفاع نكردى (. 
و ولاتمارى ٍ أى لاتجادل و ۷ تخاصم (مجادله و خصومت نکردی). 


۳) بأبى انت وَأمّى :أى مَفدی بأبى أنت و أمَّى( يدر و مادرم فداى تو باد). 


" يباب الهسدى 0 الكلام " 
الهدى فى الكلام : أى الطريقةٌ عند الكلام و فى الكلام . 


حديث ٤۸۳۷‏ 
)١‏ طرّف4 إلى السّماء : أى بَصَرَهُ إلى السّماء 


” مولانا محمد يحيى رحمة الله عليه در تقارير خود مى نويسد اين عادت رسول خدا صلى الله 
عليه و سلم اشاره دارد كه صحبت كردن يا كلام رسول خدا صلى الله عليه وسلم آن حضرت 
است _ 


حدیث ٤۸۳۹‏ 
۱) كلاماً فصلاً :أى مفصولاً مُبَيّنأ واضحاً (کلام واضح و روشن و آشکار) 


حدیث 3 
)١‏ أَجدمٌ: أى المنقطع الابتز یعنی ناتمام ناقص و بی برکت » از اینجا معلوم مى شود هر 
کلام بايد بااسم خداوند شروع شود . 


gg f ی جو‎ TT ی میتی لجو لجعت ين ااه‎ TO TAT TTT و ی وكوك کی و واج کی كلل که اا جو‎ of TOT ay وو ركو‎ TT TTT 


) قال ابو داود : رواة يُونْسَ + ق عقيل » و شيب و متعيذ بن عبدالعزيز عن اژهری عن 
النبى صلى الله عليه و سلم مُرِسَلاً : اين حديث در طريق زهرى مرسل است اما در 
طريق قُّرّة مرسل نيست. 
" باب فى الخطبة " 
خطبه : منظور از خطبه هر كلامى كه ديكران را مورد خطاب قرار می دهى خطبه است . 
حديث 4۸4۱ 


. تشهد : أى شهادَهُ التوحيد و الرساله‎ )١ 


"ياب فى نا تنزيل الناس منازلهم" 
حديث ۲ 4۸ 
۱) کسرَة : أى قطعة من خبز 
۲) قال أبو داود : وحَدیث يح مُخْتَصرٌ در اين حديث اختصار وجود دارد. 
بحیی ر ر وجود دار 


۳ قال أبو داود ۰ : مَيمُونٌ ن لم درک عَائشَة (میمون در زمان حضرت عانشه رضی الله 
عنها نبوده یعنی در اين حدیث انقطاع است .) 


حديث ۸۳ 


۱) حامل القرآن: حافظ قرآن و قاری قرآن . 


" باب فى جلوس الرجل " 

حديث 47845 

)١‏ احتّبّسى: شكل نشستن احتبّی اين است كه هر دو زانوى ياهايش را نصف كند و بطن 

قدم هايش بر روى زمين باشد و هر دو دست هايش را بر روى ساق پاها بگذارد. 

حديث 4۸4۷ 

. القرفصناء: به ضم قاف وفاء خوانده می شود‎ )١ 
امام .خطابى رحمه الله عليه مى كويد هی جلسّة المحتبى يحتبى بيديه لابثوبه أو هی جلسّة‎ 
المحتبى و ا الى ی بيديه الفرَق أى الخوف (ترس)‎ 


کی کیت جو اموي ااه امار بويت کبک تس وک ازيل اوت لطا لصي یتیک E‏ يووا وس هو 


" باب فى الجلسة المكروهة " 
حديث 4۸4۸ 
)١‏ أليَةَ : به فتح همزه و سكون لام »تكه گوشتی كه در بن انگشت ابهام يا مادر وجود دارد. 


۲) المغضوب عليهم (يهوديها) 
"ات فل الاج 


حديث 4۸۵۱ 

) لاینتجی اثنان دون اثالث فإنَّ ذلى یُحزة :از ظاهرحديث معلوم می شود اين عمل خلاف اولى 
است. 

> ملاعلی قاری رحمة الله عليه از علامه نووى رحمة الله عليه نقل كرده است كه اين نهى » نهى 
تحريمى است و اين را مذهب امام مالک و جمهور اصحاب شافعى گفته است در كتاب 
المُسَوّى وارد شده است كه اين نهى برای تأديب است و علّت نهى غمگین كردن يا سوء ادب 
يا ترس ازغيبت است. 

۲) فأربَعَةٌ: أى اذ كان الرجال أربَعَةٌ ‏ ") لايَضْرّك : لاستيناس الثالث بالرابع .(اكر چهار 
نفر باشند گفتگوی دو نفر منعى ندارد زيرا نفر سوم با چهارم أنس بيدا مى كند.) 


"باب إذاقام مسن مجلس شم رجع " 
حدیث ۶۸۵۳۲ 

۵ إذاقام الرَّجُلُ من 5 تم رجع إليه فهوا احی به : اين در صورتى است که محل ٠:‏ محل عمومى 
باشد مثا كلاس اگر ملک کسی و خصوصی باشد پس به طریق اولی او سزاوارتر است به جایش. 
حدیث 4 4۸۵ 

') نت أختیف : أى آجیء فى الأوقات المُختلفَةٍ (رفت و آمد داشتم در وقت های مختلف) 


" باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولايذكر الله " 
حدیث ۶۸47۲ 


)١‏ یره :أى ندامةٌ و حسرة, 


يك اج حيس و مر و e E‏ كوت go‏ كي ا لتو كر اجر كو كو تجا وو د جوتت وو 
4 
٠‏ 


”ات شسی كفارة المجلس" 
حديث 4۸9۷ 

)١‏ بهن غنهُ : أى بكلمات 

۲) عنه : عن الرجل 


حديث 4755 


)١‏ بِأخَرَةٍ : أى فى آخِرٍ جلوسه 
؟)كفارَة لمَایکنون فى المَجلس : أى من القولٍ أوالفعلٍ المكروة فى المَجلس . 


" (باب قن الحذر [من الناس ۲) " 
الحذر: أى الحزم والإحتياط من الناس( زيركى و هوشيارى و احتياط كردن از مردم ). 
حديث 4۸1۱ 

. أبواء : اسم كوهى بين مكه و مدينه است‎ )١ 
؟) وَذَّان : موضِمٌ بكرب ابواء( جايى است در نزدیکی آبواء.)‎ 
فتلبث لى: أى أمكث لى 4) أوضِعة : أى او ضفْه مِنَ الایضاع(اوضعه از‎ )۳ 
.) ايضاع گرفته شده) أى أسرغة أو الإسرّاع فى السير ( به سرعت رفتن‎ 
5)بالأصافر- أى الجبال أُوجَبَلُ احمر قرب المدينة‎ 
أوضّعت : أى أسرَّعتُ ۷ فى رهط : أى فى جماعَة‎ )5 
قد َه : أى قد سبقشة‎ ٩ يُعَارِضْنِى : أى قابلنی‎ ۸ 


حدیث ۲ 4/5 


١)مِن‏ خجرٍ واحدٍ: أى من مَحَل وَاحِدٍ آومن تقپ واحِدٍ . 


" باب فى هدی الرّجل أى فى مّسی الرَجل 
روش مردم در راه رفتسن 
حديث 4۸5۴ 
6 (ذامشی کات رک أى وکا هن ی زر مكنا انم يميل” إلى قدام .(متمايل به جلو 
راه می رفت مثل متكبران سينه اش را جلو نمی كرد در موقع راه رفتن). 
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جر مس مه وس و بهد ووم بد E‏ بيرم فق بلطيف ديه E‏ هگ موه نوبط و موق "ل مه AF‏ لما باق 


a ات‎ ag و ی‎ f TT Th 


اله وى A TT OT Tg‏ يي اا ا وت Tf‏ كم اللا af O‏ ات و ا و ب 


۲) يهوى : أى يَنزِلُ (فرو می آمد) . 
۲۳) صبوب: أى فى موضع منخفِض (جايى يست و پایین). 
"باب [فى]الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى" 


حدیث 4۸45 
۱) واضعاً احذی رجلیه عَلَى الاخزی: اين حدیث به ظاهر با حديث قبلی تھی رسنول الله 
صلی الله عليه وسلم أن یضع و قال قتيبة : يرفع الرجل احدی رجلیه على الأخرى 
تعارض دارد. 


. علامه خطابی در حل تعارض می كويد نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم با اين نوع 
خوابیدن به خاطر ترس کشف عورت بود .چون لباس مردمان زمان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ازار بود . و ازار های آن ها نیز کامل نبود . و مستلقی از کشف عورت در 
آمن نیست به اين خاطر آن حضرت صلی الله عليه وسلم منم فرمود اما اگر ازار کامل 
باشد و خوف کشف عورت وجود نداشته باشد يس اشکالی ندارد . 

ه صاحب بذل می كويد : رفع الرجْلٌ رجلهُ على رجله به دو صورت است یکی اينكه هر 
دو يايش دراز و بر روی زمين است یکی اينكه یک پا را بر روی پای دیگر قرار می 
دهد اين صورت از کشف عورت در امان است لذا اشکالی ندارد . 


نوع دوم اين است که هر دو پا را بر زمين دراز نکرده بلکه یک پا را بر زانوی پای 
دیگر قرار می دهد در اين صورت اگر از ازاری پوشیده باشد احتمال کشف عورت وجود 
دارد لذا آن حضرت صلی الله عليه وسلم از اين صورت منع فرمود در اين حال هم اگر 
شلوار پوشیده باشد هیچ ايراد و اشکالی وجود ندارد . 
حدیث ۸1۷ 4 
)١‏ کاایفعلان ذلک: أى تستلقیان اضفین إحدى الرجلین على الأخرى . 


" يباب فى نقل الحمديث " 
منافقى و سخن جينى كردن . 
المجالس أى مجالس المشورة بالأمانة أى لايجوز افشاء‌ها . 


حديث SAV‏ 
)١‏ من اعظم الأمانة: أى من اعظم نقض الأمانة . 
۲ الاثلاثة مجالس: بلى يجب الإظهار نصيحة للمسلمين . 


۳ 3 ت مه ار 2 وما مين ع اله ال قم ا و o‏ مواد تع هه بر عه لل مي سل مره هه ل هومس هما هم ل هه عبد ع | و ت بر قرفي لت يه 


چم مد 


ا ا 10 ge‏ ل وی ا وی تیم ل مک و مت OA‏ وك مرحي ag SARA TEA EDA‏ و اي ين 


لل ۲ اب و اله م ات" 
در القاموس آمده است؛ "القتات : هو الذی یستمع عن القوم و هم لایعلمون '". 
حدیث 4۸۷۱ ۱ 
۱) لایدحْل الجَنّهَ : منظور دخول اولیه جنت است . 
لل باب ه ذى ۱ 2 1 ۲ » ۱1 
ذى الوجهين :منظور از ذى الوجهين منافق و دو رو است . 
1 فنصي الغيبة " 


حدیث 4 ۸۷ 4 ۱ 
۱) فقد بَهَنَهُ : من البهتان أى افتریت عليه الکذب . 
حدیث 4۸۷۰ 


۲) كذاوكذا : أى من المال أو الدنیا . 
7 علامه نروی می فرماید تقلید كردن مردمان و نقل كردن عيب مردم هم غیبت. است . 


حدیث 4۸۷۲ 
)١‏ ان من أربّى الرّبَا :أى آقبحها أو آفحشها . 
حدیث ۸۷۸ 4 


)١‏ لما غرج بى : أى فى الاسراء (وقتی که من به معراج برده شدم در شب اسراء) 

۲) يأكُلُونَ نُحُومُ الناس : أى يغتابون المسلمین 

۳) يَقَحُونَ فى أعرّاضهم : أى یهتکون أعرَ اضَهُم. 

” قَالَ أبُوداود : خن يی بن غثمان عن هی ليس فيه اس ؛ منظور ازاين قال ابو 

داود اين است كه اين روايت از طريق ابن مُصفی از بقیة موصول است و از طريق يحيى 
بن عثمان كه هم از بقية روايت می كند كه در آن أنس بن مالک ذكر نشده بنابراين 
موصول نيست و عيسى بن عيسى سر مثل ابن المُصَفَّى حديث را روايت كرده است يعنى 
و كر وات 


حديث ۶۸۸۰ 

. لاتتپځوا: أى لاتَجَسَّسُوا (دنبال نكنيد) ۲) غرراتهم :أى غیوبهم و مساويهم و نقايْصهم‎ )١ 
از اين حديث فهميده مى شود غيبت و يشت گویی مسلمانان از شعار منافقان است يس شما‎ 
غيبت نكنيد.‎ 


. حَسبُ أمرىءٍ من الشرٌ: أى يكفى إمراء من الشرّ فى ديه‎ )١ 
"بساب من ردعن مسلم غیب"‎ 
58/1 حديث‎ 
خمی: أى حَفِطَ  ۲) شينّة :أى عَيبَهُ‎ )١ 
۳)حتی يَخْرّجَ :أى َنجو ؛) مما قال: أى من و بال ما قال‎ 
٤۸۸٤ حديث‎ 
يَخدُل : أى یترک نَصَرَهُ ۲) تُصرَتة :أى فى الدنيا أو فى الآخرة.‎ )١ 
باب من ليست له غيبة"‎ " 
٤۸۸٩ حديث‎ 
. أعرابئ: أى بَدَوِىُ ۲) عَقَلّها: أى شد رجلها بالعقال‎ )١ 
فأطلّقها: أى حل عقالّها (بند و ريسمان آن را باز كرد).‎ )۲ 
از اين حديث معلوم مى شود كه اظهار كردن عيب مردم به خاطر اظهار حق و دلالت‎ 
و راهنمايى مردم ممنوع نيست » جايز است!!‎ 


" باب فى النهى عن التجسس أى النهى عن التَبِحُتْ عوراة المسلمين" 
حديث ۶۸۸۸ 
)١‏ كلمةٌ : أى هذه كلمةٌ 


"باب فى الستر عن المسلم" 
حديث ۶۸٩۱‏ 
)١‏ عورة : ی عيبأ مخفياً 
۲) فُسَتَرَها : أى لم يُفشِها 
۳) من رَأى عَورَةٌ فُستَرّها کمن أَحِيَامَووُودَة :أى بإخراجها من القبر اوبمنع الوالدين عن 
دفنها جنين معلوم مى شود از قبر او را بيرون آورد يا والدينش را منع كرد كه او را 


دفن کنند . 
حديث ۸٩۲‏ 


)١‏ دُخَين كاف شبد عامر بود » عقبه بن عامر در زمان حضرت معاويه رضى 
الله عنه والى و امير مصر بود. 
” قال ابوداود : لاتفغل و لکن عِظهُم و تَهَدّد هُم : مولانا يحيى می نويسد اين حديث با 
حديث من رای منكم منكراً ....... تعارض ندارد منظور از تغيير باليد اقامه ی حد 
نيست بلكه منع و باز داشتن او به هر صورتى كه امكان يذير باشد . 
"باب المؤاخاة" 


حديث 4۸٩۳‏ 
)١ ۱‏ لاْسلِمُة : از سم ماخوذ است سم فلا فلاناً وقتى كه او را در هلاكت بياندازد و 
از او حمایت نکند در برابر دشمنان اورا در ظلم دیگران که به او ظلم می کنند رها 
۲) کربتة: أى مصيبةٌ ۳) بها كُربَةٌ :أى بسبها آوبعوضها . 


"باب المستّپان" 


المُستّبان :أى الرجلان يَسْبُ أَحَدُهما الآخر 


"باب فى التواضع" 
حديث 5 ۶۸٩‏ 

)١‏ لاتبغى : أى لايَظلِمْ 

)١‏ لایر : أى لايتكبَّزُ 

درلمعات وارد شده است التواضع هو التوسط بين الكبر والْضَعة (تواضع آن بين تكبر و 

يستى و ذليلى در وسط است) 

۳) الكِبرٌ : هو رَفعٌ اللفس إلى ما هُوَ فوق مَرتّبتها .( كبر يعنى خود را بالاتر ازمرتبه و 

منزلت خود بالا بردن ). 

*) التواضع : وقوفها فى مقامها و مَرتَبتّها : (نگه داشتن هر نفس در جايش و مرتبه اش) . 

"يشناب ىالتار * 


انتصار : انتصار به معناى انتقام است انتقام به اندازه ی ظلم جايز است هر جندعفو و گذشت بهتر است . 


حديث ۰ ۸٩‏ 4 
۱) وقغ رجْل بابی بكر فَآذَاهُ : أى سب فاداه 


۲) أوجّدت :أى خضتبت . 


E ال كي‎ E ECE E Sea EE EER RE ODE OR OE OS 


۲ یه بنا فال لک: أى و يُحِيبُ عنک (او را تكذيب كرد و از ناحيه توبه به او ياسخ 
داد) 
حدیث ۸٩۷‏ 
۱) قال بو داود :وکذلک رَوَاهُ صفوان بن عیسی ابن عجلان كما قال سفیان : هدف 
امام ابو داود از اين قال اين است و اين سند دوباره تکرار نمود به اين خاطر که 
حدیث اول مرسل است و امام ابوداود می خواهد با اين طریق دوم ثابت کند که اين 
حدیث موصول است نه مرسل سپس اين مطلب رابا روایت صفوان بن عیسی تقویت 
و تائيد نمود که صفوان بن عیسی مانند سفیان اين حديث را متصل روایت نموده اند 
یعنی حضرت ابو هريره رضی الله عنه را ذکر نموده اند . 
حدیث ۸٩۹۸‏ 
۱) زعموا: أى قالوا 
۲) فقلت بیده: أى اشرت بیده اشاره کردم با دستم . 
۳) تَقحَمٌ لسقانشة : أى ثعرض بشتمها 


" باب فى النهى عن سب الموتی " 


حدیث ۶۸۹٩‏ 
)١‏ لََغوا فيه: أى لتذگرو؛ بشوء 
حدیث ۰ 5۹٩۰‏ 


۱) آذکزوامَخاسن : آمربه ندب و استحباب حمل شده است (اين امر برای ندب و استحباب 
بوان قدو 0 

)د مَرتا کم وَكُقُوا عن مَساويهم : مولانا محمد يحيى می نويسد مُوتاكُم اشاره دارد به 
مؤمنين اگر مردكان از اهل هوى و بدعت باشند نبايد عيب هاى آنها را ينهان كرد تا 
مردم گمراه نشوند و به گمراهی كشيده نشوند . 

۳) كفوا عن مساويهم : از ذكر بدى هايشان خود دارى كنيد چرا که ذكر و ياد كردن 
بدى هاى مردگان جه بسا منجر به غيبت مى شود و غيبت گناه كبيره ای است و در 
اين صورت راه بخششى ندارد. 


حدبت ۴۹۰۱ 
البغی :آلعدوان والظلم متوآخیین:متصادقین و متصافییر 
أقصر :أى كف عن الذنب أبعثت الى رقیبا:ابمنک الله على حافظلا؟ 


اذهبو به الى النار: نه برای خلود و دوام بلكه به سزاى جرأتى كه بر من خ 
برتربينيى كه نسبت به اعمالش داشت. 
حديث ۴۹۰۲ 


باب فی الحسد 


درا تعر بف حسك کتاب القاموس امده كه E E‏ مین 3 يحسد هد حسّدا بمعنى تملى أن يتحول اليه 


١ 1 ۰‏ 5 5 ا ۱ 5 ع . 3 اد > 
نعمته و29 : فضملته أو 0 سلب هما( حسد يعني تمناى تحول 3 انتقال نعمت خر براى حودش داسلت 


9 اب حرام ات آما اگر همانند 5 نعمت ويا فضيلت و تمنا که اشكالى ندارد ۹ ان 


العشب:الکلاالر طب 


حدیت ۴۹۰۴ 


صوامع:جمع صومعه به معنى كليسا عبادتگاه مسيحيان 

دیار:جمع دیر عباتگاه رهبانیت:سخت كيرى و ترک لذت هاى دنيا 
فيه هنگامسیم رفت 

الا رک ران تفه سارو ايو باد:آی هلک(هلاک شد) 
إنقضوا:رفتند :منقضى شدند. 


ماأعرفنى بها و بأهلهاأى أنا أعرف بها و بأهلها ."ما صینه تعجب است.یهر 


ما 


آنرا و اهلش را 


ی ر 


والبغی بصدق ذالک أو یکذبه:ظلم بعد از حسد یاآن را بیشتر می کند با نمیکند.. 


باب فى اللعن 


0 اللعن واللعنه:هو الابعاد عن رحمه اللّه تعالى 
در و باب مسئله 0 قابل طرح ات وان اين نشت كه ايا لعن ونفرين بريد جایز ان با 
خير؟قاضى تناء الله در مکتوبات در حصوص این مسئلة سه مذهب از علما ۳ دک كرده اة 
مدحتة اول منع است.چنانجه امام ابو حنیفه در الفقه الأکبر به ان قائل است.قول دوم جواز 


است.امام احمد .ابن جوزى و دیگران قانل به اين قول هستند.علامه تفتازانی در شرح العقائد اين 


قول رااختیار دمو دد ایت کد شی سوم سكوت است.علامد سامی در بارد اين مله تحعيق تمد دد 
7 | ۳ یه f‏ الخ اه 
و قول ل را عدم جواز لعنت بر قرند مت و دادهااسث: 


حديث ۴۹۰۵ 
دوتها: جلوى آن مساغا: جايى.راهى 


قال ابوداوود:مراد از اين قال ابوداوود اين است که اين حديث را مروان بن محمد نيز روايت نموده 


بن حسان دچار اشتباه شده و اسم راوی را با اسم پدرش جابه جا يعنى وليد بن رباح ذكر 


كرده كه صواب و درست رباح بن وليد است. 
قال مروان بن محمد هو رباح بن الوليد سمع منه:ضمير منه به نمران راجع است. 
حدیت ۴۹۰۷ 
لا يكون العانون شفعاءو لاشهداء:أى شفعاء للعاصين يوم القیمه 

۱ 


امام نووی توجيه این حدیت سه قول نقل نموده است؛ 


١-صحيح‏ ترين و معروفترین قول اين است:لا یکونون شهداءيوم القیمه على الامم تبلیغ رُسلهم 
یعنی درروز قیامت شاهد و گواه بر امم برای تبلیغ پیامبران نمی شوند. 
؟- لايكونون شيداء ای لا تقبل شهادتيم بینهم یعنی به دلیل فاسق بودنشان شهادتشان در دنیا 


۳ لا برزقون انشهاده يعنى س هید سدن درراه خدا تصیبشان نمی سود. 


حديث ۴۹۰۸ 


ناز عته الریح رداءه:باد با جادرش نزاع كرد . عليه: على اللاعن 


باب فیمن دعا على من ظلم 


ت 
رب كيين ۳ 


اتم السرقه بدعانک علید(گناه دزد را سبک نکن با 


دعای بد کردنت بر او) 


باب فیمن بهجر آخاه المسلم 


هجران: ترك راباه لاتدابروا:به همدیگر يشت دكنيد 


أخاه :أى أالأخ فى الدیر 


مسا 


امتال اینها بیش از سه روز نيز مضایقه ای ندارد.خودانحضرت - صلی الله عليه و سلم- به مدت 


9 5 17 : ۳ 9 71 . 9 . ۱ ۳ > الام 
علامه سيوطى می فرمايد :منظور حجدذ بت که هحران بیش از سه رور حرام است؛در صورلی ست كد 


هی ان موحت كوتاهم © جعوی صحبت و برادرى و ادات معاش ت مانند غست ه تك نصحت 
رات ر 7 ی “ر 2 0 حر ری 2 : 2 o‏ 72 ر 8 


بشود . اما اگ به خاط دب مذهت اشد = مازئد هجران بدعت ها- تا زمار توه واحب است. 
ر م2 ر ٣‏ ۰ د ل . یگ رل ر و سب 


حدیت ۴۹۱۲ 


من الهجره:شخص سلام دهنده ازمذمت و كناد هجران خارج شد. 2 
حديت ۴۹۱۳ 

دخل النار : آى إستحق دخول النار 

51١5 حديث‎ 

فهو کسفک دمه:هفى استحقاق مزيد الاثم 

حدبت ۴۹۱۶ 

شحناء:بغض و عداوت أنظروا:أى امون ای دهيد) 


بصطلحا:ای يصالحا(صلح 0 اسي 00 


اللووظلة E‏ میت غالبا اوت اقفیت: است) 


ولا تحسسوا ولا تجسّسوا:أى لا تتبعوا عورات الناس ولا تلتمسوامساه نیم (دنیال عيب های مردم 


نباشيد و بديهايشان را جست وجو نكنيد) 


در 


الحياطه:حفاظت كردن 


un 
۱ 
۱ 
1 


حديث ۴۹۱۸المومن مر اه المومن: معنايش اين است همانگونه كه آينه عيب صورت انسار 


ل ر 


۱ 
منعكس می كند وانسان دراصللاح ان تلاش می کند ابه همین صورت مومن برای مومن به منزله 


اينه است كد بايد عيب هايش را به او گوشزد كند تا شخص در باره اصلاح أن اقدام نمايد. 
ضيعته:أى ما يحتمل الضیاع(مانع ضايع شدن مال و اولاد کوچک او که احتمال ضايع شدن 
دارند+:بشود. بخوطه:آی يحفظة فى غَيبَته 

حديث ۹۹ 


ذات المین:: :کی ما بين المسلمین والاخوا وان 


ألحالفه:ألتى تستاصل الدين كما تستأصل الموسى الشمر 
حديث ۴۹۲۰ 


عن آمه:ام كلثوم بنت عشبه خواهر حضرت عثمان از جانب مادركه در صلح حديبيه مسلمان شد 


نمی :أى رفع خیراً بين اننین(از طرف خود سخن خوبی نقل ميكند) 
باب فى النهى عن الغنا 
الغناء:شعر.موسيقى و امثال آن 
حدیث ۴۹۲۰ 
صبیخه بُنى بی:صبح أن شبی که عروسی ما بود 


فجلس على فر از 5 ص شدن ¿ ححاب ددد. جو بر بات: بنات صغار 


يندين:أى يذكرن فى ۶ غنانین ۳5 وز خوانى) شئل:استسيد دعم 


هذه:آی اتر کی هذالکلام (و فینا نبی) ##جراا ی 


جائز است. 

حدبت ۴۹۲۳ 

لعبت الحبشة:حبشى ها اظهار شادمانى كردند. 

لعبوا بحرابهم:آواز خوانی كردند باوسايل موسيقى شان . 


باب فى كراهة الغنا و الزمر 
الزمر:نفخ الصوت فى القصب (آلات موسيقى) 


علامه عينى می فرمايد زمر از زمير مشتق است و هو الصوت الذى له الصفير ا 


حديث ۲۹۲۴ 
ناض GE‏ 


کت و ا 
جرب سس 


عمر _رنی انه عیما _ اين عمل را به خاطر حرام بودن انجام ندادند,بلکه به خاطر اتباع 
عمل رسول خدا ر ناب این طور عمل كرد .اكر کسی به قصد كوش كردن به جنين مكانى 


حديث ۴۹۲۵ 


راع: جویانی بزمرننی و 


۳ 


قال ابو داو د:مراد از اين مقوله اين أست که در بعصی أزطرة اين حديت ٠‏ بين باقع و مطعم 


سلیمان بن موس 


ما 


قال ابوداود: اين حديث را منكر قرار داده است . 


8۶ ی اما اش ات 
ی ظاهرا مرد سند ام اخلاق 9 


تدبر بأربع و تدبر 


بتمان: کنایه از حاقى است (اوصاف زن را بیان نمود) عكن: حصه . خط؛ كنايه از 


المخنتین من الرحال و المتر حلات من النساء:مرد های زن صفت و زناں مرد صفت 


باب فى اللعب بالبنات 


حديث ۴۹۳۱ 


كات برو مام حي العاف یی ها توق یی الما میس مرا این اماب بای هار اجره 


داده اند چون برای تدریب و تمرین کودکان استفاده می شود . بعضی می گویند اين حديث با 


حد بت بهی عن الصور منسوح شده بعضی میگویند این واقع مربوط بد قبل از زمان تحریم 


بوده ا 
و 


الجواری: دوستان . دختران هم سن وسال 


حدیث ۴۹۳۲ 
سهوت: طاقحه یگ برده ای 
رقاع: تكه پار جه نواحذ:داندانهاى نیش 


باب فى الارجوحة 


اروخ دار ایو مصاست: ۱ ا دالو کلنک 


۳۹۳ 


9 اضراس 


شود.) 


فلم بُرعنی : خوف رده نگرد مرا 
حدیث ۴۹۳۵ 


3 
سا مر شه 


مجمَمَة : أى ذات جمَذُ( موهایی که تاشانه برسد.) 


باب فى النهى عن النردشير 


ی عضي بت کنایه از مذمت شدید- حداقل مكروه-است. 


علت تسميه اين بازی به نرد شير:نزد بعضى به اين علت است که بنيان گذار ن اردشیر است.تلامه 
دمیری در حياة الحیوان مینویسد:واضع بازی شطرنجءاردشير بن بابک _اولين سلسله پادشاهان 


حکم آن: اگر شرط مالی از طرقین یا از یک طرف و یا سبب اشتفال فراوان و فوت نماز ها نشود 
مکروه و الا حرام است .این قول ائمه ثلائه است انام شافعی شطرنج را مباح قرار داده است. 
باب فى الرحمة 


تیان نكم الكت 
حويت 5957 
صغيرنا:أى ضغارالمسلمين حق کر أى توقيره(احترامش) 


باب فى النصيحة 


علامه خطابى در تعريف و معناى نصيحت مى فرمایند: النصيحةٌ كلمة يُعبّر بها عن جملة هی ارادة 
الخير للمنصوح له .نصيحت كلمه ای است كه از آن به جمله ای تعبير می شود كه آن اراده خير 
برای کسی که نصيحت شده. 

اصل نصح يا نصح در لغت به معناى خلوص است ميكويند :نصّحت العسل إذا خلصّته من الشمع 
حدیت ۴۹۴۴ 


برای رسول خدا تصديق نبوت پیامبر واطاعت کردن امر وبمی آوست 9 مراد أز نصحت برای اتمه 
مسلمين ) حکام خلفا 9 دولت مردان )اطاعت انها در حق وعدم بغاوت 3 خروج از آمر آنهاست 9 


نصيحت براى عموم مسلمين يعنى ارشاد و راهنمايى آنها به مصالحشان . 
السمع والطاعة : سمع و اطاعت از خليفه 
أما إن الذى أخذنا منك ...: اين براى خير خواهى يود 

باب فى المعونة للمسلم 
حديث ۴۹۴۶ 
نگس: أى فرح و أزال كربة : مصيبتى 
سر على معسير : فيا عليه من الدين 
یر الله عليه :فيما عليه من حقوق الناس 


قال ابوداود: لم بد کر عثمان عن ابى معاوية « و من بسر علی معسر »..: 


مراد اين است كه عثمان از طريق أبو معاوبه اين حمله ۳ ذكر نكرده ات «و من يسر على 
معسر».بلكه عثمان اين جمله را فقط از طريق جرير روايت نموده است. 


عده ایا شار جين ايرادى مطرح كره اند به اين نحوكه دراحاديث موجود در 26 باب ؛بحث تعيير 
اسما به ميان نيامده انق نس 


5 مناسب در این عنوان باب اين انش كه امام اپوداود عنوان «باب 


فى حُسن الاسماء »مى بست. حديث ۳۹۴۸ :در حاشيه به 
نقل از اللمعات نقل شده : در بعضی روایات وارد شده که انسان ها در روز قيامت به نام مادر خود 
صدا زده می شوند بعضی حکمت و علت أن را ستر پوشی اولاد زنا و بمضی حکمت أن را مراعات 
حال حضرت عیسی می دانند اگر این روایات ثابت باشند آباء بر تغلیب حمل می شود و این نیز 
احتمال دارد كه انسان كاهى به اسم يدر و گاهی به اسم مادر صدا زده می شود و يا بعضی به اسم 


يدر و بعضى به اسم مادر صدا زده می شوند. 


حديث ۴۹۴۹ 


أحب الاسماء ...: هر أسمى که در 1 نسیت عبدیت به الله داده شده بأشد در اين محبوبيت شامل 


۹۵° 
اصدق : ا اصون حارث : کشاورز همام:دارای هم وعم 


والنبی فى عبائة : أى لابسها ( عبا پوشیده بود) 


تهنأ بعیرا له: يَطليه بالهحناء والقطران و يعالجه به (در مان می کرد شتر کوچکش ر) 


فلا کهن: آدازهن فى الفم و مزقهن فغر: فح آوخر: أدخل تتلمظه: 
يدير لسانه فى قمه و یمس (مکیدن) 

باب فى تغییرالاسم القبیح 
حدیت ۴۹۵۲ 


زینب از ريشه زنب به معنی جاقى گرفته شده است ‏ يا نام درختی خوشبو است و نزد عده ای از 


زین به معنای زینت مأخوذ است 

حديث ۴۹۵۴ 

آصرم آقطع زرعة: زراعت که در ان خير و برکت وجوددارد. 
علت تغییر اسم اصرم اين بود که در آن واهمه قطع بركت است 

۱ ۴۳۹۵۵ 

وفد: به نمایندگی از قوم خود رفت ما احسن هذاناين كنيه خوب نیست 

قال ابوداود:شریح همان کسی است که زنجير های شهر شوشتر را شکست و انرا فتح نمود. 
سرب : سوراخ 

حديث ۴۹۵۶ 

يوطأ و ُمتهن :لكد و خوار می شود السهل : زمين نرم 

حزونة: تندی » غم عطلة :الشده و الغلظة 


غراب :بعد و دوری حباب : نام شیطان 


شهاب: شعله آتش هشام :از هشم( تكه تكه كردن) 


عفرة:زمينى که هیچ چیز در أن نمی رويد 

حدیت ۴۹۵۷ 

أجدع : أقطع حضرت عمر نام اجدع را به عبدالرحمن تغییر داد 

حدیت ۴۹۵۸ 

وجه نهى تسمیه به اين اسما اين است که ممکن است در دل انسان نوعی بد فالى ايجاد شود و 
حرام نیست . 

لا تزیدن على .. : حضرت سمره بن جندب به شاگردن ی می كويد من چهارتا اسم برای شما بیان 
1 كردم .لذا مواظب باش از ! این جارتااسم به نام من أضافه نكنى . 

حدیت ۴۹۶۱ یبا به : کلمه رفع و نشانه مرقوع بودن حديث است 


آخنع : آذل باسناده ای ابی الوناد اخنع:آقبح و افحش 


اخنع اسم عندالله يوم القيمه . ملک الاملاک : چون دلالت به نهایت تکبر می کند و این شایسته غير 


خدا نیست . 
باب فى الا لقاب 
الالقاب جمع اللقب :اسم يدل على معنی وصفی حسن أو قبیح اسم علم (اسم خاص) اگر اگر 


مُشعر بالذم يا مدح باشد. لقب است و اگر منسوب به اب. أبن و ام باشد کنیه؛ و الا اسم خاص 


است. 


FF حديث‎ 


فینا :درمورد ما(بنی سلمه) لا تنابزوا:لايدع بعضكم بعضا سوء اللالقاب باب 
فيمن تکنی ب _ ابی عیسی _ 
حدیت ۴۹۶۲ 


اسلم : مولای حضرت عمر 

جلجة ..: در لغت اهل يمامه حباب آب را گویند.آی ترکنا فى آمر ضيّق .يا معنای جمله چنین 
است که ما وامتال ما در وضعیتی هستیم که معلوم نیست باما چگونه رفتار می شود .بخشیده می 
شویم يا خير 

.مولانا محمد يحيى در تقارير خود می نويسد بعضى امور فى نفسه مكروه می باشند مانند كنيه 
ابوعيسى . و ارتكاب آنها نوعى جرم محسوب می شود ولى آنحضرت به منظور بیان جواز آنرا انجام 
داده اند تا کسی گمان نکند که حرام است. و نی از كنيه ابوعیسی به این دلیل است که واهمه 
يدر نسبت به حضرت عیسی ایجاد نشود .اما امام ترمذی که کنیه ابو عیسی رابرای خود انتخاب 


کرد ..شاید قبل از اين بوده که روایات نهی به دستش برسد يا کنیه اشاز سوی آبا و اجداد است. 


باب فى الرجل قول لابن غیره «يا بنی» 


اگر کسی به فرزند دیگری از روی شفقت بگوید يا نی .جایز است و آيه «دعوهم لابائهم هو 
اقسط عندالله» آنرا نهی نمی کند .بلکه آین أيه به اين دلیل نازل شد که کفار مکه حضرت زید را 
جهت استهزا به ييامبر سبت می دادند. 

باب من رای ان لا بجمع بینهما 


بينهما : أى بب سمه كنيته صلی الله عليه وسلم _ 


نا 


و س — س ی سس رب اح کک ہے و او د اام | 


,على التعيين : نام جايز و كنيه جايز نيست .يا جمع جايز نيست و منفردا جائز است. 


قال ابوداود : در این ن دوروايت _ محمد ب ن سيرين از ابو هريره و وروايت ت ابه والزبير_ همان ل گونه 
كه الفاظ رواد بت اختلاف 5 در معنا هم اختلاف دارند .حديث ابن سيرين ال أبوهريره دلالت می 
برع ہار ای كد ا رات متاك نوا 
در اين مسكله جنل قول و جود دا 

۱-تسمید به اسم حضرت جائز و تكنى به كنيه ناجايز است فرقى نميكند اسم محمد با شد يا خير 
واينكه بين هردو جمع كند يا خير ؛ اين قول از امام ابو حنيفه نقل شده است و ظاهر حديث ابن 
سيرين با اين قول موافق است. 
۲-جمع بين اسم وكنيه جايز نيست البته تنها كنيه جايز است دليل آن روايت جابر من س 
بإسمى فلا يتكنى بكنيتى و من تكنى بكنيتى فلا يتسمى بإسمى » 
531 این قول از أمام مالک منقول أت که جمع بين اسم وكنيه جايز اھت و دلیل ايشا حديث 
؟- تكنى به ابوالقاسم در حيات احص كيه ملت الام .اشوا ممنوع بوده و بعد از وفات 
امام طحاوی در مورد اين مسئله . مطلقا ١‏ منع کنیه را ترجيح داده است .«فرقى نمی كند نام محمد 


باشد يا خير و علامه شامى از احناف به 1 هردو معتقد است و احاديث منهى عنه را منسوخ می 


داند. 


نزد اهل ظاهر مطلقا ممنوع مى باشد . 


باب ما جاء فى الرجل يتكنى و ليس له ولد 
حديث ۴۹۶۹ نغر : طاثر صغير . اين حديث دلالت مى كند برا جواز تكنيه براى كسى كه فر 


ندار د وقتی در حدیت به صراحت بر ای کودک جايز قرار داده شده , برای بزرگتر ها به به طريق أولى 


جاب است. 
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باب فى المرأة تكنى 


المراة : أى وليس لها ولد 


احادیث باب برجوازدلالت می كنند و مسئله دیگری در اين باب مطرح است كه آيا خطاب کافر به 
کنیه جایز است ؟ شارحین حديث در جواز اين امر اختلافی ندارند البته در صورتی که به کنیه 


مشپور باشد و به قصد احترام و اكرام نباشد . 
حل بت ۴۳۹۷۰ 
كل صواحبی : أى کل أزواجك و ضراتی (هووهايم ) کنی : کنیه بگیر 


باینک : بإين اختک اسما بنت ابی بكر 


ا 
٠‏ قال ابوداود: مراد اين است که اين روايت را قران بن تمام و معمر همگی از هشام مثل روايت 


حماد بن زيد روايت نموده اند و راوى دیگری به نام ابو اسامه اين حدیث را از هشام با تفاوت 


روايت حماد بن زيد روايت نموده و می كويد ا ن حمزه" .يعنى به جاى عروه بن زبير 
عباد بن حمزه را ذكر كرده است و روايت ت حماد بن سلمه و مسلمه بن قعنب از هشام انك 


رواد يت ابو اشنا هه انس ۲ 


باب فى المعاريض 


معاريض از تعريض به معناى خلاف تصريح گرفته شده است ( كنايه ). 
التعريض : هو امالة اكلام إلى ماهو غير ظاهر فيه .7 تعريض همان ينهان كارى و كنايه است مانند 
اين حمله "الحمد له الذى عافانا من کذا" كه علامه ابن عابدین حهت ينمان کاری اين حمله ۳ 


باب قول الرجل زعموا 


امام بخارى در صحيح حود اين ترجمة الباب راذ کر کرده ابي .حافظ ابن حجر می فرماید گویی 


e 9‏ در آنجا حديث ام هانی را E‏ رعو فلن 


تازمانی که خبری را از شخص معتبر و ثقه ای نمیشنود ؛ نقل کند. 


باب فى الکرم و حفظ المنطق 
حديث ۴۹۷۴ 


باب لا يقول المملوک ربی و ربتی 
اتقو الممله که ای لجالكة حدیث ۴۹۷۵: اگرچه معنای واژه ها یکی 


است اما در عبديت مبالغه موجود است و مراد از نهى ؛ نهى تنزيهى است: باب لا :> 
بقال خبّتت نفسى 


حك موق ی ين تا شاه در ات سکن وق ديف ای این کی کف مان كوت 
استفاده کنند بعضی شارحین می گویند به اين خاطر آنحضرت از الفاظ کریه وزشت منع فرمود که 


در استفاده اين نوع الفاظ نوعی بد فالی وجود دارد. 


حجد یت ۸۰«( لا تقولو ماشاءالله و شاء فلان .. : زیر ارتبه وشان ن بنده يايين تر از مشيت خدا و تأبع 


أن است .منظور اين است طورى اين الفاظ ذكر شوند كه دلالت بر برابر بودن مشيت خدا و بنده 


باب 
OE TUT‏ تعس:هلاک باد لا 
تقل تعس الشيطان ۰ جون درا ين صورت شیطان احساس بزرگی كرده و خيال ميكند تمام 
این كارها در دست من است . تضاغر:حقير می شود فقوت + حدنت 


ذلک الامر بقوتی #تمام ابن ها به خاطر تعلیم فرهنگ و ادب اسلامی است. حدیث 


لط 19 اک n‏ 


س HE aa 1 at"‏ و سس و و ل اس تست ی ae ac‏ هت تست مد سورب یچ تج س سیم 2 رت سونو وس و نت ومع ی ممه سمو ات e E‏ ب علد يس حيصي علدا يسو لد س 


7 ,أهلكهم دو احتمال دارد : ۱-به فتح كاف يعنى هلاک ساخت آنها را ۲به ضم كاف كه 

أسم تفضيل ات به معنی "هلاک ترین آزها 1 قال ابوداد:امام 

الناس ..اشكالى ندارد اما اكر به خاطر خوديسندى و حقير شمردن مردم بگوید مكروه و منهى عنه 

ایبنت . دن کجات" المسوى ' امام دهلوی آمده 
این معنا که امام مالک بیان ن کرد معنای معروف جمله است .اين جمله نزد من معنى ديكرى 


كك 


داردكه شخص درامرى مخالف جمهور مسلمين و عامه ی اهل علم باشد و آنها را به هلاکت م 


مر 


باب فى صلاه العتمةٌ 


حدیث ۴۹۸۴: لا تغلبَتَکُم جه یغزاب کار کر که تم نله كال و ی یی 
الأعراب آلا و نها العشاء : آی فی کتاب ا و من بُعد صلاة الیشاء ۸" 
يُعتمون بالإبل :علامه خطابى می فرمايد : يعتمون معناه پژخرون خلب الإبل (دوشيدن شتران را 
به تاخير مى انداختند). اعراب صلاة العشاء را صلاة العتمه مى ناميدند زيرا وقت عشا مصادف بود با 
زمان دوشیدن ران حديث ۴۹۸۵: آراه : ی ١‏ لن Cy‏ عمرو 
بن مره قال رجل من بنى خزاعة أرحنا بها : راحت كن مارا ...ازروایت 
واين سخن ياك پیامبر جعلت قرف عينى فى الصلاه " معلوم می شود گفتن اين سخن كه کاش 
نماز میخواندم يس استراحت می كردم » و مشابه آن اشكالى ندارد . 

حديث ۳۹۸۶: الحنفيه : نام قوم صهر : وصلت کار 


فقال :أى الانصاری 


ناس سي :ذو ايع "فى ار ی کے فرمایه: ا :فين امه فى الکلامه 
ترک اراد الظاهر اذالم اتن المراد علی المخاطب 


حدیث ۴۹۸۸: فزع : خوف فقال :أى رسول الله لما رجع #إن 
مخففة من المثقلة لبحرا : بعنی اسب در رفتار ماتند آب دریاست که مسرراطی میکند و 
سوار از ان خسته تمی شود . 


حدیت ۴۹۸۹: بتحری : یبالغ و یجتهد ( قصددرغ کرده در ان مبالغه می کند ) 

حتی يُكتب عندالله کذابا : برای مردم کذاب بودن او آشکار می شود. کذب حرام است و چیزی 
از آن رخصت ندارد جز در مواقم ضرورت قال ابوداود : 
هذالشیخ :أى على بن حفص المدائنی .خلاصه مطلب ابی داود اين است که اين حدیت از طریق 
حفص بن عمر مرسل است که حفص بن عمر ابوهریره را در آخر سند ذکر نکرده است و على بن 


حفص مدائنی اين حدیث را مسند ذکر کرده است (ابو هريره را ذکر کرده است) 


باب فى حسن الظن 


فقام معی : أى إلى جانب المسجد لیقلینی : تا برگرداند مرا دار: حياط 
رحلان من الانصار :حضرات اسید بن حضير و عباد بن بشر علی 

رسلکما : آی توقفا ولاتعجلا (توقف كنيد و عجله نکنید) قالا سبحان 

الله نی نکن ال اما بت ۰ :اقب فى 


العده (الوعد) 


حدیث ۴۹۹۵.فلم يف : لغُذر در کتاب اللمعات وارد شده این حدیث دلالت میکند 
که وفا به عهد واجب شرعی نیست بلکه از مکارم اخلاق است و خلف در وعده که درروایات از 
علامات نفاق بیان شده است .منظور وعده ای است که شخص در ابتدا عدم وفارا نیت کند چنین 
نیز گفته شده خلاف در وعده بدون مانعی حرام است . حديث ۴۹۹۶: بایّعت 
النبی ببيع :أى إشتريت منه شيئا قبل ان یبعث :پیش از بعتت بقيةٌ :شيئ من ثمن 
المبيع مكانه : مكان البيع . فتى : جوان لقدشققت: أوقعت المشقة 

قال ابو داود : امام ابوداود می فرمايد شيخ من -محمد بن یحیی- عبدالكريم را جنين ذكر نمود : 
عبدالكريم بن عبدالله بن شقيق ؛ ولى شيخ دومم محمد بن سنان جنين ذكر کرد : عن عبدالكريم 
عن عبد الله بن شقیق .اینجا این تأويل نيز دور از امكان نيست که عن أبيه بد ل از عبدالّه بن 


شقيق باشد . 


باب فى المتشبّع بما لم يُعط 


حدیث ۴۹۷۷: ان تشبعت لها : أظهرت أنه أعطانى وما أعطانيه لابس 


باب فى المزاح 


علامه مناوی میگوید ازائ متقيان ینف سفن آلمزاح محنة فرمود بل نسنة البته اين 
برای کسی است که آنرا به جا ودرست انجام دهد.درروایات فعلاً و تقزیرآمزاح از پیامبر ثابت شده 


ابت 


کت ار 


mea | r‏ 5۴۳۴۳۳۳۳۳77۱22 سس سس سس سس و ی ب ج 


حديث ۴۹۸۸:ولد ناقه : بحه شتر نوق : شتر (بزرق) حديث 
6 حجره : منع می کرد اورا حديث 48:0۰۰۰ : خيمه کوجک. افر ت 


جمله برای شوخی بود چون خیمه کوچک بود . 


باب من يأخذ شيئا على المزاح(لأجل المزاح) 


حدث ٠١7"‏ 0لاعباً ولا جاداً :أى لاعبا(شوخی) فى الحال و جادًا (جدى )فى المآل خوت 
۴ فزع : ترسید شخصی که خواب بود. أن و نشکا 


بترساندرحتی به شوخی) 
باب ماحاء فى المتشدق فى الکلام 


التشدق: التكلف فی الکلام أو الكلام بملء فیه تنخض اذا سيك میذارد: بتخلل:می 
جرخاند مبالغه در كلام به 
خاطر تكلف و تصنع مذموم است اگر بلاغت طبعى باشد مانعى ندارد. حديث ۵۰۰۶:لیسبی:تا 
ميل بدهد صرف : گرداندن صرف و عدل :نزد بعضى منظور 
فرض ونفل ی 9 گفته شده توبه 9 فد به مراد است.مولانا محمد یحی می فرمايد اگږ تعلم صرف 
کلام به خاطر الله باشد اشکالی ندارد. حدیت ۰۷ :إن من البيان لسحرا:همانا بعضی سخنان 
ا حدیت ۵۰۰۸:حد تناسلیمان ابن عبدالحمید البهرانی آنه قرأ 
فى اصل اسماعيل ..:خلاصه مطلب اين است که سليمان بن عبدالحميد اين حديث را به دو 
طريق روايت ميكند؛ یک بار در نسحه (اصل كتاب)استادش اسماغیلن بن عیاش خوانده أت 9 
محددا محمد بن اسماعيل بن عياش برای وى به صورت تحديث بیان كرده است . 

قضيق + اعتدل و انط قولة تقد را وف ملحت يذه اد 


أن أتجوز : اينكه خلاصه كويى كنم الجواز :أى الإيجاز 


۱ ش. 5 لط 23 | م ا 


باب ما جاء فى الشعر 


علما در مورد جواز شعر اختلاف دارند ائمه اربعه به جواز قائل اند .علامه عينى اين مسئله را توضيح 


داده است و در فتح "منظور الفتح البارى" از علامه عبدالبر وارد شده كه به اجماع شعر كفتن جايز 


ايت البته رعایت شروطی ضروری اه حديث ٩‏ ۰ ۰ قبح:الدم المخلوط 
با الصدید(خونی که همراه زرد آي اسيت). وجهه :توحیه حديث 
جوف :قلب خلاصه قول ابو على لؤلؤى- شاگرد امام 


ابو داد -: اين حديث در مورد کسی است که شعر گویی بر او غلبه کند تا جایی که به تلاوت قرآن 
و ذکر خدا تمی رسد .اگر کسی قرآن وعلم شرعی بر اوغالب است و گهگاهی شعر میگوید در این 
مذمت داخل نیست. آن یبلغ:به جایی ميرسد .كانه سحر السامعین:یعنی مذمت 
و مدح او مردم را تحت تاثير قرار می دهد . 

حدیث ۵۰۱۱:حکماً : حکمتی ان من البیان سحرا:علما اقوال مختلفی 
۳ توجیه اين حدیث ذکر کرده اند . عده ای می گویند اين جمله در محل مذمت وارد شده چون 
انحضرت بیان را به عمل سحر تشبیه می دهند که همچون ساحربر دلهای مردم غلبه بيدا ميكند. 
رس را زیبا و خوب را بد جلوه می دهد.امام مالک همین نکته را در کتاب خود اشاره میکند آنحا 
که اين حدیث راتحت باب "ما یکره من الکلام" اورده است بعضی گفته اند معنی جمله چنین 
است :صاحب بیان مانند ساحری که با عمل خود گناه كسب میکند ؛ اما عده ای به اين قائلند که 
جملد ی حدیت درمقام مدح وارد شده یعنی صاحب بیان با بیان خودش دلهارا به سوی خود 
متمایل می کند و شخص نازاضی راراضی می گرداند. حديث ۵۰۱۲:عیالا : 
أى وبالا (موجب درد سر) ألحن:أفصح (درارائه دلیل فصیح تر است) إن من العلم جهلا :همانا 


بعضی از علم “جيل است.شخص بابیان حود جتان وانمود می کند كه تسشن اس درحالیکه 


هیچ نمی داند. وان من الشعر حکما:منظور شعر 
هایی که در آنها پند و عبرت موجود است . وإن من القول عیالانوقتی کلام را برکسی 


سس[ 24 £{ دة ا 


7 يش ا ادخ تس ات ی سرب و سر ریت تسس روت سب تم لي بط مور سب 


حديث ٠17‏ 0:ينشد:أى يرفع الصوت بالاشعار لحيظ: 
نظر باالشدة قد گنت آنشد و فيه من هو خير منک :صدايم را در مسجد به شعر 


خواندن بلند كردم ودر مسجد شخصى بهتر از تو بود .منظورش رسول خدا صلى الله عليه وسلم 
است .شعر هاى حسان چون پند و موعظه بود حضرت اورا منع نميكرد 

حديث ۵۰۱۴ 
زاد:أی معمر فخشی أن يرميه برسول الله بخشی عمر أن يرد حسان إنكاره بإجازة رسول الله 
.حضرت عمر از اين ترسيد كه حسان انكار اورا با اجازه ييامبر رد كند به همین علت سكوت 
فرمودو كرنه حق با حضرت عمر بود. حدیت ١١18‏ 0:تِضع:أى يأمر 
بوضعه فى المسجد تهجو :هجو(مذمت) می كرد کفار را روح القدس :به ضم و سكون دال 
خوانده می شود منظور جبرئيل است. ‏ نافح :داقع حديث ١18‏ ۵:الغاون: الضالون ( واشعراء 
يَتّبعهم الغاوون) در سوره مباركه شعرا در اين آيه مباركه خداوند شاعران را مذمت می گند از 
اینجا معلوم می شود شعر كويى عمل خوبى نيست."ألالذين آمنو و عمولو الصالحات و ذكرو الله 
كثيرا" :يس اين كروه از مذمت مذكور در ماقبل آيه "والشعراء يتّبعهم الغاون"'مستثنى هستند.اگر 


شاعر مومن و شع ركويى ر جهت ايمان باشد مذموم نیست. 
باب ما جاء فى ۱ لرو با 


رويا يعنى ديدن در خواب و رؤيت يعنى مشاهده با جشم . علما در باره حقيقت رويا اقوال مختلفى 
دارند كه حافظ ابن حجر همه آنها را ألفتح ذكر كرده است. بعضى مى كويند رؤيا مختص منام و 
رَؤيهُ به دیدن باچشم ودر حال بيدارى اختصاص دارد و كفته شده رويا عام است .در فتاواى 


الحديثيه ابن حجر آمده است "إنه تخليق الله سبحانه تعالى"(رويا عبارت است از آفریدن خداوند 


متعال جيزى را در خواب). حديث 00117:صلاةٌ الغداة: أى 
صلاة الفجر انه ليس يبقى بعدى من النبوة 


رت تج ميمت ترا مس میتی وی ماو هو سوریس و - یی میس سرب برد د سس جنس س یی سیب س 5 عیرس دجسي x‏ 


إلاالرؤياالصالحة:أى ينقطع الوح ˆ بموئی بعد از من وحی قطع می شود و چیزی جزرویای 
صالحه باقى نمى ماند. حديث ۵۰۱۸نرژیا المؤمن جزء من ستثو 
آربعین جزء النبوة: علامه خطابی می ثرماید معنی اين كلام تحقة ق أمر روياو تاكيد ۳ انت یعنی 
نبوت انق زيرا 0 جزنی باقى مانده | از نبوت 0 كفته اند معنی ات كلام ارق او که 
روطع مومن جزئی ار اجزاء علم نبوت است و علم نبوت باقی است اما خود نبوت بعد از رسو 
خدا باقی تمانده انیت 

حديتث ۱۹ 0 و ن جمله چند توجيه داوق مراد ان تزديي شدن 


زمار رخ اعت اسف سل يار تب وروز بن احتمال نیز وجوددارد که منظور | از قرب 


مان نزدیکی اجل تحزین:غمگین 
کر اند نی ما تکره: خواب ناخوش القید : خواب زنجیر در 
پاداشتن (چون تعبیرش ثبات در دين است) الغل : خواب طوق در د 
کی کا ا چون صفت اهل اتش اس حدیت ۵۰۲۰:ترجمه حدیث نرویا 


ا (معلة ق است) اما وقتى تعبير شد تعبير آ ن وافع می شود :انرا بيان 
حديث ۵۱ / لرؤيا: أى الصالحة الحلم : ما 


يرى فى المنام من الخيالاة الفاسدة فاالبنث فييك ونم 


پتحول :بر گردد حديث ۰۲۲ 6:من برانی فى المنام فسيرانى فى اليقضة : 
براین جمله توجیهاتی گفته شده ... 
3 ی رور ز قیامت ا را میبیند .در در اين صورت این خواب برایش بشارتى ايك 
که خاتمه اث yy‏ ۲- یا 


این حديث تشبيهى ا ؟يعنلى انحضرت را دیده است ۳ ديا ر خواب كرك بيدا ری 


ميببيند ۳-تدجیه دیگر اين ا ست که ان حدرث محصو حر ں كسانى ا که در عهد نبوت مى ريسكه 


اند 4-معنى دیگری اين است در دنیا حقیقتا آنحضرت را ميبيند و مورد خطاب قرار می دهد. 


واللّه تعالی اعلم... لايتمثل الشبطان بی :یعنی شیطان 
نمی تواند خودرا به شکل و هیئت من در آورد تا بيننده گمان کند اين شخص آنحضرت (ص) 


است .بعضی گفته اند منظور اين است که شیطان نمیتواند خود را به شکل وصورت شناخته شده 


ی آنحضرت در آورد ولى ممكن است حود را به شکلی دیگر در اورده عنوان کند که من پیامبر 


(ص)هستم و عده ای بر اين قائلند که به هیچ وجه نمیتواند خود را به شکل آنحضرت در آورد . 


:ای تمثال ذی روح حتی ينفخ فیها و ليس بنافخ :تااين که در مجسمه روح بدمد حال 


Onn 


صور 
آنکه نمیتواند...یعنی مدت زمان زیادی در عذاب می ماند. تحلّم :کذب فى الرویا - خواب 
دروغ بیان میکند. پفرون به منه :فرار می کنند مردم از آن شخص 


حديث ۵۰۲۵ریت اللیلة :در خواب ديدم الرفعة :سربلندی وعزت . قدطاب 


:به كمأل میرسد .» خوش می شود. 
باب ما جاء فى التثاؤب 


حديث ۵۰۲۶:فان الشيطان بدخل ..: یا حقيقتا دخول شيطان صورت میگیرد و يااينكه مراد 
دسترسی پید! كردن شيطان برای ایجاد وسوسه است. حديث 
۷ فالیکظم : آی فا الیکفه - بايد باز بدارد آنرا حدیث ۵۰۲۵:ان 
الله يحب العطاس و یکره التنافب ..علامه خطابی می فرماید اين بدین خاطر است که در نتيجه 


عطسه باز بودن رگ ها و سبکی جسم و تیسیر حرکات رخ میدهد و علت تمام اين امور کم 


خوردن است ولی تثاؤب به علت گرانی بدن و يرى شکم رخ ميدهد که نتيجه آن کسالت و خواب 


ت 


از انجام كارهاى خیر و براورده ساختن حوائج به تأخير واميدارد. 
باب فى العطا س 


حديث ۵۰۳۹:خفض أو عض :پایین كرد (صدايش را) ابن عربى 
میگوید حکمت پایین آوردن صدا در عطسه این است که اگر صدابلند باشد بدن را تحريك مى 
کند و دستور به پوشیدن صورت به این خاطر است که اگر چیزی از دهان خارج شود موجب آزار 
ديكران نشود . حديث ۵۰۲۰:ردالسلام.:واجب کفایه 
است .علامه عينى واجب بودن جواب سلام را از ائمه اربعه نقل نموده است و حافظ ابن حجر 
مذاهب ائمه را چنین بیان می کند :اهل ظاهر معتقد است جواب سلام واجب است گروهی دیگر 
معتقدند جواب فرض ین أست . نز دحنلفيه و جمهور حنابله جواب سلام واجب کفایه است و 
الزواقع :اوها لكيه و E A a‏ واا ال 
در صورتى كه مانع شرعى و عرفى وجود نداشته باشد. و نشميت العاطس:علامه ابن عابدين 
۱ ی رها وا ۱ ار ا 


باب ما جاء فى تشمیت العاطس 


و حدت : عضبت :شاید تو ناراحت شدی ... محامد: کلمات حمد خداوند فاالیحمدالله 


:از ظاهر حديث معلوم می شود گفتن "احمداللّه واجب است ولی به نقل از علامه نووی اجماع اين 


ات “كه واحب س حدیٽ ۰۳۲۲ ۵: فاليقل ۰ 


الحمدالتّه علی کل حال . در روایات "الحمدالله رب العلمين على كل حال "نیز وارد شده که جامع 


در جواب بكويد "يغفرالله لنا ولکم ".امام مالک و امام شافعى می فرمایند عاطس بین اين دو لفظ 


مختار است و در كتاب فتاواى احناف مانند "تكملة البحر" و "فتاوای قاضى خان" تخيير نقل شده 


را 
است. 
باب كم مره ]يشمت العاطس 
حدیث ۵۰۳۴.فمازاد...:انجه از ثلاث بیشترشد (نیازی به تشمیت نیست) لا آعلمه 
: تميدانم أبوهريره را . قال ابو داود: می 
فرمايد در طريق ابونعيم عن موسى بن قيس بروايت بدون شک مرفوع است. حديث 


۷ تشمیت بعد از سه بار به اندازه سه بار اول مؤكد نيست اما حكم استحباب آن باقى است.در 
فتاواى عالمكيريه و همجنين نزد علامه ابن عابدين تشميت بعد از سه بار نيزخوب است.در فتاواى 
سراجيه آمده در صورتی كه عاطس الحمدالله بكويد تشميت تا سه بار واجب و بعد از آن اختيارى 


است .در فتاواى قاضى خان آمده "إن قعل حن و ان لم تفعل فحسن ایضا) 


حديث ۵۰۳۸:تعاطس در اصل تتعاطسٌ بوده يعنى به زور عطسه میکند بالکم :قلبکم 


ابواب النوم 


باب فى الرجل ينطح على بطنه 


ینبطح :يستلقى (به شكم ميخوابد) حديث ۵۰۳۰: إنطلقو بنا :بياييد با هم برويم 
جخشيشة : گندمی كه ریز و گرم شده كاملا آرد نيست حيسة : مخلوط خرما وسويق وروغن 
وشير خشک مثل القطاة :به اندازه يرنده کوچکی(خیلی كم) بعس : بقدح 
ضخم ليوان بزرگ بت : شب كذرانيدن السحر دو معنى دارد يا 


آخر شب يا دردى است درريه . هذه ضجعة :این خوابيدنى است كه... 


باب فى النوم على سّطح غير حجار 


برئت : برى شده "یعنی اگر کسی بر يشت بام بدون حفاظ ومانع خوابيد و مرد ؛مقصر فقط 


حودش است " 


باب فى النوم على طهارة 


حدیث ۵۰۴۲:ذ کر :أى ذكر الله عزوجل طاهراً:أى متوظناً تعار :يَستّيقظ لقد 
جهدت آن آقولها تخیلی تلاش کردم اين دعا رابخوانم ولی وقتی بیدارشدم نتوانستم و به يادم 
نیامد. قال فلان:به خاطر حفظ آبرو نامش را ذکر نکرد 

حدیث ۴۳ ۰ 0:قغسل وجهه و يديه : وضو كرفت عادت گرامی آنحضرت اين بود که هميشه با 
وضو بودند.اين حدیث حالت کسی را بیان ميكند که از خواب بیدار شده و مجددا اراده ی خوابیدن 


دارد ؛ مستحب است که وضو بگیرد. 


باب كيف يتوجّه [عند النوم] 


يعنى شخص رو به كدام طرف بخوايد. حديث 
۴ کان فراش رسول الله...:عادت گرامی حضرت اين بود سر مبارک رابه طرف غرب »رو به 
قبله وبه يهلوى راست می خوابيدند. كان المسجد عند 

راسه:مراد از مسجد يا مسجد نبوى است يا مسجد بيت (محل مخصوص نماز در خانه ) معلوم 


باب ما يقول عند النوم 


اذكار و ادعيه هنكام خواب : حديث ١58‏ :أن برقد:آن ينام خَدّه : أى أالأيمن حديث 
۶ فتوضاً : أى إن لم يكن متوضنا وضوئك : أى كَوْضوئى شيقك : جانبک 
. به يهلوى راست خوابیدن .باعث تسريع در بيدار شدن می شود.ابن جوزى گفته است اين گونه 
خوابيدن به تصريح اطبا براى بدن مفيد تر است .نظريه يزشكى اين است که استراحت و خواب 
بايد با يهلوى راست شروع شده ساعتى به همين حالت بخوابد و سيس يهلو بركردانده شود كه 
براى هضم غذا نيز مفيد است .اصل اين است كه انسان در ابتدا به يهلوى راست بخوابد بعدا كه به 
خواب رفت به هر طرف بغلتداشكالى ندارد وسنت ادا شده .جون در اختيار خودش نيست. 
أسلّمت:أى جَعَلت نفسى منقادة لک فوّضت أمرى إليك :إعتمدت فى أمورى علیک 
رهبة:خوفاً من غضبک وعقابک رغبة:فى ثوابك وانعامک ملجاً 
يناهكاه قال :أى رسول الله الفطرة : الاسلام 
آخر ما تقول:أى آخر کلامک آستذ کرهن: خوب حفظ كردم 
قال لا...:أى لا تقل برسولک .بل قل بنبیک ...حافظ ابن حجر در شرح بخاری در توضیح 
این جمله می نویسد نبهترین توجیه رد كردن حضرت »این است که اذکار توقیفی بوده - یعنی 


دخالت موقوف به شریعت - دارای خصوصیات و اسراری هستند که نمی توان قياس را درآن . 


داد. بايد به همان شکل كه در شریعت وارد شده اند حفظ نمود. حدیت ۰۴۷ ۵:فتوسد بیمینک 
:يهلوى راست را به منزله ی وساده قراریده .یعنی به پهلوی راست بخواب حد بت 
۸ساق معنی معتمر:أى ساق کلاهما معنی حدیث معتمر حدیث ۵۰۴۹: إذا نام :أى آراد 
النوم تعد ما آماتنا : خواب را به مرگ تعبیر کرد چون فعالیت انسان را میگیرد و عقل را 
مغلوب میکند. حدیث ۰۵۰ ۵:أوی : آتی فالینقض : أى 
فالیحرک بداخلة إزاره :أى بطرفه و حاشیته فإِلّه لا يدرى ما خلفّه :أى أئ شيئ قام مقامه و 
صار خلیفته عل فراشه حدیت ۵۰۵۲:تکشف :دور میکتی 

المغرم :من الدّين والمعاصى 2 المأثم : إثم ذالحدٌ :صاحب الغنا منک 
:من مواخذتک وعقوبتک حدیث ۵ء۵ كفانا عن شر الموفيات آوانا : جاى 


داد مارا 


فکم ممن لا کافی ...جه بسا کسانی که کفایت کننده و جای دهنده ای ندارند . حدیث 
۴ اخساً شیطانی :ادقعه با الذلَة فک رهانی :خلص نفسی المرهونة بالعمل النّدى 
الأعلى:المجلس الأعلى و هم الملتكة المقربون قال ابو داود:هدف 
از این قول امام ابوداود اين است که اين حدیث را غير از يحيى بن حمزه راوی دیگری به نام ابو 
همام اهوازی از ثور نيز روایت کرده که ابوهمام به جای ابوالأزهر انماری ابو زهیر انماری ذکر کرده 
ابن حدیت ۰۵۶ ۵: ماآقبل من جسده : قسمت جلویی بدن 
ی حديث ۵۰۵۷:ملا على قاری ميكويد مسبحات هفت سوره 
اند«بنى اسرائیل.حدید »حشر»صف» جمعه:تغابن واعلی » 

أن فیهن آیة: احتمالا سه آبه ی پایانی سوره حشر مراد است و یا اینکه منظور آیه 
مبار که سوره حدید «هوالاول و الاخر ...» است. 
حدیث ۰۵۸ 0:فأفضل :زاد فى الم فأجزل :أکن العطاء حدیث 


:رة : حسرت و پشیمانی 


سس[ وو سس 


سس سم 33 


باب ما يقول الرجل إذا تعار من اليل 


وگو انشا حد یت ۵0 
oS E‏ اششاه خودش امام اوتاعی فک دارد: که کلمت قع انم اك 


اغفرلی.. "راگفتند یافقط لفظ دعا"ذعا استجیب له .فان قام فتوضاٌ.." 


حدیث ۵۰۶۲:ما تلقی فى بدها:آنجه از زحمت وخستگی در دستش دید به خاطر گرداندن آسیاب 
سبی:رقیق فلم تره :پیامبرراندید آخبرت آی 
قاطمه؛ فاظمة علت آمدنش را بیان کرد قدآخذنا 
مضاحعنا :میخواستیم استراحت کنیم فُقَصدنا لنقوم :قصدنا القیام لمّجیثه على 
مکانکما:کونا مظطجعین على مکانما (لا تقوما.بلند نشوید) سبحا:قولا 
سبحان الله .احمدا :قولاالحمدالله .کبّرا: قولا الله أكبر فَهُو خیرلکما من 
الخادم :حون تفع خادم مخصوص دناست اما فایده تسبیحات يراق آخرت است وزندگی واقعی 
ند كي وتا اسن 
حديث ۵۰۶۳:عندی:درنکاح من حرت :اع آدارت:باالرحی .آسیاب را میگردانید 
استقت با القربة :با مشک آب می اورد. نحرسینه قمت::کُنسّت(جارو می زد) آوقدت 
القدر: أي النار تحت القدر دک اه میت شوت ناد شیارا الا 
یتحدّئون لفاعنا :لحافنا "رخت خواب". کسَحت:کنست حدیث ۵۰۶۴: 
قال: فاعل قال شبت است لبیل صفین:به علت شدید بودنش ‏ حدیث 0۰۶۵ألف و خمس 


مائة «حداقل هزاروپانصد [یک نیکی ده برابر می شود] تعقك :شمار می کرد 


حديث ۰۶۶ ۵: ما نحن فيه: زحمتى كه بر ما بو يتمكن پتامی بدر:يتيمان بدر آنها رابردند 


على إثر:بعد از 
باب ما يقول إذا اصبّح 


حديث ۵۰۶۷: شرک به دوصورت خوانده می شود ابه کسر شين به معناى شرك أى ما يدعو 
اليك من لاناک بالله. اديه متحتي یرک ور این صورت جمع شركة به معناى دام است 
يعنى از دام شيطان 
حدیث ۸ ۵۰۶:در صبح اول لفظ "أصبحنا: و بعد از ظهر ابتدا لفظ "أمسيئا" سپس اصبحا را 
بخواند.حدیت ۰۶٩‏ ۵:ثلائة آرباعه :سه چهارمش حدیث 
على عهدى:أى على شهادة باالتوحید أو على إطاعة الأوامر والتواهی أبوء:أعترف 
حدیث۵۰۷۱:کبر بافتح با به معنى بزرگسالی و به سكون با يعنى تكبر 
حدديث 77١0:لم‏ يتداولة موقيف الرهال ی 
(خودت شخصا شنيده باشى) حدین ۴ ۰۷ ۵:عورة:عیب 
روعات:جمع روعة به معنی ترس اغتال:اهلک الخسف. فرو 
روود رما من تحتى :أى بَعْنَّةَ » ناگهانی حدبت ۵ ۵۰۷:حفظ 
:عن فخ الک وهات حديث ۵۰۷۵:عدل:به اندازه.برابرى حرز:حفظ 
فیما ترق التائم:در خواب حديث ۵۰۷۹:آسر: أى قالها فى الس 
۳ جوار : يناه »امان نحن نخص بها إخواننا : مااين دعارا فقط برای 
خودمان خاص کردیم .در حقیقت أين برداشت خود آنها بوده ييامبر به تاكيد بر نگه داری وحفظ 
بت ذعا أن را پنهانی یاددادند. حدیت ۵۰۸۰:قال 
فی‌هما زادمسلم ۰ر طريق مسلم بن حارث جمله "قبل آن يتكلم احد" در هردو حا (صبح 


ومغرب)اضافه شده است . 


قال على بن سهل فيه :امام ابی داود فرق روایت على بن سهل را باراويان ديكر می گوید.علی بن 
سهل در طريق خود به صيغه تحديث و راويان ديكر باصيغه عن "روایت ميكنند. 
المغار:أى قريباً من موضع 
الإغارة.نزديك محل حمله إستحتثت :أى رفعت»تاختن - با 
سرعت راندن تلقانى الحئ باالرنين:مردم قبيله با صداوفرياد ملاقاتم كردند. 
تحرزو:در حفظ داخل كنيد خودتان را حسّن لی :تحسين كرد مرا 
إن الله کته ,تهمانا خداوند در مقابل هر انساتى این انداده 
a‏ نا کیب لكناالوصاة رايت تسه اى ی تصش ام 
دعا) بتعدى:أى بعد موتى أوبعد مجلسى هذا قال : فاعل» حارث 
بن هشام است. ففعل و ختم عليه:نوشت و مهر زد بر آن .. 
حدیث ۵۰۸۱:ماآهمه : آنجه اورا پریشان می کند 
صادقا كان بها او کاذبا:از صدق دل اين دعا را بخواند يانه حد بث 
اطي شرکل العو ی ین شر بي حديث 
۳ نقترف : نکتسب حدیث ۵۰۸۵:هب أى 
استیقظ صلاه :نماز تهجد حديث ۵۰۸۶: آسحر : در 
وقت سحر بيدار شد حدیث 88١ل‏ فَحِأَهٌ :بلاى ناگهانی 
الفالج :بيمارى فلج ماكذبت ...برعثمان دروغ نكفتم أن أستن بسنته :اقتدا كنم به روش 
ایشان آلمکروب :شخص اندومگین قال: ابوبکره . 
بعضهم يزيد:بعضى مشايخ بعضی کلمات رااضافه کرده 
اند.لم تواف: لم صل . هیچ یک از مخلوقات به درجه ی کسی که این دعا راخوانده نمی رسد . 


باب ما بقول الر حل اذا رأى | 
ا ھا و ۶ رای 


حديث ۵۰۹۲:هلال خير و رشد : أى إجعله لنا هلال خیروزشد 
حدیث ۵۰۹۳:کان رسول الله إذاأى الهلال صرف وجهه: مولانا محمد بحیی در تقاریر خود 
مینویسد رسول خدا هنكام دیدن هلال دعای فوق را میخواند و چهره انور را برمیگرداند تا شباهتی 


با اند اق سين رد هه بای 


باب ما بقول إذا خرج من بيته 


آجهل ترفتارنادانی كنم . حدبت 9:۵۰۹۵قبت 
:نجات داده شدى يقال : قرشته ای می كويد قال : قاعل قال ذات پاک 
رسول خدا صلی الله عليه و سلم تنحی : یک گوشه می شوند 
كيف لک برجل .: چگونه گمراه می کنی مردی را که.. حدیت ۵۰۹۶:ولج أى دخل 


باب مایقول |ذاهاجت الریح 


حدیث ۵۰۹۷:روح | لله أى رحمته . تأتی باالرحمة أئ على المومنین و تاتی باالعذاب علی آعداءاثه 
۸ ۵مستجمعا ضاحکا: كاملاً خندیدن لهوات جمع لها 
و هی اللحمة المعلقة فى اعلی العنق .تکه گوشت اویزان در حلق عرف ذالک :أى شدة 
ذالک وخوفه فى وجهه ما يؤمننى : أى :ای" شیئ یجعلنی آمنا عذّ ب قوم بالریح : قوم 
عاد قوم حضرت هود وقد رأى العذاب.: نمود.قوم صالح عارض: ابر 

حدیث۵۰۹۹:ناشئا : أى سحابا لم يتكامل اجتماعه 
ترا کته فى صلاةٌ : نماز نافله ترك العمل را وگ 
عمال تاخيو ان ادف صَیْبا : ای مطرأ کثیرا هنيئاً : أى نافعاً مبارکا 


باب ما جاءفى المطر 


حدیث ۵۱۰۰:فخسر توبه عنه أى کشف بعض بدنه لانه 
حدیث عهدبرته‌:زیرا ان تازه از سوی پروردگار می آید.امام نووی میفرماید :إن المطر رحمة وهی 


قریبهٌالعهد بخلق الله فیتبرک بها باران رحمت الهی است وتازه از سوی خدا خلق شده است 


یاس جه حاط رک جن ا باراخ ا ار نفخ تاکر ا اشكار تهفدت: 
باب ما جاء فى الدیک والبهائم 


حديث ۱۰۱ :للصلاه :أى للصلاة التهجد والصبح 


L3 


به علت مذكور در حديث و گاهی به خاطرعوامل محيطى دیگریست.لذا دعا كردن وتعوذ مواقع 


پرون مالاترون..:آی من الافات و والنوازل النازلة من السماء ل نت 


۴ هبعدهدأةالرجل...أى بَعد مایسکن الناس عن المشی والاختلاف فى الطرق (أى فى اللیل). 
زاده :أى زاد ابن مروان فق حد بثه 
باب فى الصبی یولد فيؤذ ن فى آذنه 

باالصلاةٌ :آی بأذان الصلاة . 


وق كوي حدق ين کار ی شا E‏ الى ها سا که 


گذاشته بعد از ريز نمودند سيس به كام طفل ماليدند.علت تحنیک نیک فالی اميك كات دهان 


شخص صالحى با دهان طفل تماس پیدا كند و اين برای طفل بركت است . 

حدیث ۱۰۷ ۵:المغربون:به كسر را جمع مغرب است آنحضرت خودشان در حديث آنها راتعريف 
ميكند :الذين يشتركه فیهم الجن .بعضى گفته اند مغربون أى مُبعدون عن ذكرالثه تعالی عندالوقاع 
حتى شارك فيهم شیطان.کسانی كه خداراياد نميكنند در مورد خاص كه شيطان در آن مورد 
خاص شريك مى شود.وقيل المغرب من الانسان من خُلق من ماء الانسان والجن .مولانا محمد 
يحيى مى فرمايد:مغربون كسانى هستند كه پدرانشان به وقت وقاع نام خدا را نمی كيرند وشيطان 
در اين جا مشاركت ميكند لذا اين ها خالص برای يدران خود نيستند.هدف از حديث اين است 
که در اين وقت خاص نبايد انسان ازذكر وياد خدا غافل باشد.اين حديث دليل کسانی هستند كه 
قائلند جن ها هم باهم ازدواج می كنند والبته اين مسئله بين علما مختلف فيه است وبسط و 


تفصیل آن در الفتح آمده است بنکاح انسان ۳ جن جايز نيست البته حسن بصرى قائل به جواز 


باب فى الرجل يستعيذ من الرجل آبا الله تعالی ] 
حدیت۵۱۰۹نمن آتی الیکم معروفاً أى أحسن الیکم بمعروف 
فکافئوه :جبران كنيد آثرا .عوض اورا بدهید 
باب فى ردّالوسوسة 


حدیت ٠١‏ ۱ ال بآی ابوزمیل دلک:شک نفسك :دلت 
حديث ۱۱۲ ۵:حممة :أى فحمأورماداً كيده :دو 


احتمال دارد ۱.نیرنگ شیطان +توانایی بیشتری ازوسوسه به آو نداد. ۲ -نبرنگ خود شخص 


با ب فى الرجل ینتمی إلى غير مواليه 


E‏ حديث ۵۱۱۳:قال أى عثمان ..فلقيت ابابکرة 


شهد: كواهى داد على أقدامهم :ياى پیاده قدم 


من الطائف :از طائف أمد سزمان محاصره طائف- سمعت احمد 
: أى احمد بن حنیل كانوا يعلموه من 
شعبة : روايت وبيان حديث را از شعبه را ياد كرفتند . قال ابوعلی...:منظور از 


نفى نور اين أست که اهل كوفه سند هاى حديث را خيلى تمييز نميدهند و فرق بين اخبار 
وتحديث و عنعن را بیان نمی كنند.مولانا محمد يحيى مينويسد :مراد از اهل كوفه اینجا شامل 
نها اين نكات را رعايت می كنند. حديث5١١0:من‏ تولى قوماً:اين جمله حديث دو 
معنى دارد ۱- هرغلام و برده ای بدون اجازه موالى اش, خود را به ديكران نسبت دهد و این نيز 
محتمل است که منظور از تولی ولاءالموالاة است .یعنی شخص با فردی ولاء الموالاء دارد ودیگری 
موالات آنها را باطل می کند.۲- من والى الکفار لایذاء المسلمین, باکفار دوستی مسکند تا 
مسلمانان رااذيت كند. 


حديث ۵ المتتابعة : يشت سر هم 


باب فى التفاخر باالأحساب 


اكرافتخار به حق وبخاطر مصلحت دينى يا شك گذاری و تحديث نعمت يا به خاطر اظهار زرنگی 


4 ا 


حدیث ۱۱۶ ۵:أذهب :أى أزال 


سس ]ا 39 س 


سر 
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عبية :به ضم عين و کسر باء مشدد و 
فتح ياء مشدد.به معنی كبر و نخوت فخر بالاباء :اقتخار به نسب مؤمن تقی : 
ائ الان رجلان آحدهما هومن تقی و الأخر فاجر که حعلان :جمع جعل 


و هی دويبة سوداء تدير الخراءة بأنفها 5 
باب فى العصبية 


ألعصبية : أى الحمية الجاهلية بان يحامى قومّه مع گونهم على الباطل والظلم .قوم خودرا با اينكه 


بر ظلم وباطل به سر می برند؛ کمک کند ) 


دی ۵۱۷رد انر و شط فين اليك يُنزع بذنبه :أى يُخرجٍ بأخذ ذنبه منظور 
ازتشبيه اين است كه اين حمايت سودى ندارد جون قومش بر حق نيست. 

حديث ٠‏ 7 خی رکم المدافع...:بهترين تیا کی ات که ا ا خود دفاع كند تا 
زمانى كه كناه نكند. 

حدیث ۱۲۳ ۵:فهلا قلت..: به فارسى بودنت افتخار نكن كه افتخاربه قوميت است به انصارى بودنت 
مفتخر باش که جنبه دینی دارد.این حدیث دلالت می کند که افتخار در قتال با دشمنان خدا 


مندوب انف چون در دل أنيا رعب می اندازد. 


باب فى المشورة 
المستشار:أى ألذى إستشاره رجل .مستشار بايد امانت دار باشد.برايش جايز نسيت كه راز 


مستشیر رافاش کند و همچنین لازم است که به شخص مستشیر مشوره ای بدهد که به نفع دین 
ودنيايش باشد. 


باب فى الدال على الخیر 


EOS‏ نی a EE EELS‏ سین ان ها کم كد مانس نویه 


راهم ادامه دهم. احملنی ۱ آی آعطنی وله 
باب فى الیهوی 
ألهوى : افراط در دوست داشتن چیزی كه شايسته نيست.منظور حديث نهى محبت چیزی است 
باب فى االشفاعة 
منظور از شفاعت در احادیث باب شفاعت در دنياست نه شفاعت روز قيامت. حدیت ۱ ۱۲ ۵:اشفعو 
الى ليتؤجرو :نزد من سفارش كنيد تابه شما اجر برسد 
باب كيف يكنب الى الذمی 


ابن يحيى شيخ امام ابوداود است.پیامبر خدا برای هرقل - با آنکه هرقل ذمى نبود - اين گونه 


نوشت لذا براى كافر ذمى به طريق اولى اينكونه نوشته مى شود. 
باب فى برالوالدین 


حدیثت ۱۲۷ ۱:۵ بنجزی ولد والده أى لايقضى حقه . نمی تواند حقش را ادا كند. 
حدیت ۱۲۸ ۵: كان عمر بکرهها تا ون 0 زن نقصان و کمبودی در دين داشت.از حدیت معلوم 


وجوب است . حدیث ۱۳۹ ۵:مولاه :معتقه 


فضل :أى فضل مال من حاجته . مال 


اضافه از نیازش (معتق أن مال اضافی اش را از به معتق خود نمیدهد) 


اا لل 41 - 


i i رس‎ are nae لسع ع و‎ ss e e 


شجاع اقرع:مار كجل حديث ۵۱۴۰:من ابر: به جه کسی نيكى كنم ؟ 
مولاک الذى بلی ذاک :أى قریبک الذی یَستَحق بالقراب‌ذاک 
رحم موصولة نرشته داری که بايد وصل کند 
حدیت ۲ ۱۴ ۵:الصلاة علیهما أى ذعاءالرحمة لهما 

حدیثت ۱۴۳ ۵: ابرالبر أى اکمل واتم فى البر .اهل ود ابيه :كسانى که اهل دوستی بودند با پدرش 
O N Ey‏ تعد أن يولى: 
أى ابیه بموته او بغیبته» بعد ار مرگ پدرش يا در غیابش ... حديث ۱۴۴ ۵:جعرانه : 
نام جاى معروفى كه تقريبا يك مرحله ( منزل) از مكه فاصله دارد.پیامبر ده روز و اندی آنجا ماندند 
و غنائم راتقسیم كردند. جزور :بعير عظم 


الجزور:استخوان بزرگ شتر 
باب فى فضل من عال بتیما 


عال :تعهّد وقام بمعونة يَتامى .عيال داری کند 

حدیت ۱۴۹ ۵:سَفعاء الخدّين :بر گونه هایش سیاهی است.سفعاء سیاهی است کم رنگ ویاسیاه که 
تا ها ىد يكن اف تیوه با شم آمت : بیوه 
ا حبست نفسها :بند کرده خود را برخدمت بانوا : أنقطعوا 


:كنايه از بلندى مقام جنين زنى است نه به اين معنى كه هم تراز انبیا قرار بگیرد. 


باب فيمن ضم اليتيم 


كافل اليتسم :القيّم بأمره ومصالحه »کسی كه به امور ومصالح يتيم می پردازد. 
باب فى حق الجوا ر 


حديث ۵۱۵۵:مازال جبريل يوصينى ..:أى بأن آمر الأمة برعاية حقوق الجار حتى 
لت أى فى نفسى .ظنَدت ٠‏ 2" لیوزئله‌ای بحگم بتوريث احدالجازین لا 

حديث ۱۵۲ ۵آهدیتم :أ أ هد يتم » آيا هديه داديد؟ 

حديث ۱۵۵ ۵:آدناهما باباً :أى أقربهما قال ابوداود :خلاصة الكلام اين است . در سند این 
روايت منظور از طلحه. طلحه بن عبدالله است نه طلحه بن عبيدالله معروف .اكر در بعضى روايت 


باب فى حق المملوک 


حديث ۵۱۵۶:کان آخر كلام رسول الله..:أى كان يُقول فى آخر كلامه فى المواعظ والوصايا ؛ 
منظور از آخر كلام ؛اخرين سخنان يس از موعظه و وصاياست و آخرين كلامى كه زبان حضرت 
صلی الله عليه وسلم به أن تكلم فرمود اين بود " اللهم الحقنى بالرفيق الأعلى " .... الصلاة الصلاة 
أى إحفظوها وراعوا أوقاتها و آدابها . إتقواالله فى ماملکت 
ایمانکم : أن تظلموهم أو تَكُلُفوهم وق طاقتهم.این جمله حديث شامل برده هاء كنيزان و حتى 


در اطراف مدينه حدودا سه ميل از مدينه فاصله دارد. رده : جادر ضخيم خُلَهُ 
:لباس خوب وجید رجلا :گفته شده منظور بلال است. عيّرت :أى نستبته إلى العارعیب 

كرفتم از او. فيك جاهليّةَ :در تو خصلت جاهليت 
است. إنهم:أى عبيدكم إخوانكم:أى فى الاسلام و فى كونكم بنی آدم . 


فضّلكم الله .: بالحرية و والمالكية لم پلائمکم:ای لم پرافقکم 


حدیث ۱۵۹ لله آقدر..:لام ابتدائيه كلمه جلاله الله برای تاكيد .یقینا 
قدرت خداوند بر تو بيشتر است نسبت به قدرتى كه برغلام دارى . 
للفعتک التار :أى أحاطى التار وجه الله برضای الله 
لاثم نوافق (سازگار با طبیعت ) لا تعذبواباالضرب والشتم 
حدیث ۱۶۲ ۵:حُسن المَلکة :حسن الصنیع باالممالیک . در حدیث به معنای رفتارخوب 
حدیث ۱۶۴ ۵:کم تعفو؟: چقدر گذشت كلم ؟ : يعنى 
هر اشتباهی بکنند آنهارا ببخشید 
حدیث ۵۱۶۵:قذف ممل وگه :آی رمی مملوکه بالرّنا حداً بای 
حدالفرية ,حد تهمت وافترا قال مؤمّل حدثنا 
...:مرادازاين عبارت بیان فرق الفاظ مومل و ابراهیم است ؛ الفاظ ابراهیم به اين شکل است:نا 
عي سی نا فضیل... ولی الفاظ مومل بدین شکل سند رابیان میکند :نا عیسی عن فضيل...و بعد 
لفظ ابن غزوان را آورده است. حدیث ۵۱۶۶:کنا نزولا:ما نشسته بودیم .. 
حدة:تندى «درطبیعت شيخ تندی بود. لطم :سیلی زد 
عَجز علیک إلا حروجهها ..آیا عاجز شد برتو همه 
چیزجر حرارت صورتش ؟! لقد رأیتنا سابع سَبعة ...:يقينا ديدى ما را هفت برادر بوديم از 
فرزندان مقرن حدیث 0۱۶۷فُدعاه أبى و ذعانی : به خاطرقصاص گرفتن . هردوی ماراصدا زد. 
إستغنوا: بی نیاز شدند «خدمت گذار دیگری به آنها رسید . 
حدیث ۱۶۸ ۵:عوداً :جوبی مالی من الاجر ...:فرمود اجر آزاد كردن غلام به اندازه اين 


باب فیمن خبّب مملوکا على مولاه 


خبّب :آفسّد و آغری .به طرف فساد تحریک کند . 


باب فى الإستئذان 


حديث ۵۱۷۱:من تعض حُجرالتبئ :حجر يا جحر .هر دو احتمال به جاست .درروايت سنن ابی 
داودحجر به ضم حاء و فتح جيم جمع حجرة است به معنى گوشه ای از خانه »و اگر جحر باشد به 
ضم حیم و سکون ح به معنى سوراخی دايره مانند وهو كل ثقب مُستديرٍ فى ارض أو حائط. 
أن رجلا إطلع مر دای 
سركشيد و یک وشه از خانه ييامبر را نگاه كرد . مشقص بنصل السّهم (دهانه و 
تيزى)إذا كان طويلاً غير عريض ټخټله :يُراوده ويَطلبه 
لطعنه :تا با تير بزند پیامبر اكرم جهت تعليم ادب خواستند اورابزنند 
زيرا بدون اجاره به خانه دیگری نگاه کرد. حدیت ۱۷۲ ه:ففقاءوا غبنه :کشیدند جشم اورا 
هدرت عینه :أى بَطلت آرش غبنه .خون بهای چشمش به باد 
رفت . درمرقات آمده که ابن الملک قول و عمل امام شافعی را طبق اين 
حديث نقل نموده :کسی که بدون اجازه به منزلی نگاه کرد وصاحب منزل جشمش رادرآورد 
ضمانتی ندارد وگفته شده منظور اين قول امام شافعى اين است که به نگاه کننده هشدار داده 
شده بود و او توحه نکرددر این صورت چشمش ضمان ندارد.و لى اصح اين است که قول امام 
شافعى مطلق است (بدون قيد انذار). وعلامه عینی به روایت ابن حکم نقل کرده نزد مالکیه اين 
حديث براى تغليظ است . نظراحناف دراين مورد مختلف است ابن ملى قول امام اعظم را جنين 
نقل کرده که بر این قوم ضمان لازم است.از حود أمام اعظم و شاگردانش قول صريحى نقل نشده 
اين اطلاق صحیح نیست .علامه شامی در درزمختار می نویسد ابتدا شخص هشدار داده شود اگر 
دست بردار شد قبها و گرنه اگر چشمش را کشیدند ضمان ندارد. حدیت ۱۷۲ ۵:اجازه 
برای کنترل نگاه است اگر قبل از اجازه نگاه کرد ؛اجازه گرفتن بعد از آن بی معنااست. 


eer remem‏ 0ك اا ی د 


به رو.استئذان به خاطر كنترل نظراست 


باب كيف الاستئذان 


حديث ۷۶ بکلدة بن حنبل برادر خیفی صفوان است. 


جداية :با فتح وكسر جيم ولد الظبی بچه آهويى كه كه شش يا هفت ماهه باشد نر يا ماده 


ضغابيس:جمع ضغبوس به معنى خيار كوجى بأعلى مكة :قسمت بالايى مكه ذلک 
:واقعه قال عمرو:عمروین ابی سفيان بهذا اجمع : كل اين واقعه قال ابوداود 


قال بحیی بن حبیب ...:هدف امام ابوداود در اين مقوله بيان اختلاف دو استادش - یحیی بن 
عمرو بن ابی سفیان از دو شيخ روایت می کند یکی عمروبن عبدالله بن صفوان و دیگری اميه بن 
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صفوان است.ابن بشار از هردوراوی به صيغه "عن "(عن كلدة بن حنبل)و ابن صفوان را به صورت 
مبهم روایت می كند . يحيى بن حبيب (شيخ دوم امام ابوداود)در حدیثش آمده عمرو بن ابی 
سفيان نيز از عمرو بن عبدالله بن صفوان و از اميه بن صفوان هم روايت می كند ولى در دوجا باابن 
بشار مخالفت دارد .يكى اينكه ابن بشاراميه بن صفوان رأ به طور مبهم آورده (ابن صفوان)اسمش ر 
ذكر نميكند و يحيى بن حبيب اسمش را ذكر كرده است (اميه بن صفوان) اختلاف ديكر اين است 
كه يحيى بن حبيب درروايت عمروین ابی سفيان عن عمرو بن عبدالله بن صفوان باابن بشار 
مخالفت دارد؛كه عمرو بن عبدالله بن درروايتش از كلده بن حنبل به صيغه اخبار است أن كلدةٌ 
بن حنبل اخبّره ولم يَقَل عن .البته درروايت اميه .يحيى بن حبيب باابن بشار موافق است كه به 


صیعه 


"عن إلى مى باشد. 


باب كم مر يسلم الرجل 


حدیث۵۱۸۰:لتأنین على هذا باالبیّنة :بايد براين ادعایت دلیل بیاوری (که این قول از پیامبر 
است) فقام ابوسعید : ابوسعید به عنوان گواه بلند شد . #اجازه تا 
هپس له انم تس وب ما تقرس کروو: 
وی ۱ ۱۸ باتک عذابا, عير أصحان مول اللتسحف که کیان فقال 
هلا ای بووظاهر اشن اسان انيف هر نتفای او دنه عتهان_کوام رف 
ودرروایت بعدی ابی ابن كعب .ممکن است بعد از شهادت ابوموسی حضرت ابی ابن کعب هم 
شهادت داده است. حدیت ۱۸۲ ۵:مال :راوی 
گفت فانطلق بابی سعید :ایوموسی . ابوسعيد رابرد فقال آخفی على هذا من 
امر رسول الله ..:آیا اين حدیث پیامبر بر من پنهان مانده ؟ آلهانی الصّفق بالاسواق 
:شلوغی بازار مرا مشغول کرده (نشنیدم). ## کان عمر وقافاً عند کتاب 
الله...ازويذكى های عمر ابن خطاب بود حدیث ۵۱۸۳ :لم آهمک...: تورا متهم 
نمی كنم ولی در مورد احادیث رسول خداباید احتیاط کرد چون موضوع سختی است و من به اين 
ESE‏ تس دض سیم سا کت 
حدیث ۵۱۸۴:آن يتقوّل:أن یکذبوا 
خی ۵۵۱۸۵ شعد ووا حفن هوي تر اب ملام رب گرداند: 

قفا رسک ار ای ملام روا تاد كن حرا كه رسام بذعا ير وتو کی السك 
برای ما بغسل:به 
کسر غ و هو ما یُفسل به (اشنانءكل ختمىءسدر...)و اگر به فتح غین باشد هوالماء‌الذی يُغتسل به 

ملحفة مَصبوغة :چادری رنگ 

شده . ورس:گل رنگ ( به بلوچی هچک به سکون ج) فاشتمل بها :آن را بر بدن مبارک 


8 وی ۲ رف 2 دس ما شاه وی سل ]ده 4 یس وب 
انداخت. ##ممكن امیت شل از نجر یم بوده 3 بااترى ا زعفران بر ن نمانده بو د. 


1 47 اس 


قرب له :آماده كرد برای سوارى وطأ:أى متا 
قطیفة:چادری فابیت 6 الإجلال رسول الله 
قال هشام ابو مروان...:در طریق هشام ابومروان به صيغه "عن" و ابن 
مذي آنرابه‌اضیقه ‏ تخذیت. روایت تسود آند: 
قال ابوداود: هدف این قول امام ابوداود اين است که این روایت را راوياني مانند عمرین عبدالواحد 
و ابن سماعه از اوزاعی به صورت مرسل(بدون ذکر نام قيس بن سعد) روایت کرده اند .در اين سند 


که ولید بن مسلم از اوزاعی روایت میکند ؛ نام قيس بن سعد را آورده است يس در اين طریق . 


يف وسيل مت حديث ۵۱۸۶:رکن : گوشه جانب 


السلام عليكم...:سلام اجازه عَليِهما: على ابوابها 


باب الرجل يستئذن باالدق 
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يدر حضرت جابر سعبدالژه - در جنگ احد شهید شد وبدهکار بود... دققت 
نزدم آنا انا...: یعنی خودت را معرفی كن . بعضی میگویند 


فلا شهدا فر رای وان رامع كن انیت حدیث ۱۸۸ ۵:حانطا بستانا 
آمسک الباب :أى لایدخل حدّ إلا بالافن(دررانگه دار 


تأکسی بدون اجازه وارد نشود) 
باب فى الرجل بدعی ایکون ذالک إذنه 


حدیث ۵۱۸۹:رسول الرجل إلى الرجل إذنه: نیازی به اجازه نیست. 


حديث ۱۹۰ ۵:فجاء :أى المدعو الرسول:أى رسول الداعى قال 


الؤقاؤة ]لز لقع شعي انه ایس که که اه سای SE‏ الى رافى یکت ری ایهم 


باب فى الاستئذان فى العورات الثلاث 


عورات ثلاث:اشاره به قول خداوند "ثلاث عورات لک" 


حديث ۱۹۱ :حديثه:أى حديث أبن عبده لع يوّمر بها : أى بای الإذن ابن 
قا ف ا ينكد العام كووو بر واعت‌من اميه 5 


تَبِلْعَوَالخُلُم نه سن لوغ ترسيدة :اند قبل صلا الفجر:يعنى در شب ثلاث 
فقو رآ لكو ا عورات ناميه تیان .هر ا اقا لباسهای اضافئ وا كيت 
استراخت از تن ارم کت بُعدّهن :بعد از اين اوقات 

حجال: جمع حجله :خانه کوچک و گردی مانند قبه كه برای نوعروس ها درست میکردند و با 
پارچه برايش ستر درست میکردند. والرجل 
على آهله :شخص نزد اهلش بوده وپوشش او مانند ستر بیرون از منزل نیست. ‏ قبلا چون پرده و 
ای تيوه اوه EBE‏ هی تا موق کم ایام افده قال ابوداود...تفسد 
:تعارض دارد.ظاهرا روایت عبيدالله وعطا بااين روایت عکرمه تعارض دارند حل تعارض: روایت اول بر 
ندب (استحباب) است پااینکه در مورد خانه ای که ستر وحجاب ندارد اما اگر خانه ها ستر داشته 


باشند ویاتاق مخصوصی برای استراحت باشد .استلذان واجب نیست. 
باب فى افشاءالسلام 


باب كيف السلام 
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باب فى فضل من بدأباالسلام 


بدأهم :أى آلمسلمین 
باب مَن أولى بااسلام:بأن يتقدم بالسلام 
باب فى الرجل يفارق الرجل تم يَلقاه أيُسلّم عليه 
حدیث ۲۰۱ ۵:مشربة :غرفةءاتاق 
باب فى افشاءالسلام على النساء 


فسلم عغلینا ابن الملک مى فرمايد اين سلام محصوص ييامبر بوده جون ذات پاک آنحضرت ار 


وقوع فتنه درامان است اما براى ديكران سلام رودق برزن اجنبیه مکروه اه مگر عجوری باشد... 
باب فى السلام على اهل الذمّة 


فاظطروهم إلى أضيّق الطریق:راه را برای آنها باز نكنيد بلكه آنهاراوادار به كناره راه كنيد. قال 


ابوداود:در بعضى نسخه ها "لي" آمده »بدون وأو 
باب فى السلام إذا قام من المجلس 


فليس الأول بأحق من لآخرة :لام اولی از شلام آخر(هنكام خداحافظى) حق دار تر نيست . 


١‏ لاس سا الو ص سس ی 


-۰ 2 اعبت عه جرم مسوم امسر دعصم ب س 


باب كراهية أن بقول علیک السلام 


فان علیک السلام تحية الموتی :أى عرفادر,در عرف جاهلیت مشروع بودنه برای زنده ها بلکه 


رام اس ات ای یت این اس كفا لفط ی کی شا موی ا 
باب ما جاء فى ردّالواحد عن الجماعة 


واه عن الجلوس ...:واجب ادا می شود اكرجه افضلیت در اين است كه همه جواب بدهند 
چون سلام كردن یک ذكر و دعاست.ملا على قاری می فرمايدسلام آغاز سنت كفايه است وواجب 
نيست .جواب أن واجب على الكفايه است باوجود اين هم سلام و هم جواب آن براى همه گفتنش 
افضل است: 


باب فى المصافحةٌ 


المصافحة :الصاق صفحة اليد بصّفحة یدالاخر...علامه ابن بطال ازمالکیه مى فرماید مصافحه نزد 
عامه علما حسن و خوب است و امام مالک آن را مستحب قرار داده است بعد از ابن که آن را 
مکروه فهمیده بود...یعنی از ایشان دو قول منقول است :سحنون و جماعتی دیگر از مالكيه درمورد 
مصافحه و معانقه قول کراهیت را از امام مالک ترجیح داده اند در مؤطا جواز مصافحه از امام مالک 
آمده است.امام نووی میفرماید مصافحه در وقت ملاقات سنت اجماعی است .(سنتى که همه برآن 
ا حدیث ۵۲۱۳:وهُم أوّل من جاء باالمصافحة :مولانا 
فيهم يعنى نزد اهل يمن مصافحه خيلى شايع بود و كرنه قبل از اهل يمن بين مسلمانان مصافحه 


باب فى المعانقة 


e 


حديث ۵۲۱۴:التزمنی :عانقنی (در آغوش گرفتن» . اجود:أحسن وأطيب 
دركتاب اللمعات آمده قول صحيح در مورد معانقه (اكر در آن خوف فتنه نباشد ) قول جواز 
ا حارثه و جعفر ذکر شده البته از امام ابوحنیفه وامام 
محمد نقل شده که بوسه دادن دهن یاعضودیگر از بدن يا معانقه بااومكروه است.علت آن نهی وارد 
شده درحدیث انس است.از امام ابومنصور ماتریدی در مورد تطبیق بين روایت نقل شده معانقه 
زمانی مکروه است که به خاطر شهوت باشد برای اعزاز و اكرام جایز است.بعضی فته اند اين 
اختلاف در صورتی است که که شخص جز ازار چیز دیگری نپوشیده باشد اما اگر با إزار و پیراهن 
باشد به اجماع اهل سنت والجماعت معانقه اشکالی ندارد و قول صحیح همین است.یک قاعده 
فقهی وجوددارد :كل ما النظر إليه حرام حرم المس بل الم اشد ... 

عنزه :نام قبیله ای است. سیر (سیر)نروانه 
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رد إذا اک به لا ان یکون شرا ارون مورد ربذه است آثرا بگذار .به تو مربوط 


با ب ما جاء فى القیا م 
أقمر: أبيض نزلو على ځُکم متعد :تن دادند به قضاوت سعد شيخ در 


اللمعات در مورد مسئله قیاع می فرماید بعضی از علما با استدلال از ابن حدیث قیام را برای تازه 
وارد سنت گفته اند.بعضى قيام زا مكروه می دانند واز حديثت حضرت انس دليل می كيرند كه 
ييامبر قيام صحابه را براى ذات كريمش نيسنديد .و حديث حضرت سعد را چنین توجيه می كنند 
كه منظور از قوموا إلى سید کم :أى قوموا إلى إعانته وإنزاله عن دایته .اگر برای تعظيم بود حتما 
مى فرمود "قوموا لسيدكم ...اين توجيه علامه توريشتى است.علامه سيوطى در توجيه اين قول می 
فرمايد :قوموا وامشو إليه تلقياً و إكراماً(ملاقات واكرام)لفظ سيدكم براين نكته دلالت ميكند ...قيل 


: است وی وارد شده برای کسی یت كه دوست دارد مردم باتش قيام من .ييامبر به این علت 


صحابه رأ منع می کرد تا تكلف 9 افراط به وجود نيايد .امام نووی می قر ماید ایستادن برای تازه 
حديث17١071:سّمتاً‏ ودلًاً وهدياً :اين كلمات مترادف المعنا هستندبه معناى 


باب فى قبلة الرجل ولده 


قبلة :اسم لبیل ملاعلی قاری به نقل از امام نوی می كويد قبله والد بركونه بسرش واجب 
است و به جز خد و قبله غير يسر (اولاد و دوستان)سنت است .ابن بطال ميكويد بوسه بر يسر بچه 
جايز است. من لا ترحم لاُرحم :قبله 
نشانه رحمت و مودت است . ۱ حديث9١475:حديث‏ افك 

آبشری :مده باد بر تو لااياكما:نه يدرو مادرم در این مورد بحث شده که جرااين 
حدیت در این باب ذکر شده ...این باب در مورد قبلة الرجل ولده است و حديث در مورد قبلة 


المرأة زوجه... که از روی شفقت نيستءتوجيه اين است کهمی توان آن را بررحمت حمل کرد .... 
باب ما جاء فى قبلة ما بين العینین (پیشانی) 


در فتح به نقل از امام نووی آمده بوسه گرفتن يا دادن دست . به خاطر شرف و صلاح شخص يا به 


غرضی از اغراض دینی مکروه نیست بلکه مستحب است اما اگربوسیدن دست به خاطر ثروت و 
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باب ما جاء فى قبلة الرجل 


حديث ۵۲۲۴:کان فيه مزاح :شوخ طبع بود أصبرنى:أقدنى (به من موقعيت قصاص بده) 
إصطبر:إقتص منى رفع :برداشت إحتضنه :در أغوش رفت كشح 
:هلو (کش به بلوجى) إنما أردت هذا ...: 
تا آتش جهنم به من نرسد.در اين زمینه مقداری كفت و گو شده که آیا اين شخص خود حضرت آنید بن 
حدیث ۵۲۲۵نتبار عن ١‏ حضير بود يا حالات شخص دیگری را بیان می کند »خود ايشان شوخ طبع نبود 
رواحلنا :أى فى النزول عنها إنتظر :أميل عیبته :ی صندوقه الذی فيه 
ثيابه قلبس ثوبيه:لباسهاى سفررادرآورد و لباسهاى ديكرى يوشيد. 
خلتین:خصلتین الأنائة : وقار 
آناآتخلق بهما:أى باتکلف (آیا من به تکلف اين دو خصلت را در خود 


می آورم )؟ جَبّلنی :أى خلقنی (در فطرتم نهاده) 


باب فى الرجل یَقول :جَعَلنى الله فداک 


از احادیث ثابت می شود که تفديه خود جایز است امام نووی در شرح مسلم نقل کرده که جمهور علما به 
جواز تفديه قائلند.البته از حضرت عمر و حسن بصری بر اينكه شخص مسلمان خود را فدای ابوين کند 
.کراهیت نقل شده‌ولی صحیح این است كه مطلقا جایز است زیرا شخص حقیقتا خود را فدا نمی کند فقط يه 


عوام قر مودند: فداک ابی 9 أمَى ...فداه ابی و ای سی اد عب سے 


باب فى الرجل يَقول آنقم الله بک عینا 


أنعم اله بک عینا :خداوند به دریعه(واسطه.سبب) تو جشم ها را سرد کند . گفتن این جمله ایرادی ندارد 


اما لفظ "به ذریعه مناسب نيست. ) 


باب الرجل يقول للرجل حفظک الله 
سرعان الناس: مردمان شتاب زده آزمت: لازم گرفتم بها:در مقابل 


باب فى قيام الرجل للرجل 
أن بّمثل:اینکه مثله شوند و بایستند بعضی از اين احاديث بر عدم جواز قيام استدلال می کنند ولی ۽ 


باب فى الرجل یقول:فلان يُقرئك السلام 


علامه ابن عابد ين شامى ميفرمايد رساندن سلام واحب است حون امانت است وروش خارج شدن از واجب 
این است که بگوید ان شاءالله ۰ حدیت ۲۳۱ ۵:حسن 
احسن بصری .علیک وعلی ابیک السلام....و عليه لسلام و رحمة الله...از اين دو حديث معلوم می شود که 
هردوصورت جایز است ؛تنها جواب سلام رساننده را را بدهد يا سلام رساننده ومخاطب.وتقاضای ادب اين است 


باب الرجل ینادی الرجل فیقول لبیک 


امام شافعی .احناف و دیگران میفرمایند اشکالی ندارد.از امام مالک کراهیت اين قول نقل شده که قولش را 


تاويل نموده اند كه منظور ايشان استعمال الفاظ تلبيه حج است نه مطلق لبیک قائظ :أى 

شديد الحر لأمتى :أى درعی و سلاحی حان الرواح:جاء وقت الرواح(وقت رفتن) تا :بلند شد 
كأن ظله ظل طائر:فى غاية القلة أسرج لى ألفرس :اسبم رازين كن دقّتاه :جانباه 

ليف (سوس)از تنه درخت خرما أشرولابطر : كبر ونه خوديسنددى از این حديث معلوم می شود 


كه گفتن لبيك اشکالی ندارد. 


ل وو f‏ 


باب فى الرجل يقول للرجل آضحک الله سنک 
اضحک الله سنک..:خداوند دندانت را بخنداند يعنى تو را خندان كند. أنا:امام ابوداود 
باب ما حاءفی البناء 


بنا وساختمان تازمانی که اسراف نباشد وانسان را به غفلت گرفتار نکند .اشکال ندارد . 


عام 


حديث 0178 :أطيّن حائطا:أى اصلحه بالطین(دیواری را با گل اصلاح ميكردم) الأمر 
أشرع إليك...:الموت اقرب من فساد هذالحائط ؛ دیواررا اصلاح كن اما مواظب باش مرگ را از یادنبری... 
حدیت ۲۳۶ ۵:نعالج: عمل 
خصبيتاً تعمل بالخشب والقصب,خانه ی که با چوب ونی ساخته می شود 
وهی :ی ضح أعجل :شتاب کننده تر مولانا محمد بحیی مي نویسد:منظور اين نیست که 
پیامبر از تعمیر منزل نهی می کند بلکه مقصود ياد دهانی (تذکر) مرگ است واين نکته را گوشزد میکند 
که انسان نباید به کارهایی مشغول شود که اوراز هدف آخرت غافل کنند. 
حدیث 0۲۳۷:قَبَه مشرفة:أى بناءاً مُرتفعة حَمَّلها فى نفسه:أى آضمر تلک 
الفعلة صَنع :أى آلاتصاری کو جات ناگواری ایشان را 


ميدانم. مافعلت القبة:کجا شد قبه الاين الى هالا ند شور اجه ابيا مي 


باب فى اتخاذالغرف ۱ .. 


عَلبَة :بالا خانه ار تقی :بالا امد 


باب فى قطع السدر 


صوّب الله...:أى نكسة و توا ع اک در نسخه أى 
دیگر وارد شده امام ابوداود از معنی حدیث سوّال شد فرمود:من قطع سدرة فى فلاة بستظل بها إبن 


السبیل والبهائم عبثا وظلما بغیر حق...یعنی کسی درخت کناری را به ناحق و بیهوده قطع کند که 


مسافر و حیوانی از سایه أن استفاده میکند. بعضی گفته اند مظور حدیث درخت سدر درحرم مکه است و 


بعضی میگویند درخت سدر مدینه است. حدیت ۲۴۲ ۵:مستند:تکیه داده بود 
فقال :أى هشام المصاریع:ج مصرع.چارچوب در قال أى عروة :لا باس به :اگر برای استفاده 
فطل كين شكال درو فى اعرا تفن به کد ها 


قصه است أقضیه از اين قرار است.حكايت جنين است) و به کسر هاء وسكون ياء اسم فعل به معناى امر 
است به معنای زد فى الکلام كي باق ن ان مغ ل ممعة بترم قطع ال 


قال أى حمان:إنماالبدعةمن قبلكم:و هو إباحة قطع السدر 
باب فى إماطة الذی عن الطریق 


یی ان ان النخاعة :آب دهان یابینی پات ال 

یجزنک :أى تکفیک من الصدقة(کفایت میکند) چون با دور کعت خواندن تمام اجزا استعمال میشوند. 
حدیت ۵۲۴۲: سلامی :مفاصل 

حدیت ۵۲۴۴و ذ کرالنبی فى وسطه...:این کلام دو احتمال دارد ۱- لفظ النبی منصوب و مفعول واقع است 
برای فعل ذكر.فاعل آن ضمیری است که به راوی برمی گردد و تقديرش چنین است : ذکرالراوی النبی 
فى وسط الحدیث (لا فى أوّله) .این معنی چندان موق نیست. اک اف ای ر 
فاعل فعل ذکر است .مفعول اين فعل محذوف است و ضمير موجود در وسطه به طرف حديث راجع است.در 
اين صورت معنای جمعه چنین است :ذكر النبی هذالحدیث فى وسط کلامه ...(حضرت در اثنای سخنان 
این حدیت را ايراد فرمود) .روایت امام احمد براین احتمال دلالت ميكند. 


حدیث ۵۲۴۵:نزع :أى آزال و نی (دور کرد) 


عن الطرق :أى عن ممرالناس موضوعا: برزمين افتاده 


شكر:ياداش داد بها:أى باماطته 


باب فى إطفاءالنار بااليل 


حديث ۵۲۴۶:من أبيه رواية و قال مره :تبلغ به النبى- سر سب ,م - :هردولفظ(روايةٌ و يبلغ به ) بر مرفوعيت 


حديث دلالت می کنند . لاتترکوالنار :آتش 
را روشن .رها نکنید(خاموش کنید) حدیت ۴۷ ۵۲:تجر الفتيلة 


الخمرة «حخصیر قصیر (کوچک به اندازه جانماز) هذه :الفأرة 


باب فى قتل الحیّا ت 


حدیث ۵۲۴۸:ماسالمناهن:ٌی ما صالحنافة مُنذ حاربناهن:از زمانی كه جنگ کردیم باآنها 


“روايات مراد اين اين حرب را جنين گفته اند:ابلیس به شکل ماری در آمد و وارد بهشت شد يااينكه رت 


2 


2 ضغة: 


(ترس ضرر و انتقام مارها ) لیس متا : أى لیس هذا من خصالنا وأخلاقنا حديث 5 أقتلوالحيّات 
كلهن :علامه عينى می فرمايد اين حديث مستدل كسانى است كه قائل به جواز كشتن تمام مارها (بدون 
انذار)هستند .علامه عينى اختلاف علماى سلف را در اين مسئله نقل كرده است.اين دستور 
ييامبر"أقتلوالحيات كلهن "يك امر استحبابى است .مارهاى خانكى كشته نشوند تا سه روز يا سه بار انذار 

ند ,یمنی هشدار داده شوند كه اگر شما جن هستيد خارج شويد و يا ديكر ظاهر نشويد و گرنه كشته می 


شوید.از احناف نقل شده که مارهای سفید رنگ کشته نشوند چون جن هستند. امام طحاوی می فرماید در 


کشتن هيج کدام اشکالی نیست.در الدرالمختار آمده : الاولی ترك الحيّة الببضاء و جمهور معتقد به سه بار 


انذار هستند ., حدیث ۱ ۵۲۵:نکنس و نکنس از باب هاى ضرب ونصّر :أى 


ننظّفها و تُخرج منها ما وفع فيها حدیت 30587 االطَّفِيَتَين :خال دار .نشان دار ( به بلوجى سيّه مار) 
الأبتر :بی دم (لى) یلتمسان البصر :أى يطمسانه.و قيل يُقصدان فى البصرءدر جشم سم ميريزند و 
آن را كورمى كنند يُسقطان الحمل:حمل را سقط مى كنند. قال أى سالم : 
وكان عبدالله... 2 يُطارِدُ أى يُدافع .دنبالش ميكرد تا آن را بكشد. دفع می کرد آنرا 
ذوات البيوت : مارهاى خانكى . 
بعضى گفته اين نهى عام است برای تمام خانه ها و گفته شده مخصوص خانه هاى مدينه منوره و بعضى 
ميكويند بيوت شهرها مراد است .والله أعلم حديث ۲۵۴ ۵بَعد ما 
حدثه ...: بعد از اينكه حديث را بیان كرد برای او حديث ۲۵۶ ۵:صاحب :دوست 
أقبلنا نحن:دوباره با هم رفتيم 2 الهوام :الحيّات فالبُحرَج عليه :فاليضيّق عليه »بايد 
تنگی بياورد برآن حديث ۵۲۵۷:تحریک شييئع:صداى حركت 
كردن جيزى تلقاء:رو به رو 
يوم الأحزاب:جنگ احزاب حديث عَهد برس : تازه ازدواج كرده بود. الرمح:سر 
ليزه منکرة:بزرگ 
خرج بها فى الرمح ترتكض:خارج شد مارراازسرنيزه درحاليكه حركت می كرد (نيزه داخل مارفررفت) 
اهما كان اسرع موتاً:كدام 
يك از آن دو(مار يا يسرعمويم)زودتر مرد. أن يرة:اينكه دوباره زنده كند حديث ٠072:أنشدكن..:أى‏ 
أذكرهن »یاد آوری ميكنم حديث 078١‏ :قَصيبُ فضَّهُ أى غصن 


فضة (شاخه نقره) 
باب فى قتل الاوزاغ 


اوزاغ :جمع وزغ .مارمولک ادنی :کمتر مشهور 


است دستور به کشتن وزغ و تعلق گرفتن ثواب از کشتن أن به خاطر اين است که در آتش حضرت ابراهیم ‏ 


سس سس ل 59 


دمید و در اين مورد از روایاتی که در بخاری آمده استدلال می شودچنانجه در الفتح آمده است.ولی در 
کوکب الدری براین مطلب اعتراض وارد شده که اين فعل از یکی صادر شده چگونه تمام وزع ها تا قيامت 
که شوند؟بر اين اعتراض پاسخ داده شده كه دستور به قتل به خاطر جزای عمل آنها نیست بلکه در ذات 
آنها خبائت وجودداردو كشتن به خاطر خباثت آنهاست.وزع ها به خاطر ضرربه انسانها آب را كثيف می کنند 


باب فى قتل الذر 


الذويا الذر تم الانعمر الف حدیت 
۵ مزل :منزل كرفت لذعته أى قرصته .نيش زد اورا حافظ ابن حجر 


می فرماید این ييامير حضرت عزیر بود و در بين سطور جاب هندوستان نوشته شده حضرت داود (ع) 


بود. حكيم ترمذدى در النوادر ذقل 1 مبکند كه حصرت موسی بود. جهازه:به فتح 9 کسر جيم متاعه 
تحنها:آی تحت الشجرة آمربها:دستورداد در مورد مور چه ها 


هلا نملة واحدة: هلا آحرقت ,چرا يك مورچه را نکشتی؟ علامه نووی می فرماید اين حديث محمول است 
براینکه در شریعت آن پیامبر سوزاندن نمل جايز بود و ملامت به خاطر سوزاندن نبود بلکه به خاطر کشتن 
مورچه های زیادعتاب وارد شد ولی در شریعت ما سوزاندن حیوان جایز نیست حتی کشتن مورچه بدون 
او زار نيد هو ات چنانچه در حديث ابن عباس أمده "أن ا نهی عن قتل النملة والنحلة 


حدیت ۲۶۷ ۵:ملا علی قارع مى فرمايداينجا نوع خاصى مورحه مراداست که ياهاى بز رگی دارند معمو لا آذار 


واد ادها کا والتّحلهُ :لما فيها من المنفعة و هوالعسل والشمع 
والهدهدوالصردنلعدم اضرارهماءلیس فى قتلهمافائدة اگر 


جد هد وصردرابرای خوردن شکار کردایرادی ندارد بعضی خوردن أين دو مرغ را مکروه میدانند 


حدیت ۲۶۸ ۶:حمرة :مرغ قرمز فرخ:ولذالطاثر تعرش ن 
يرتفع وتظل بجناحهاأى تبسط جناحهابالهاراجهت سایه انداختن برجوجه هایش باز کرد من فْجُع:چه 


كس دراک كرود قربة نمل :لانه (سوراخ)مور جه 
باب فى قتل الضفدع 


ان طبیبا شال النبی ..:بعضی می گویند تھی به اين خاطر است که قورباغه جهت خاموش كردن آتش 


ابر آهیم آب اورد.بعضی ميكويند حون قورباغه بیشتر از همه تسبیح می گوید. 
باب فى الخذف 


الخد ى رمی الحصی والحجارة الصغار,پر تاب ردن سنگریزه با دست(انگشت ابهام وسبابه)و یا باچوب 
لا تصیلد e‏ تھی كيرد. لاتنکاً :أى لایجرح 
قال ۵ يكنم الفح خی ادر ی مهن تا رات کت 


باب ماجاء فى الختان 


در مورد و جوب ختنه از امام شافعى 3 بستیاری ازمشایخ نقل شده که ختان در حق رحال 9 تا واحب و 
قال ابوداود...:منظورامام بیان ضعف حديث است.بایددانست تمام احادیثی که در باره ختنه زن وارد شده 


اند ضعیف هستند.ختنه مردان سنت و طبق قولی واجب است. 


با ب فى مشی النساء آمع الرجال آفی الطربق 


ات خی انك كانه رويد أن تحققن الطريق:أى أ ن نمشین حاقَّة الطریق ووسطه(از وسط راه نروید) 


حافات جمع حاقة به معنای ناحيه .گوشه 
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باب فى الرحل یسب الدهر 


یسب الدهر :أى یقول يا خيبةالدّهر...خيبة:ناكامى و بدبختی 

آناالدهر :أى آنا خالق الدهر ومُقَلبه 2 قال ابن السرح...:ابن سرح به جای سعید .فته ابن المسیّب 
حافظ أبن حجر می قرماید منظور از سب دصر اين است که کسی براين اعتقاد باشد که کار مکروهی ازنجام 
ميدهد وان رأ به دهر نسبت دهد! و دهر را سب كند:جنين شخصی خطا نموده زی اانجام دهنده واقعی 
خداوند است یس سب به زمانه همان سب ذه خداوند أست . آناالدهر بدك 


توحبه داره 
-١‏ آناالدهر أى المدتر للأمور 


۲- أناالك+ 


جمر:اينحا مضاقی محذوف است ای صاحب الدهر 


۳۹ وبعصی میگو ذلك تعدير عبارت جنين است أا مقلب الدهر 


سس و سس 


